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 دخوانبنام او که به حق می

 گانه حقوق پنجنامه بیان

 گانه ورود به حقوق پنج

ه حقوق ای از حقوق، شامل حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی کمجموعه    

 جهانی، امعهجامعه مدنی را نیز در بردارد و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو ج

ود. و نیز پیشنهاد شنگ ایران پیشنهاد میاصول راهنمای قانون اساسی هستند که به جامعه با فره

 نمای سازماندهیها این حقوق را در خود بپذیرند و اصول راهشود که قوانین اساسی جامعهمی

ی شورائی، همجای جهان، تحول به جمهوروفق آن تغییر دهند تا که در همه دولت را نیز بر

 پذیر گردد.آهنگ، امکان

یک از کردن به هر. بدین اعتبار که عمل نهستندتی حیات انسان ذا ،سان، حقوق انسانبدین    

از مجموعه  که عمل نکردن به حق کار و بازماندنشود. چنانآنها، سبب نقص در حیات، می

شود. ندگی میزکند، سبب تباهی های انسان ایجابشان میکارها که فعالیت استعدادها و فضل

ت هر حیا ه بمثابه عضو جامعه جهانی نیز ذاتیحقوق شهروندی و ملی و طبیعت و هر جامع

 هستند.   هانشهروند و هر جامعه ملی و طببیعت و جامعه جهانی بمثابه خانواده بزرگ انسا

که اند. الا اینها آمدهگانه، در قوانین اساسی و یا در میثاقناقص یک چند از این حقوق پنج     

است. در نتیجه، اصول راهنمای این مرام  لیبرالیسم( بودهدر انشای آنها، فکر راهنما، بیان قدرت )

)مالکیت خصوصی و تعریف آزادی که ترجمان مالکیت خصوصی است(، راهنمای انشای 

دمی را محدود و آ ،حق که باید پیشاپیش ،رواز این اند.حقوق انسان و حقوق شهروندی شده
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استقلال و آزادی دو حق  ،مثال است. برای محدودکننده و مقیدکننده او شده ،مقید نکند

 ،کنندچون از استقلال غفلت می ،های قدرتناپذیرند. بیاناز یکدیگر جدائی

که برخورداری از  – غفلت از استقلال ،کنند. اماآزادی را به قدرت تعریف می

تنها تعریف نه  ،-به برخورداری از امکانها و نیروهای محرکه بستگی دارد  ،آن

جز در روابط قوا کاربرد  ،بلکه بدان ،کندناممکن می ،ه قدرتجز ب ،آزادی را

از  ،خاطر است که آزادی در ضد خود که بکاربردن زور استدهد. بدیننمی

 . شودخود بیگانه می

ای است مالکیت خصوصی رابطه قوا است و این رابطه، رابطه ،در حقیقت     

عنوان زبردست و ا را بهای طرفهای رابطه، موقعیت آنهکه، در آن، داشته

 ،ها راانسان ،پیشاپیش ،این مالکیت محدوده ایجاد و د.نکندست تعیین میزیر

مالکیت خصوصی را حق مقدم و حاکم بر  کند.محدود و مقید می ،نآدر 

کند و برخورداری از استقلال و آزادی را ناممکن می ،مالکیت شخصی انگاشتن

اقلیتی خود را مالک نیروهای  ،نآدر  ،ورد کهآ تواند وضعیتی را پدیدمی

های برخوردار از دمکآکردن ن بگرداند و با جانشینآمحرکه و زمین و منابع 

ها را از کار تولیدی هم محروم کند و سپس به جامعه انسان ،هوش مصنوعی

رابطه  ،سانبالین مرگ بنه! بدین سر بر ،چون کار و درآمد نداری :بشری بگوید

ذاتی حیات او نیست. در عوض، مالکیت شخصی، بمعنای حق  ،ءانسان با اشیا

و نیروهای  برخورداری از امکانهاحق ای از فعالیتها، بنابراین، انجام مجموعه

 ،بدان ،چراکه ضرور برای انجام آن فعالیتها، ذاتی حیات انسان است. محرکه

زادی هم آن تعریف از آ ،قرارها رها است. بدینحیات انسان از محدودکننده

تعریف آزادی به ضد آن  ،کندکه انسان را در مدار رابطه فرد با فرد زندانی می

، با شناسایئ این حق، نظامهای اجتماعی و تمامی بنیادهای رواز این است.
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پذیرند و بدین تغییر، انسانها، استقلال و آزادی خویش را باز میجامعه تغییر می

 .جتماعی باز رشد کنندهای اتوانند در نظامیابند و می

این و آن بیان قدرت،  ، بخاطر رها شدن از بندقرار، اگر بازیافتن این حقوق ممکن گشتهبدین    

ای خود هیژگیواست. بدین رهائی، حقوق مغفول مانده در طول زمان، یافته آمدند و به  بوده

کرد حق را یمناگزیر  ها بر پایه قدرت، تعریف کنندگان راتعریف جستند. در حقیقت، تعریف

گری ا بر دیکی ریتقدم و تأخر قائل شوند و، بنابر موقع،  ،به قدرت تعریف کنند و میان حقوق

 ،ند، بلکه هر حقیکنه تنها  تعارض و تزاحم پیدا نمی ،که حق با حقرجحان نهند. غافل از این

د شوندیگر میناقض یککند. اگر حقوق انشاء شده بر پایه قدرت، بسا می حقی دیگر را ایجاب

ر حقی مالکیت خصوصی و تقدم و سلطه آن ب« حق»برای مثال  -تر از آن، بکاربردنشان، و مهم

رابریو عامل ناب ،اقض حق انسان به رشد و حق طبیعت به آبادانین -که مالکیت شخصی است

ابطه ر دیدو تشروی به پایان نهادن منابع طبیعت و  ،های روزافزون و آلودگی محیط زیست

ت خاطر اسبدین شود،می کشور با کشور و گروه با گروه و فرد با فرد میان سلطهِ زیر –مسلط 

دن حق از کررو، رهااست. از این که حق به قدرت تعریف و، در واقع، حق پوشش قدرت شده

. قوق استوع حانسان و طبیعت از بندگی قدرت ویرانگر، نیازمند بازیافتن مجم و ،بند قدرت

داشتن اقض ناین مجموعه، دلیل حق بودن هریک از حقوق، از جمله، تعارض و تزاحم و تندر 

های نسانااین مجموعه،  سان، درهای حق است. بدینبا حقوق دیگر و انطباقش با ویژگی

 ناقض وت، یکدیگر کنند و بایابند که یکدیگر را ایجاب میدارنده حقوق، حقوقی را می

  دارند.نتعارض و تزاحم 

« حق»این است که دولت قدرت است و  در تدوین قوانین اساسی، اصل بر     

، بکاربردن قدرت )= زور( نیز از آن او است. بناگذاشتن بر این اصل انحصاریِ

 است. از جمله: هائی چند  کردهقوانین اساسی را گرفتار نقصی ذاتی و کاستی
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 قدرت و را بمثابهدولت مرامی خاص خود دارد. مرامی که وجود دولت  ●

 ،که دولت لائیک فرانسهکند. چناناعِمال کننده انحصاری قدرت توجیه می

است که بر وفق آن،  اصول قانون اساسیش بیانگر مرامی خالی از مرام نیست.

 است: لیبرالیسم. قانون اساسی تدوین شده

و  موجز و مبهم نویسی. تا که دست دولت در تفسیر قانون اساسی باز باشد  ●

 شمار باشند.ها تا ممکن است پرخلاء

 ،«ومیمنافع عم»و  «مصالح دولت»ها باید باشند تا که دولت بتواند، بنام خلاء ●

 به دلخواه خود عمل کند و یا اصولی از قانون اساسی را بلااجرا گذارد.

خاطر که فرآورده قدرت و بکاربرنده ساختار تغییرناپذیر دولت بدین ●

 است. بنابراین، شده انحصاری آن فرض

پایه شدن رابطه قوا، چراکه قدرت همین رابطه و ترکیبی است که در این  ●

سلطه ها و زیرتنظیم رابطه میان مسلط ،رود. در نتیجه، نقش دولترابطه بکار می

 ،شود. چنانکه در حال حاضر، حاکمانها در سطح جامعه و در سطح جهان می

انجام  اند:اند و دولت را مأمور دو کار گرداندهدهنئولیبرالیسم را مرام خود کر

وظیفه نظامی و انتظامی برای حفظ امنیت آنها و پاسداری از منافع آنها و 

در حال برداشتن موانع از سر راه سلطه کامل آنان و دائمی کردن این سلطه. 

در برابر قدرت قرار  ،تنها ،هر یک که اندها فردهائی شدهجامعه ،حاضر

 اند.هگرفت

است که دولتی خالی از مرام که فایده حقوق و عمل به آنها اینحال این    

اند، به خدمت جامعه مدنی گانهدینی و غیر دینی و پر از  مرامی که حقوق پنج

درآید. رابطه قوا با رابطه حق با حق جانشین شود و در جریان تحول به جامعه

زدائی یرد و  بطور روزافزون، خشونتای با نظام اجتماعی باز، دولت تحول پذ
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پذیر پیدا کند و بتواند ها رفع و دولت ساختاری تحولدیگر، کاستی. به سخنرا روش کند

سمت و سوئ گذار به جامعه باز را بیابد و جامعه مدنی به  ،زدائی را روش کند. تحولخشونت

 رو،ید. از اینمدیریت خویش توانا شود و جمهوری شورائی شهروندان استقرار بجو

ر بنکه زو ی نیز. تاباید به زبان آزادی به نگارش درآیند و اصول دیگر قانون اساسحقوق می    

فسیر و تر و مایه هیچ حقی نباشد و هر حقی شفاف تعریف گردد و تعریف آن جائی برای تعبی

در این و  هانآرها از کاربرد  ،هاکلمه ،قراربدین تأویل و تحریف و ... باقی نگذارد.

 اند و برخوردار از معانیکه یافته« هویت مذهبی یا مرامی»ن بیان قدرت و آ

 اند. بکار رفته ،زادی دارندآکه در زبان 

 دهشرش، کوشش است. در  انشاء و نگا در انشاء و نگارش این حقوق، این روش بکار رفته    

تاده باشد یا باشند. از وانند از قلم افتاست خلائی نیز برجا نماند. باوجود این، حق یا حقوقی می

، ما را ده باشد یا باشندخواند تا اگر حق یا حقوقی از قلم افتاشناسان را به یاری میرو، حقوقاین

 از آن یا آنها آگاه کنند.

ت و اری دولدرتمداست که حقوق را مرام دولت گرداندن، مانع از ق از این مهم غفلت نشده     

قی که هر مل کردن حقورو، افزون بر کاشود. از ایندارها گشتن آن نمیخدمتگزار قدرتم

کند، ل میخود بدانها عم ،کند، حقوقی نیز که جامعه مدنیبدانها عمل می شهروندی خود

 ند. ه بگرداود بیگاناست که نتواند حقوق را از خ اند. به دولت نیز ساختاری داده شدهلحاظ شده

کنند و هم تبیین یکدیگر را ایجاب می ،علوم گردد چرا و چگونه حقوقکه هم مو برای این     

هر حقی بسا نیازمند بازآوردن حقی دیگر است، در تبیین این و آن حق از حقوق شهروندی و 

این آن حق از حقوق ملی و این و آن حق از حقوق طبیعت و این و آن حق از حقوق هر کشور 

است. در  حق از حقوق انسان، بازگو و خاطر نشان شده بمثابه عضو جامعه جهانی، این و آن

 ذاتیِ  ،و حقوق ملی ،حیات هر انسان بمثابه عضو جامعه ذاتیِ ،حقیقت، گرچه حقوق شهروندی
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و حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه  ،حیات طبیعت ذاتیِ ،و حقوق طبیعت ،حیات جامعه

حق با حق، بنابراین، فراخنای رشد  حیات جامعه جهانی و زیست آن در رابطه ذاتیِ ،جهانی

انسان شدنش بر میزان عدالت اجتماعی و تصدی آبادانی طبیعت در سطح جهان است، اما همه 

رو، تکرار نه تنها مخل نیست گیرند. از ایناین حقوق از حقوق انسان و حقوق طبیعت نشأت می

 که تا بخواهی مفید است. 

اید در بربگیرد باین بود که هر اصلی  اند: یک نظر برکرده و این حقوق چند ضمیمه پیدا    

برای مثال،  دهد.محتوی، جلوه میآنچه را که ذکر نشدنش، آن را مبهم و ناشفاف و بسا بی

د آن کدام کند استثمار چیست و مواراستثمار ممنوع است، سخنی کوتاه است که روشن نمی

رابریها کدامها کند این نابی، معلوم نم«ز میان برخیزندها میان زن با مرد باید انابرابری»است. و یا 

 ها همان اعتبارضمیمه .دتوانند ضمیمه پیدا کنناین بود که اینگونه اصلها، می هستند. نظر دیگر بر

 است. ر عمل شدهها بدانها راجعند. در چند مورد به این نظهائی که ضمیمهرا دارند که اصل

توانند ها مینساناخاطر که بر سر آنها پیش انداخته شد هم بدین ،گانهو انتشار حقوق پنج   

نها به حقوق انسان فکر راهنما است، انسا بستگرفتار بن ،خاطر که جهاناجماع کنند و هم بدین

 آنها خود منافع هک –ملی را با منافع عمومی نگرند، قدرتمدارها حقوقمی« شئی خارجی»بمثابه 

ای از ه پارهکانگارند و در کشورهائی ند و طبیعت را فاقد حقوق میکنمی جانشین – هستند

شوند و دود میاند، این حقوق بطور مستمر مححقوق شهروندی به قانون اساسی آنها راه جسته

خواهند نظامهای شوند. هرگاه انسانها نحقی قائل نمی ،های زیر سلطهگرها برای جامعهسلطه

وعهِ حقوق و عمل کنند و معرفت بر این مجمیاز به بدیل پیدا میآور بمانند، نمرگ و ویرانی

قلال و آزادی، بدیل زندگی در استرا به یمن کند و هم آنها بدانها، هم انسانها را بدیل خود می

 شود. کند که، در آن، انسان در شئی ناچیز میزندگی در نظامی اجتماعی می
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ازماندهی سشوند که بخش سوم آن به ساسی میبدیهی است مجموعه، دو بخش از قانون ا    

 پردازد.دولت و وظایف آن بر پایه این حقوق می

قص شدن آن نه بیبآنها که از راه نقد اسامی همکاران در تألیف و تدوین قانون اساسی و      

کاری را از هم اند، در متن نهائی، خواهند آمد. در این مقام، سپاسگزاری خودیاری رسانده

 کنم.مانه آنها اظهار میصمی

ه ب مربوط ،حترمتوسط خوانندگان م ،حقیضرور است بر این نکته تاکید شود که از پیشنهاد هر 

  .دشوحسن استقبال می  ،باشداز قلم افتاده که  حقوق پنجگانه  یکی از

 2018 وئنژ 6و  1439رمضان   21، برابر 1397خرداد  16آماده انتشار شد در تاریخ 

 صدربنی ابوالحسن
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 بخش اول

 در حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او

 

 فصل اول  در حقوق ذاتی حیات انسان

 

ق از که حیات قائم به وجود حقوق و عمل به آنها است و این حقوبنابر این  :اصل اول

نسان محدود و مقید ای حیاتی اشوند که فعالیتهو مانع از آن می ناپذیر هستندحیات جدائی

رد. بگی ارن قرآ، تقدم دارند بر نوع باور و بر هر وضعیت و موقعیتی که انسان در بگردند

لب ساین حقوق  ،بنابراین، بنام دین و بنام مصلحت دولت و به موجب حکم دادگاه

 شوند. نمی

مل ع ،حکم زور است. چراکه تکلیف ،تکلیف بیرون از حقوق ذاتی حیات  :اصل دوم

به  عمل بنابراین، وضع تکلیفی که سالب حق بگردد، ممنوع است و باید باشد. به حق

 گذاری بگردد.تواند موضوع قانونتکلیفی که  حقی از حقوق نباشد، نمی

دهند، ناقض را تشکیل می قانون اساسی هرحقوق موضوعه که اصولی از   :اصل سوم

ذاتی  قض حقوقند، نیز، نباید ناشوحقوق ذاتی حیات نیستند و قوانین عادی که وضع می

 .حیات باشند

مندها از هستی شمول هستند، همه حیاتذاتی حیات بنابراین که حقوق   :هارمچاصل 

قوق حمین حقوقی برخوردارند که حیاتشان قائم به عمل به آنها است. طبیعت نیز از ه

 .  برخوردار است
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دهند، موعه را تشکیل میکنند و یک مجدیگر را ایجاب میحقوق هم  :اصل پنجم

 ری کرد.آویز نقض حق دیگتوان دستبنابراین، هیچ حقی را نمی

تن ت در گرفهر انسانی مستقل اس :استانسان برخوردار از استقلال و آزادی   :اصل ششم

 م و یاتقد تصمیم و آزاد است در اتخاذ نوع تصمیم. استقلال و آزادی نسبت به یکدیگر

 ،لذا .پذیر نیز نیستندجدائی از یکدیگر تأخر ناپذیر هستند و

 حرکه راای مبرخورداری از امکانها و نیروه ،. بنابراین که برخورداری از استقلال6.1

 تعریف ،وادر روابط ق« قدرت فرد» ،آزادی در ضد خود ،کند و بدون استقلالایجاب می

ن ر انساهوند که وزیع شامکانها و نیروهای محرکه باید چنان ت ،بر میزان عدل ،کندپیدا می

 از آنها برخوردار بگردد.

ور جمه، خودمختاری او در اعمال ولایت )= شرکت جامعه شهرونداناستقلال  .6.2

 ق ولایتبر اصل دوستی(، بنابراین، محدود نشدن حجامعه خویش  در رهبری شهروندان 

و  ستقلالا ،نبرایاست. بنا نوع اعمال حق ولایت او  اختیار او برتوسط بیگانه و آزادی 

 ،یرونبای از در درون و هیچ بیگانه هیچ بنیاد و شخصی راجمهور شهروندان  زادیآ

 . کندمحدود نمی

زادی توان نقض کرد. زیرا استقلال و آبخاطر استقلال و آزادی هیچ حقی را نمی .6.3

 کنند. عمل به دیگر حقوق را ایجاب می

 موازنه عدمی ور با کشورهای دیگر، بر اصلهای کشتنظیم کننده رابطه  :اصل هفتم

ان و انس یعنی بر وفق حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق

های های فرد با فرد و گروهاست که رابطهحقوق طبیعت باید باشد. کمال مطلوب این

قوق حو  او اجتماعی با یکدیگر نیز، بر وفق حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی

وند،  شطبیعت برقرار شوند. لذا، ارکان دموکراسی که بر طبق این حقوق تشکیل می

 . کنندرا باید بنابر این حقوق تصدی  های خودفعالیتها و رابطه
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 کند:ها و تصدی فعالیتها برابر اصل ششم ایجاب میتنظیم رابطه  :اصل هشتم

 د؛مل به حقی از حقوق،  ممنوع باشبکاربردن زور، به قصد جلوگیری از ع .8.1

 ،ه وظیفهکاز آنجا   .حق برابر پیدا کنند ،ها و زمینهای روی زمین بر آسمان. انسان8.2

و  جز عمل به حق نیست، پس میزان تخریب طبیعت و آلوده شدن محیط زیست و مرگ

لذا  .ستندهاندازه محرومیت انسانها از حقوق خویش  گزارشگر ،میر جانداران و گیاهان

 است؛ یز دولتوظیفه شهروندان و بنیادهای جامعه و ن ،هادفاع از حیات  همه ذی حیات

فرد و در سطح  پذیری هر دو ناقض حقوق، در سطح فرد باگری و هم سلطه. هم سلطه8.3

 های دیگر، ممنوع باشد. سطح ملت با ملت گروه با گروه و در

 ن است ودوست داشته شدن حقی از حقوق انسابنابر این که دوست داشتن و   :اصل نهم

ماعی اجت بنابر این که برخورداری همگان از حقوق و توانائی بر رشد، در گرو توحید

ز ال کار حاص )بمعنای برابری واقعی همگان از حقوق و تعلق امکانها به همگان و تابعیت

د. از تضاد اجتماعی باش ها، اصل بر توحید و نهشود که در تنظیم رابطهکار( است، مقرر می

ینه هاربرد بکها و نیروهای محرکه و آنجا که اندازه تولید سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه

 وم سبب هود خ ،بستگی دارد و از آنجا که توحید اجتماعی آنها به میزان توحید اجتماعی

ن ای است که ارکاهم هدفی از هدفهای رشد بر میزان عدالت اجتماعی است، پایه

 ماند،:جویند و بدان، دموکراسی از فساد مصون میدموکراسی برآن استواری می

. ند هستنداند و هر دو بطور برابر حقوقم. زن و مرد برای دوستی با یکدیگر خلق شده9.1

 ها هستند.ها و نابرابریها ملغیتمامی تبعیض ،بنابراین

گان در جا که همق برابرند. از آنیکدیگر برادر و خواهر و در حقو جمهور مردم با. 9.2

 تواند بکار دشمنی آید مگر وقتی که به استخدام قدرتمندی برابرند و عقیده نمیحقوق

 ی جنسیوجب تبعیضهام و تعلق به قومی، تلاف در عقیده و باور و یا جنسیتآید، اخدرمی

 شود.  نمی یگرناقض و مانع دوستی شهروندان با یکد گردد وو قومی و ملی و نژادی نمی
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 . هر شهروند حق دارد با هر شهروند جامعه دیگری دوست بگردد.9.3

لت باید باشد، دو دائیزمعه مدنی و شهروندان خشونتکه وظیفه دولت و جا. بنابر این9.4

پنج ه حقوقپای باید متجاوز را، برابر اصول راهنمای قضاوت که اصولی از قانون اساسی بر

 دهند، از تجاوز بازدارد. گانه را تشکیل می

 است. لذا، حق اختلاف با حق اشتراک و دوستی و صلح همراه  .9.5

ف در نظر و باور و بنا بر انواع بنام اختلا  -است از آن که جنگ شکلی -الف. خشونت 

منوع م، دینی و مذهبی، مرامیهای جنسی، نژادی، قومی، ملی، ها از جمله تبعیضتبعیض

 است. و 

ها مقرر ها و فننشاها و دها و دادهها و اطلاعراری بدون سانسور جریان اندیشهب. برق

یافتن از جهت حق اختلاف سبب توحید اجتماعی به یمن رشد گردد و شود تا کهمی

 گیری شود.اختلاف به تضاد و دشمنی پیش

 های خویش، در زندگیحق برخورداری هر انسان از استعدادها و فضل  :اصل دهم

 جستنِ  شود: انسان استعدادِسیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، برسمیت شناخته می

داد و ین استعاگیرد. او غیر از اندیشه راهنما )باور دینی یا غیر آن(  را دارد و بکار می

ینندگی استعداد آفر ،است، استعداد رهبری داردجمان آناستعداد اُنس که حق دوستی تر

 ،دارد روری، استعداد هنرمندی و هن، استعداد تربیت داردآموختن دارد دارد، استعداد

رآن ب او حق برابر ها دارد.  بنابراین،فضل ،استعداد اقتصادی دارد و... و افزون بر استعدادها

رورش ش و پدن استعدادهای خویاجتماعی و طبیعی دارد که او را بر بکار بر محیط زیست

   لذا، .توانا کند آنها

رشد بر  وآزادی  ل و. تغییر رابطهِ انسان با بنیادها و بازسازی بنیادها بر اصول استقلا10.1

ن از میزا :ی شودتولد، جامع استعدادها تلق میزان داد و وداد، بدان است که انسان از بدو

شد دست رفتن جامعیت انسان، میزان ضد حقوق و ضد استقلال و ضد آزادی و ضد ر

 دهد.جامعه را بدست می شدن  بنیادها و
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یش، از آنجا که انسان بهنگام بکار بردن مجموع استعدادها و فضلهای خو .10.2

باید با کند، بنیادهای جامعه میاندیشد و عمل میخودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد، می

 خودانگیختگی انسان سازگار و بر این پایه، تجدید سازمان شوند. 

 وقوق ح، شرط برخورداریش از رداری هر انسان از حق رهبری. از آنجا که برخو10.3

ه غیر قابل جانشینی و تفویض ب های اواستعداد یک ازهیچاستعدادهای خویش است، 

 باید باز ونظامی اجتماعی میین، انیست. راهبری هر کس بدست خود او است. بنابر 

ت یریت جامعه خویش شرکرتیبی که جمهور مردم بتوانند در مدتپذیر بگردد به تحول

 کهکنند. توضیح این

وین رو، هدف از تداز این پیدا کنند. ای باز،باید سامانهمی جامعه و بنیادهای آن .10.4

ههای دستگا ثابهقانون اساسی و اجرای آن، از جمله باید این باشد که بنیادهای جامعه، بم

مت پذیر، در خدی باز و تحولتخریب انسان و محیط زیست و تولید قدرت، با بنیادها

 انسان خودانگیخته، جانشین گردند. 

فو ع ،یاندیدن ز، پشیمانی و در صورت خطا نقد و هشدار و اظهار حق و،  :اصل یازدهم

 کنند: در شمار حقوق انسان هستند. این حقوق ایجاب می

ق حقو واصول قانون اساسی بیانگر حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی  .11.1

باید یز میگذاری عادی نجامعه او بمنزله عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت باشند.  قانون

 کم و کاست کند،از این اصول تبعیت بی

باید از حال که شهروندان در  نقد و اظهار حق و هشدار و اعلان خطر می. در همان 11.2

ه که در قانون گاند به حقوق پنجبیشترین استقلال و آزادی برخوردار باشند، خود نیز بای

 -های زبان آزادی را داشته باشد گیآیند، عمل کنند و در رواج زبانی که ویژهاساسی می

  وشرکت کنند.  ،-دهد مایه آن را تشکیل نمیزبانی که از جمله زور بن

واردکننده است.  و جبران کردن نیز وظیفه زیان دیده استعفو کردن حق زیان .11.3

کند که حق همگان است. برخورداری از این حق ایجاب می حیط اجتماعی خالی از زور،م
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زدائی  نیاز به استقرار اما خشونت .زدائی حق هر انسان و جامعه انسانها تلقی شودخشونت

تمامی ارزشهای معنوی، بخصوص استقرار ارزشهائی دارد که برخورداری هر انسان را از 

کنند: مهر، شهادت بر حق، صداقت، وفای انسانها، میسر می حقوق خویش، در جامعه

 بعهد، ایثار، امداد و استمداد، ارشاد و... و بخصوص،

های آنها با ضلانسانها بطور عام، باید رابطه ف. رابطه زن با مرد، بطور خاص، و رابطه 11.4

با یکدیگر  یش،خو یکدیگر باشد. اگر زور در کار نیاید و انسانها ، در مقام عمل به حقوق

 .کنندهاشان است که با یکدیگر رابطه بر قرار میرابطه بر قرار کنند، از راه فضل

گذارد، ها نمیقدم در دنیای دشمنی ،انسان به هنگام تولد بنابراین که  :اصل دوازدهم

یطی مح که محیط رشد او،رو، برای اینطبیعت و جاندارها و انسانها، آشنا و دوستند. از این

ق و طبیعت و حقوذاتی حیات انسان  آکنده از تضادها و خصومتها نگردد، حقوق

و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی 

 ها را داشته باشند: شوند، باید این ویژگیای که بر وفق آنها وضع میموضوعه

 و. باشند – قدرت لخواهد نه و – و عمران طبیعت . ترجمان رشد انسان12.1

اسی یاب به جمهوری شهروندان یا دموکر. بنابر حق شرکت در رهبری جامعه، راه12.2

 شورائی باشند و

مواره قش، هامکانهای برخورداری هر شهروند را از استقلال و آزادی و دیگر حقو. 12.3

 بیشتر بگردانند.

ارهای خود کق دارد و باید از ای از کارها ح. بنابراین که هر انسان بر مجموعه12.4

ها نکند نسانجانشین ا ها رارباط ،مد لازم برای زندگی حقوقمند و رشد بدست بیاوردآدر

 وری بگردند. ئی و بهرهآو دستیار او در افزایش کار

حق حیات نه تنها حقی است که همه از آن برخوردارند، بلکه هر کس   :اصل سیزدهم

بخواهد. لذا  ندولت و شهروندا ا، در مورد خود و یا دیگران، ازحق دارد دفاع از این حق ر
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بنابر این حق، اعدام  ک شهروندان مسئولیتی همگانی است.مسئولیت حفظ حیات یکای

 ممنوع است.

ر ، حق هتحصیل اطلاع و دانستن، فعالیت استعداد علم و آگاهی جوئی  :اصل چهاردهم

ها و آزادی جریان هها و آزادی جریان اندیشادهها و دانسان است. آزادی جریان اطلاع

آورند، که امکان دانستن را برای هر انسان فراهم میها،  بلحاظ آنها و هنرها و فندانش

ق دارد حکه تکلیف بیرون از حق ، حکم زور است، هر کس حق هر انسان هستند. بنابر این

 دهد، حق است.بداند امری که انجام می

 امری باید ترجمان زورمداری و ناقض حق است، هر« المأمور معذور»ه اصل کاز آنجا    

باید مطمئن باشد که دستور سیاسی یا نظامی یا مندی میامر به حق باشد و هر وظیفه

دهد، د میا به خودهند ، یا او  به دیگران و یاقتصادی  یا اجتماعی و یا فرهنگی که به او می

ض حقی ید ناقنبا وامری، باید با شفافیت تمام بر حق دلالت کند  ناحق نباشد. بنابراین، هر

وق ا حقیاز حقوق انسان و یا حقوق شهروندی او و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و 

 جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی باشد.

 کاری به قصداصل بر شفافیت گفتار و کردار است. لذا، سر و پنهان  :اصل پانزدهم

منوع پیشه،  ناقض حق و مو نیز دوستی و همکاری پنهانی با ستمگر و جنایتکاری،  ستم

دی و هروناست . بنابراین،  دولت  حق ندارد عمل ناقض حقی از حقوق انسان و حقوق ش

ب ا مرتکنی ریا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق ایرانیان بمنزله عضو جامعه جها

و  دهند، جرمکه اصول این قانون  را تشکیل میشود. ارتکاب عمل ناقض حقی از حقوق 

             کند.کردن آن موجب تشدید مجازات به ترتیبی است که قانون معین می« سر دولتی»

ای حق دارد از صلح برخوردار باشد. ناموس صلح هر کس و هر جامعه  :اصل شانزدهم

با برخورداری از استقلال و را نباید شکست. لذا، به زور بازداشتن شهروندان از زیستن 

آزادی و دیگر حقوق و تبلیغ حقوق، ممنوع است. جنگ به قصد سلطه بر دیگران و ویران 
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ای همگانی کردن عمارت و طبیعت، ممنوع است. در برابر، دفاع در برابر متجاوز، وظیفه

 است. بنا بر این،

 ی دولت، یکی. در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی، از وظایف اصل16.1

نشان میا برقرارکردن صلح است.  اگر میان دو کشور جنگ روی نمود، بر او است بکوشد

 ر کنارید دصلح بر قرار کند. در صورتی که یکی از دو طرف از قبول صلح سرباز زد، با

طلب را، بر اصل رساندن حق به کشوری که به صلح راضی است قرار بگیرد و جنگ

 سازد.  دار، به صلح وادارحق

ی حقوق ها با کشورهای دیگر، بر مبانبنابر این که بر اصل موازنه عدمی، رابطه. 16.2

ز راه شود، بر دولت ممنوع است که املی، از جمله، حق صلح و دیگر حقوق، برقرار می

 ندازد وهای دیگر، صلح اجتماعی را به خطر ابرقرار کردن روابط قوای خصمانه با دولت

حقوق  گانه  مشکل، وگرنه، ناممکن گرداند و یاوندان را از حقوق پنجبرخورداری شهر

 ملی و دیگر حقوق را تضییع کند. 

لتی م، هر . هیچ ملتی را بر عقیده و جان و مال ملت دیگر، حقی نیست.  در عوض16.3 

 د.بمثابه عضو جامعه جهانی، از حقوقی برخوردار است که موضوع فصل ششم هستن

 تقابل پایان حق، ی نباید تجاوز به حقی را ایجاب کند. بنابراین، با احقاق. احقاق حق16.4

 پذیرد.می

یت و قوم بنابراین که تبعیض ناقض حق است، برابری جستن از لحاظ نژاد  :اصل هفدهم

 .نیست انهاو ملیت و جنسیت و رنگ ، حق هر انسان است. تفاوتی از این جهات میان انس

بر  فروش انسان ه استقلال و آزادی ذاتی حیات انسانند، خرید وجا کاز آن  :جدهماصل ه

أن شداری در اشکال گوناگونش خلاف حق و شخصیت و خلاف حقوق او است. بنابراین برده

 ای که انسان را در موقعیت بردهشود. بنابراین، هر رابطهو کرامت انسان  است و ممنوع  می

  فاقد حقوق قراردهد  نیز ممنوع است.قراردهد، یعنی او را در موقعیت انسان 
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و  که حق هر انسان و هر مجموعه انسانی است که ستم نبیندبنابر این  :اصل نوزدهم

قوق حوظیفه او است که ستم نکند، حق هر کس و هر مجموعه انسانی است که رعایت 

ر براب ردد و خویش را از دیگران بخواهد و وظیفه او است که به حقوق دیگران تجاوز نکن

از  ویش،خهر تجاوزی، برپا خیزد و، بر میزان عدل، برای برخورداری همگان از حقوق 

 .روی کندپی« پذیر مباش و یار ستمدیده در برابر ستمگر باشستمگر مباش، ستم»اصل  

یگر خن دساین حق هم اقتصادی و هم سیاسی و هم فرهنگی و هم اجتماعی است. به      

ر تم قراحت سیشه و عمل و نیز از لحاظ موقعیتها و شرایط رشد، تانسان حق دارد در اند

 نگیرد. 

 مالکیت شخصی است،  ،بنابر این که مالکیت بر کار  :اصل بیستم

ع تاب . مالکیت شخصی نباید تابع مالکیت خصوصی بگردد و مالکیت خصوصی باید20.1

 مالکیت شخصی باشد به ترتیبی که هر درآمدی حاصل کار باشد.

 کنند. ا میفرد و جامعه و طبیعت به میزان شرکتشان درکار، بر حاصل آن حق پید .20.2

هم  ز پی. حق بر سرزمین و منابع موجود در آن، همگانی است. یعنی نسلها که ا20.3

برداری کند که سبب آیند بر آنها حق دارند و یک نسل حق ندارد، به ترتیبی بهرهمی

 ند.که وطن است را بیابان کمنابع بگردد و یا سرزمینی های آینده از  محروم شدن نسل

می چه از آن بدستبنابر این که مالکیت انسان بر کار خویش و آن  :اصل بیست و یکم

. وم کردمحر توان از  مالکیت بر کار خودآورد، مالکیتی شخصی است، هیچ انسانی را نمی

ا بقیم دی او و خواه غیرمستخواه بطور مستقیم یعنی با جلوگیری از کار فکری و ی

ز ادارد. نحق  جلوگیری از دسترسی او به ابزار کار و زمین و منابع آن. کسی بیش از این

تند و  هسشوند که در عین حال شرط تحقق حق بالااین حق، دو حق اساسی  زیر نتیجه می

 در شمار حقوق شهروندی نیز بشمارند:
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س جامعه، شرط رشد هر انسان و بعک از آنجا که رشد عمومی  :اصل بیست و دوم

ق، حاین است، هر کس حق دارد از جامعه بخواهد، کمبودهای او را جبران کند. بنابر

ار ر اختیدرا  جامعه باید، مستقیم یا توسط دولت و بنیادهای دیگر امکانات و وسایل کار

 اعضای خویش بگذارد. 

ها است، استعدادها و فضل ای ازکه انسان مجموعهبنابر این  :اصل بیست و سوم

طلوب، جا که رشد کردن ذاتی حیات انسان است، نظام اجتماعی مرشدپذیر است. و از آن

گردد و گزین رشد انسان ننظام باز است. نظام باز نظامی است که درآن، رشد قدرت جای

 تند. آنکه ویران شوند، در رشد انسان و عمران طبیعت بکارافنیروهای محرکه بی

شمول است. به این حق درخواست جبران کمبودها، حقی جهان  :بیست و چهارم اصل

 نکنند ها رشداعتبار که رشد اگر همگانی نباشد، و چند ملت رشد کنند و همه دیگر ملت

و  ادببردیخود، حقوق خویش را از « منافع»و یا ملتی بخواهد برای افزایش و یا حفظ 

ن شود و میزاریان رشد متوقف میده بگیرد،  ناگزیر جهای دیگر را نادیحقوق ملت یا ملت

انی حق رو، هر کس و هر گروه و هر جامعه  انسیابد. از اینخشونت و تخریب افزایش می

 دارد از جامعه بشری رفع تجاوز و جبران کمبودهای خویش را بخواهد.

ن وسیله اوو تع 24تأمین منابع مالی برای احقاق حق موضوع اصل   :اصل بیست و پنجم

ضو هر عهای بشری، حقی است که هر جامعه و هر فرد هستند. تعاون میان جامعه تحقق آن

و  صادیدهد از حقوق اقتها دارند. این حق است که به هر کس امکان مییک از جامعه

ود خانی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی لازم برای شکوفایی شخصیت و اعتلای کرامت انس

هر  لوم درو مظ بر این اساس، جامعه ایرانیان نه تنها مسئول هر محروم برخوردار گردد . 

 جای جهان است، بلکه مسئول طبیعت نیز هست که ویران نگردد. 

شهروندان حق دارند در رهبری جامعه مشارکت کنند.  بنابراین که   :اصل بیست و ششم

ر خویش مستقل و آزاد ای استعداد رهبری دارد، هر انسان در رهبری اموهر موجود زنده
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ای زندگی کند که درآن، برخورداری شهروندان از استقلال و است و حق دارد در جامعه

   آزادیِ  خود، کامل باشد. همۀ شهروندان بر رهبری جامعه حق برابر دارند.

پس او   بنابر این که هر انسان مسئول عمل به حقوق خویش است،  :اصل بیست و هفتم

ن ای است  که در آترین مسئولیتها،  یعنی شرکت در اداره امور جامعهممسئول انجام مه

 رو:کند. از اینزندگی می

ز ارکت ش. شرکت در مسئولیت اداره امور جامعه، حق و وظیفه هر کس است و این 27.1

 گیرد. آنجا که همگانی است، بناگزیر از طریق شوری انجام می

ه تنها نر کس ند مانع استقرار استبداد بگردند.  ههمۀ شهروندان حق و وظیفه دار. 27.2

از  حق و بلکه وظیفه دارد در رهبری جامعه خویش شرکت کند. پرورش قوۀ رهبری،

ی مهوربرترین ارزشها است. برای استقرار و استمرار مردمسالاری و تحول آن به ج

 وانعو مشهروندان، ضرور است که شرایط لازم برای پرورش قوۀ رهبری فراهم گردد 

 موجود از میان برداشته شوند.

خص ترین شا. از آنجا که مسئولیت رهبری، مهمترین مسئولیت انسان و با اهمیت27.3

د دار شخصیت و کرامت انسانی و کارآمدترین عامل رشد او است، هر کس حق و وظیفه

ه هر اشد کآماده کند. در جامعه ترکیب کار باید چنان ب خود را برای شرکت در رهبری

هد. دکس فرصت بیابد بخشی از وقت را به کار شرکت در رهبری جامعه خود اختصاص 

ها، ز مقاماامی بنابراین حق و وظیفه و ارزش برین، هر کس حق دارد خود را برای احراز مق

 ، بایدصتهانامزد گرداند.  رهبری به دادگری و لیاقت و علم است. در این جمهوری، فر

ر کس س، هبراز  لیاقت و علم جستن و بکاربردن آنها بگردند.  پفرصتهای دادگری و ا

  د.حق دارد بخواهد که رهبری جامعه عادل و عالم و لایق و منزه از فساد باش

اظهار نظر ولو  اندیشیدن و اظهار آن  حقی  انکار نکردنی است.  :اصل بیست و هشتم 

گانه اقض حقی از حقوق پنجعمل به آن وقتی ن گانه آزاد است. امامخالف حقوق پنج
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نیست، حقی انکار نکردنی است. حق اختلاف، حقی است که همه از آن برخوردارند. هر 

شود که یک شخص، و یک گروه و حتی یک نسل بخشی از جامعه باید بر این اصل اداره 

ی دانند و نه تمام حقیقت را، بنابراین، همه حق دارند، با رعایت صلح و دوستحقیقت را می

 زدایی، اختلاف نظر داشته باشند.و با تلاش در خشونت

یله ن را وسها بسپارند و آلازم است شهروندان نظر خویش را  به جریان آزاد اندیشه     

آویز خصومت خصومت با یکدیگر نگردانند. اختلاف در نظر شوری را ضرور و دست

 گرداند. محل میرا بیکردنش، آن

ق است و گوناگونی در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان حنجا که آاز   :اصل بیست و نهم

هر . است حق هر انسان ،ها و مرامهای مروج این گوناگونی و تبعیضنقد دین نه ننگ،

تمامی  ارزه باها برهد. مبموزش و پرورشی بجوید که او را از بند تبعیضآانسان حق دارد 

هان در سطح هر جامعه و در سطح جی تماعی و فرهنگهای سیاسی و اقتصادی و اجتبعیض

 حق هر انسان است.

 مند است، برگزیدن وبنابراین که اندیشه راهنما  لازمه زندگی حقوق  :مااصل سی

رام  من و داشتن اندیشه راهنما حق هر انسان است. بنابراین، شهروندان در گزینش دی

ا دین ی ا به پذیرفتندولت و هیچ مقام و شخصی حق ندارند کسی ر.  مستقل و آزادند

 ن مجبور کنند.آمرامی و یا به ترک 

ها است و بنابراین ای از استعدادها و فضلکه انسان مجموعهبنابر این  :ی و یکماصل س

ست، هر اهای صحیح ها و دادهها و اطلاعها و فنکه عمل کردن به حقوق نیازمند دانش

د.  بنابر اصل، هر ها دسترسی داشته باشو داده هاها و اطلاعها و فنانسان حق دارد بر دانش

 کس حق و وظیفه دارد حقیقت و دانش را بجوید و اظهار کند.
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کس را کند، هیچبنابر این که هرکس خود خویشتن را رهبری می  :اصل سی و دوم

های قدرتمدار کردن دیگری به زور نیست. بنابراین، تمامی حاکمیتحق و اختیار رهبری

  ند.منوع هستمر که ناقض حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او هستند، خاطبدین

نی بنابر این که ارزیابی و انتقاد ضرورت رشد است، هر انسا  :اصل سی و سوم

ن هرونداشت و برخوردار از این حق است. در جمهوری ایران، اصل بر ارزیابی و انتقاد اس

 . این جمهوری، همه ارزیاب و منتقد هستند

ن حق، آزادی بیان، حق هر انسان است. در مقام استفاده از ای  :اصل سی و چهارم

ین ده از اتوان دروغ و ناسزا و جعل و تحریف و ... را مجاز شمرد. موارد سوء استفانمی

ر دقاق حق کند. بنای قانون گذار نه محدود کردن آزادی بیان که اححق را قانون معین می

 ز آن باید باشد.صورت سوء استفاده ا

رد. است مطالبه کند یا از آن در گذهر شهروندی حق دارد جبران زیانی را که دیده     

 . هدا بخواود رخبنابر این، حق دارد  از راه مراجعه به قوه قضائی، جبران و ترمیم زیان 

ق های دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی آزاد است.  حاظهار تمایل  :اصل سی و پنجم

تفاده از ین، اسابرازیابی و انتقاد و آزادی بیان و اظهار تمایل خود، حقی همگانی است، بنار

جام ، انزادآبه یمن بحث  زدا باشد و از راه تفهیم و تفاهم،آن باید غیرقهرآمیز و خشونت

  بگیرد.

 و ر دینییر باوبنابر این که رشد با  ارزیابی و انتقاد همراه است، تغی  :اصل سی و ششم

ه بیان بآزادی  وتوان جرم شناخت. حتی اگر این تغییر، تغییر از بیان استقلال غیر آن را نمی

 . قدرت باشد
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 باید و همگان در این جمهوری، دانش و فن به همگان تعلق دارند  :اصل سی و هفتم

ش ، دانان نیزح جه. دولت باید بکوشد که در سطبیاموزند و به روز کنند و بتوانند بکاربرند

 .نگ جامعه جهانی میسر شود آهو فن از آن جهانیان بگردند تا که رشد هم

گردد یمبنابر این که برخورداری از حقوق در وطن و جامعه میسر   :اصل سی و هشتم

مندی و کند،  وطنو بنابر این که عمل به حقوق ذاتی رابطه حق با حق را ایجاب می

. است لی با اعضای فراوان، حق هر انسانتشکیل جمع، از یک هسته دو نفری تا تشک

د این بایکردشان  ناقض حقوق نباشند، آزاد است. بنابرتشکیل بنیادهائی که وجود و عمل

 باشد که بنیادهای جامعه مدنی محل تحقق دموکراسی شورائی بگردند. 

انی ای انسبنابر حق رشد و بنابر استعداد دانشجوئی که از استعداده  :صل سی و نهما

 وطن دراست و بنابر این که هرکس حق دارد دانش و فن بجوید، پس حق او است که، 

ی از آموزش و پرورش درخور برخوردار و برای کسب دانش و فن به هر جا ،خویش

قومی و  های ملی والاصل باید رایگان باشد.  تعلقموزش و پرورش علیآ جهان برود.

 موزش و پرورش نشوند. آداری از ن مرام مانع برخورآجنسی و داشتن این یا 

، ان استبنابراین که فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و خلق انس  :اصل چهلم

 جوداین،مند است و انکار فرهنگ و یا نادیده گرفتن آن ممنوع است. باوهرانسان فرهنگ

هده های فرهنگی را بر عباید مروج فرهنگ استقلال و آزادی باشد و اشتراکهر دولت 

های آزاد میان فرهنگها های فرهنگها و گفتگوها و بحثها و یافتهجریان آزاد داشته

 بگذارد. 

آورد آن، هر بنابر حق مالکیت هر کس بر کار خویش و دست  :و یکم اصل چهل

رد.  ق دامحقق و هر دانشمند و هر هنرمندی، بر کشف و ابداع و تألیف و اثر خویش ح

فه نش وظیر دابز دانش و فن برای سلطه بر دیگران ممنوع است. حق باوجود این، استفاده ا

 . اما این وظیفه داوطلبانه استبرخوردارکردن دیگران از آن را در بردارد. 



26 
 

حریم خصوصی و زندگانی شخصی و حقوق و حیثیات و شئون،   :اصل چهل و دوم

 :باشد صونه تعرض مبنابراین، کرامت هر کس، از زن و مرد و فرزندان، باید از هر گون

د شد خانه هر شهروند از تعرض مصون است. وارد خانه کسی نبای  :اصل چهل و سوم

 .گانه منطبق باشدمگر به اذن صاحب آن و یا برابر قانونی که با حقوق پنج

هر کس مختار است در کشور خود هر کجا که خواست منزل   :اصل چهل و چهارم

 :بنابراین کند. انتخاب اقامتگاه حق هر انسان است.کند و به هر نقطه که خواست سفر 

یل کسی را به دل سفر در داخل کشور و به خارج از آن حق هر کس است..  44.1 

 تواند از حق محروم کرد.هویت قومی و یا جنسی و نوع باورش نمی

رو، کسانی که توان از خانه و دیار خویش بیرون کرد. از اینکسی را نمی. 44.2 

  ند.گرد قانونی قرار گیرکنند باید مورد پیرا بزور از دیار خود بیرون می اشخاص

بان که گوناگونی در نژاد و قومیت و ملیت و فرهنگ و زبنابر این  :اصل چهل و پنجم

  و رنگ حق است،

به  توان از ملیت و قومیت خویش محروم ساخت. شناخته شدن.  هیچکس را نمی45.1

 حق هر کس است.   نژادی و ملتی و قومی،

ها و هنرها و ها و فنهای آزاد دانش.  اختلاف در فرهنگ و رنگ، وقتی جریان45.2 

ها، ها برقرار هستند، به شرط نبود تبعیضهای فرهنگها و یافتهها و داشتهها و دادهاطلاع

 باید باشد. مل ، این اختلاف پذیرفته و مورد عهر جامعهشود.  در عامل رشد می

ه هر کس حق دارد در صورتی که مورد ستم قرار گرفت پناهند  :صل چهل و ششما

 بگردد:

ین رگاه چنهد و . نه تنها بیگانه بلکه دشمن نیز حق دارد به جمهوری ایران پناه آور46.1

 کرد، باید به او پناه داده شود. 
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رای برزه . هر کس مورد ستم قرار بگیرد حق و وظیفه دارد مهاجرت کند و به مبا46.2

 احقاق حق ادامه دهد.  

را  هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شئون و کرامت انسان  :اصل چهل و هفتم

محیط  رمان ودو پوشاک و تعلیم و تربیت و  هرکس بر غذا و مسکن ،. بنابراینداشته باشد

س حق هرک ،. بنابراینحق دارد ،و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خودزیست سالم 

راین دو ارد. بلت دطالبه توزیع عادلانه امکانها و نیروهای محرکه  را از جامعه مدنی و دوم

ری رخورداببه  توزیع کنند تا همگان ،است که امکانها و نیروهای محرکه را بر میزان عدل

 از این حق توانا شوند.

 د.باش نیزاد زوجآو انتخاب  ازدواج باید بر اساس علاقه و عقیده  :اصل چهل و هشتم

بب که س عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگیازدواج به اجبار ممنوع است. 

میل  ر خلافاج بشوند و آنان را ناگزیر از ازدوسلب آزادی زنان و مردان و بیشتر زنان می

ز داری ارخورکنند، از اعتبار ساقطند. از میان برداشتن این عوامل و تدارک امکان بمی

 آزادی، وظیفه جامعه مدنی و دولت است. استقلال و 

ه، یر سلطط با زرابطه دو همسر و رابطه آنها با فرزندان، نه رابطه مسل  :اصل چهل و نهم

ا این بی باید مندها با یکدیگر یا  رابطه برابر حق با حق است. قانون مدنبلکه رابطه حقوق

 اصل و اصول دیگر این مجموعه حقوق،  تطبیق بجوید.

 ین حق،همسری حقی از حقوق  هر زن و مرد است و در برخورداری از ا  :نجاهماصل پ

ق حقو اصل بر برابری همسران و اعضای خانواده در حقوق انسان و حقوق شهروندی و

 ،بنابراین دیگر است.

 در ازدواج و طلاق از حقوق برابر برخوردارند.مرد و زن . 50.1 

 ممکن است. یانونبه سن ق یدنازدواج  تنها با رس .50.2
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ونده ثمار شکاستن از منزلت و کرامت انسان و ناچیز کردنش در است  :اصل پنجاه و یکم

 و تخریب طبیعت  و منابع موجود در آن، ممنوع است.  

رد که فرسودن انسان و طبیعت ممنوع است. هرکس برکاری حق دا  :اصل پنجاه و دوم

 . اشداصل ب این ا و طول مدت کار، باید برابرتوانایی انجامش را دارد. تعیین انواع کاره

ن های کار ایانسان بر آسایش و تفریح حق دارد. در تعیین ساعت  :اصل پنجاه و سوم

 قوق حقه از حبا استفاداز کار و تعطیلات  فراغتاصل نیز باید رعایت شود. هر انسان بر 

 .  دارد

ت ق،  بدون برخورداری از امنیقوحجا که برخورداری از از آن  :اصل پنجاه و چهارم

  -رندجدائی ناپذی که از یکدیگر-و نیز بدون برخورداری از دو حق استقلال و آزادی 

ل و ها برخوردار باشد. نسبت استقلاکند،  هر کس حق دارد از  امنیتتحقق پیدا نمی

یت، آویزکردن امنتوان، با دستها نسبت تزاحم نیست. بنابراین، نمیآزادی با امنیت

 .استقلال و آزادی شهروندان را سلب و یا محدود کرد

یز حقیرآمهیچ کس نباید مجبور به انجام  رفتار غیرانسانی و ت  :اصل پنجاه و پنجم

ای، هی عقیدا نفبگردد. هیچ کس نباید از راه شکنجه و غیر آن، برای اقرار و یا قبول و ی

ت. وا نیسرقیر قام کمک و انفاق نیز تحتحت فشار و یا مورد تحقیر قرار بگیرد. حتی در م

 ت.نده اسارکنبنابراین، اکراه و اجبار رافع مسئولیت اجبار شونده و موجد مسئولیت اجب

که شرط برخورداری هر کس از حقوق، بکارگرفتن بنابر این  :اصل پنجاه و ششم

ربردن کاب واستعدادها و فضلها است، برابری واقعی در برخورداری هر شهروند از حقوق 

 .  شوداستعدادها و فضلهایش مقرر می

شود. بنابراین میزان، از بدو عدالت میزان تمیز حق از ناحق تعریف می  :مفتاصل پنجاه و ه

تولد، هر کس بر رعایت شدن حقوقش حق دارد. عمل به حقوق و رعایت حقوق یکدیگر و 
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از دیگر متصدیان منتخب گانه توسط هر یک از متصدیان دولت و هریک رعایت حقوق  پنج

 شود.یا منصوب، بدین میزان سنجیده می

کند ، که عمل به حقوق عدم وجود مانع را ایجاب میبنابر این  :هشتماصل پنجاه و 

پذیری و تبعیضو ستم گریتمی که ستم و سهایها، بخصوص مانعقیام برای برداشتن مانع

  ، از حقوق انسان است.ها هستند

وق آید، نقض حقبنابر این که هرکس حقوقمند و کرامتمند بدنیا می  :نهماصل پنجاه و 

  ای از نقض کننده پذیرفته نیست.، جرم و هیچ عذر و بهانهکودکانو کرامت 

وردار آید، از حقوق انسان برخکودک از زمانی که به دنیا میبنابر این که   :اصل شصتم

ان وق انسه حقو رشد کند، نباید از عمل ب است و باید از راه عمل به حقوق خویش بارآید

 بازداشته شود.

رشد،  کودکان، عضوهای تمام عیار خانواده هستند. تا رسیدن به  :اصل شصت و یکم

 وها را برآورند. پدر و مادر  و اگر یتیم بودند، جامعه باید نیازهای آن

نه  نابراین. بیت شوند. از آنجا که رشد فطری بشر است، کودکان باید برای آینده ترب61.1

ر، در ماد وای مجبورشان کرد نه آنها مجبور به اطاعت از پدر باید به پذیرفتن عقیده

 گرویدن و یا نگرویدن به دین یا مرامی هستند.

خانمانی و سرپرست یا معلول حق عاجل بر نمردن از گرسنگی و بی. کودکان بی61.2

 ند رشدق دارحاینان بعنوان فرزندان جامعه، برخرداری از تعلیم و تربیت درخور دارند. 

ر ودند ببوان کنند. ادای این حق در درجه اول بر عهده خویشاوندان است و اگر آنان نات

 عهده جمهور مردم و دولت  است.

 .گردندیت بت ببینند و حقوقمند ترب. کودکان یتیم بر محبت حق دارند و باید محب61.3
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دارند، نکه  یان فرزندانی که پدر و مادر دارند و آنها. تبعیض میان فرزندان و م61.4

  ممنوع است.

 ،یج قانونزدواهمبستری خارج از ا ،. کودک بر داشتن پدر و مادر حق دارد. بنابراین61.5

بر موزش و پرورش کودک براآشود. سالب مسئولیت زن و مرد همبستری کننده نمی

 .نها استآحقوق و برآوردن نیازهای او بر عهده 

دار از رخور. کودکان حق دارند شهروند تربیت بگردند و برای ایفای نقش شهروند ب61.6

 حقوق شهروندی تربیت شوند.

رفع  والی مبر جبران کسر  ،. مادرانی که بار تکفل فرزندان خود را بردوش دارند61.7

 نقص مراقبتهای دیگر حق دارند و باید بیمه شوند.

نها را که حق پرورش آ ینواده بر خلاف اراده افرادکودکان از خاکردن جدا . 61.8

ال ت و اهماطفال در مخاطره غفل اگر یاو  یفهفقط در صورت قصور در انجام وظ دارند،

 است یر، بر طبق قانون امکان پذباشندواقع 

ارکردن با زدائی است، رابطه زور برقربنابر این که اصل بر خشونت  :اصل شصت و دوم

ن خشونت کردن او ناقض حقوق او و مانع رشد او بعنوان انساکودک و قربانی  

  خودانگیخته، مستقل و آزاد است. بنابراین،

ه ها ب. به خدمت ارتش و نیروی انتظامی درآوردن کودکان و یا وادارکردن آن62.1

 جاسوسی ممنوع است.

 . وادارکردن کودکان به شرکت در نزاع، چه رسد به جنگ، ممنوع است. 62.2

ه در و نکودکان بر دفاع در برابر تجاوز حق دارند. نه پدر و ما  :شصت و سوم اصل

 ز افاع د، نهاآبه حقوق  دیگران حق تجاوز به حقوق کودک را ندارند. در صورت تجاوز

 آنها وظیفه همگان از طریق مراجعه به قوه قضائی است.حقوق 
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و و وق افرزند، ملاک حق . در صورت جدائی میان پدر و مادر، در تعیین سرپرست63.1

 نیازمندی او به رشد است.

رجه دهای اجتماعی، بخصوص مواد مخدر ، در . دفاع از کودک در برابر آسیب63.2

 اول برعهده خانواده و در درجه دوم بر عهده جامعه مدنی و دولت است. 

 ست. ا. واداشتن کودکان به فحشاء و هرگونه سوءاستفاده جنسی از آنها جرم 63.3

ها، حق ضهای جنسی و نژادی و ملی و قومی و دیگر تبعی. دفاع در برابر تبعیض63.4

 کودکان است.

 داری، خرید و فروش کودکان ممنوع است.. بنابر ممنوعیت برده63.5

است  منوعم. در صورت وقوع جنگ، حمله به مردم غیر نظامی، ولو در مقام تلافی، 63.6

 رخوردار است. و حفاظت از کودکان از اولویت ب

ویت هکودک عضو خانواده است. بنابراین، حق دارد بر اسم و   :اصل شصت و چهارم

 خانوادگی و تابعیت کشور.

علیم و ت، کودک به کندکه قانون معین می پیش از رسیدن به بلوغ  :اصل شصت و پنجم

آنها ممنوع  زاکشی تربیت و بازی و استراحت حق دارد و بکارواداشتن آنها و هرگونه بهره

 است.

کودک بمثابه عضو خانواده حق دارد  شور کند و طرف شور   :اصل شصت و ششم

یابند و ه را بنوادقرار بگیرد. کودکان یتیم نیز حق دارند خانواده بیابند و اسم و هویت خا

 طرف شور قرار بگیرند.

ندان، عشق همانطور که در زناشویی، در رابطه میان والدین و فرز  :اصل شصت و هفتم

و محبت اساس است، پدران و مادران، بخصوص مادران، نیازمند محبت هستند. غیر از 

حقوق خود، بعنوان انسان، از این حق اساسی برخوردارند که فرزندان دوستشان بدارند. از 
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رو است که فرزندان اگر چه مجبور نیستند در عقیده از آنها پیروی کنند، اما باید این

 اور را بهانه بدرفتاری با آنها قرار ندهند:اختلاف در ب

 . پدر و مادر به محبت و اکرام فرزندان حق دارند 67.1

یاز نانفاق  راه . و اگر پدر و مادر در معیشت نیازمند بودند، بر فرزندان است که از67.2

 ودرمان  ها را برآورده سازند. در هرحال، نیازمندان باید از بیمه مسکن و معیشت وآن

های یمهای است که همگان از بجامعه سالم جامعه محیط زیست سالم برخوردار شوند.

 اجتماعی برخوردار باشند.

شد، برای اه نباهمر گرچه انفاق به پدر و مادر حق آنها است، اما اگر با محبت و احترام     

ی و سترو، در هر جامعه، بالاندن استعداد انس و دوشود. از اینآنها شکنجه بار می

 داشتن یکدیگر، کار اول است.دوست

 المللیهر دولتی موظف است به وظائفی که کنوانسیون بین  :صل شصت و هشتما

 . گذارد، عمل کنداش میحقوق کودک بر عهده

سازد و در فرهنگ و با انسان موجودی است که فرهنگ می  :اصل شصت و نهم

تقلال و فرهنگ ساز و زیستن در فرهنگ اسبمثابه  زید. بنابراین، بر بارآمدنفرهنگ می

 آزادی حق دارد.

از آنجا که برخورداری انسان از حقوق، از برخورداری طبیعت و   :اصل هفتادم

ناپذیر است، عمران طبیعت حق و وظیفه انسان است. و از آنجا زیندگان از حقوق جدائی

ندازه از آنها بهره بجوید و که  طبیعت و منابع آن از آن نسلها هستند، هر نسل باید به ا

سازی محیط اسراف نکند. هر نسل حق دارد محیط زیست سالمی داشته باشد و بهینه

برداری به اندازه از منابع طبیعت و سالممراقبت بر بهرهزیست، حق و وظیفۀ هر نسلی است. 

  گردانی فعالیتهای تولیدی بر عهده دولت است.
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 قوقمندحتقل از سودمندیشان برای انسان و طبیعت، جانداران مس  :اصل هفتاد و یکم

اقتضا  حد که تغذیه اوهستند. انسان حق ندارد نسل جانداری را براندازد و جز در آن

اهلی ی و غیرجان کند. روئیدنیها برای تغذیه انسان و جانداران اهلکند، جانداری را بیمی

ار با ع است. حسن رفترشان ممنوکنند و کشتاهستند. جانداران محیط زیست را سالم می

 جانداران و حفظ نسل آنها بر عهده شهروندان و دولت است.
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 فصل دوم

 حقوق شهروندیدر 

     

ای که در معه، بمثابه عضو جاحقوق انسانشهروند کسی است که افزون بر برخورداری از     

ی رهنگفصادی و اجتماعی و آن، ولایت با جمهور شهروندان است، از حقوق سیاسی و اقت

ن های کنونی، آزادی گفتار و کرداری که به دیگری زیابرخوردار است. در دموکراسی

، ین تعریفااست )از جمله قانون اساسی فرانسه( . بنابر نرساند، مبنای حقوق شهروندی گشته

ید. آپدید می کند. اما قدرت از نقض حقوقها نقش تعیین کننده پیدا میقدرت در تنظیم رابطه

هروندی، بر اساس استقلال  بمعنای شگانه، از جمله حقوق رو، باردیگر، حقوق پنجاز این

م،  وع تصمینخاب وضعیت رها از هر گونه اجبار در گرفتن تصمیم و آزادی  بمعنای توانائی انت

ی و آزاد شوند. در حقیقت، بنابر این تعریف، استقلال و آزادی کسی استقلالتعریف می

دی کند، بلکه استقلال و آزادی هر شهروند عرصه استقلال و آزادیگری را تهدید نمی

ز ارشهروند گسترانند. بر وفق این تعریف از استقلال و آزادی،  هشهروندان دیگر را نیز می

 چند ازحقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر برخوردار است. یک

رند، خاطر که از حقوق شهروندی او نیز بشماق انسان هستند، بدینشمار حقو حقوق که در

   شوند:بازآورده می
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 . حقوق سیاسی شهروند:1

ادی کند که قانون عاساسی ایجاب میانطباق قانون عادی با قانون   :اصل هفتاد و دوم

وق ترجمان حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان و حق

 ست.بار او حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی باشد. اگر نه فاقد اعتطبیعت 

کس مندی است. هیچوطن و برخوردار از حق وطنهر شهروند هم  :اصل هفتاد و سوم

طن خویش را ، وبه اختیار که خود،مندی محروم کرد، مگر اینتوان از حق وطنرا نمی

جبار شوند که به ااصل شامل کسانی نمی این . ترک و در کشور دیگری توطن گزیند

  پذیرند. کنند و از ناگزیری تابعیت کشور دیگر را میترک وطن می

نوان ین، بعهر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد  و  بنابرا  :اصل هفتاد و چهارم

، حق بری()شرکت در اداره جامعه خود بر اصل دوستی و برا عضو جامعه ملی، بر ولایت

ور یا بط ها ود و این حق را یا بطور مستقیم )همه پرسی( و یا از راه شرکت در شورادار

 کند.غیرمستقیم، )انتخاب نماینده( اعمال می

شدن،  هر شهروند برخوردار از شرائط انتخاب کردن و انتخاب  :اصل هفتاد و پنجم

 .حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارد

وا قها، در قلمرو هریک از در نامزد شدن برای تصدی مقامشهروندان   :اصل هفتاد و ششم

 برابر هستند.

مال ی که اعبنابر این که حق رهبری قابل انتقال نیست، در موارد  :و هفتم اصل هفتاد

ان شهروند که تصمیم را اید باشدب گیرد،  اصل بر ایناز طریق منتخبان انجام می این حق

به  ند. رأیهای نامزدها هستاشد. موضوع تصمیم، برنامهبگیرند و اجرا بر عهده منتخبان ب

 سند. ندان برشود که باید در شفافیت تمام به اطلاع شهرونامزدها، رأی به برنامه آنها می
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و  انسان همگان در برابر قانون وقتی ترجمان حقوق ذاتی  حیات  :اصل هفتاد و هشتم

عه و حقوق بمثابه عضو جام حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان و حقوق طبیعت

د بدون ان بایروندجهانی است، برابرند. این برابری همواره باید واقعی باشد. بنابراین، شه

 تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند. 

در  آزادی وبنابر این که هر شهروند از استقلال در گرفتن تصمیم   :اصل هفتاد و نهم

طلوب ای منابر حق انسان بر گزینش اندیشه راهنمگزینش نوع تصمیم برخوردار است و ب

 خویش،

یش تفت و. هر شهروند در گزینش تمایل سیاسی و اندیشه راهنمای خود آزاد است 79.1

 ممیزی طرزفکرها ممنوع است.عقیده و 

ندیشه اارد د.  هر شهروندی از استقلال و آزادی در اندیشیدن برخوردار است و حق 79.2

 میتواندی را ناحعمل کردن، اظهار کند. ن هنر و آاین و ن و نوشتن و خود را  از راه گفت

 اد.ار دبه دلیل نقل و نشر اندیشه و عقاید  خود یا دیگری مورد تعقیب قانونی قر

شوندگان  آورد حق دارد. انتخابشفافیت انتخابی که بعمل می . هر شهروندی بر79.3

ها ها و اطلاعها و دادههای آزاد اندیشه، جریانباید، با هویت شفاف، نامزد شوند.  بنابراین

 ها ضرور هستند؛و دانش

شود، یمدر اجتماعی که تشکیل  . هر شهروندی حق دارد اجتماع تشکیل دهد و یا79.4

ه سری و خواه علنی و خواه نیم ،ها با هدف تجاوز به حقوقایجاد انجمنشرکت کند. 

 خواه سری ممنوع است. 

ا حکم ین و آشود مگر با توافق تشکیل دهندگان قانونی منحل نمی . هیچ انجمن79.5

 قضائی

هر شهروند  حق آگاه شدن از امور کشور را دارد.  براین اساس،  انواع   :اصل هشتادم

هر کس حق دارد از حقیقت آگاه شود. آگاهی از شرائط مسئولیت  .سانسورها ملغی هستند



37 
 

درپی  ،در مقام عمل به حق خود ،یرا شهروند باید. زاست اما عدم آن رافع مسئولیت نیست

. بنابراین، حق و وظیفه هر کس است که از هرآنچه لازمه عمل به گاه شدن باشدآ

، محرومیت از حقوق حقکه محرومیت از مسئولیت شهروندی است، آگاه گردد. بنابر این

اسرار ت. شهروندی است، محروم کردن شهروندان و یا شهروندی از این حق، جرم اس

کند که ناقض حقوق نباشند و دقیق و نظامی و دولتی که قانون بر این اصل  تعیینشان می

 مستثنی هستند.  ،شفاف باشند

شنوند بپذیرند یا نپذیرند. حتی اگر شهروندان مختارند آنچه را می  :اصل هشتاد و یکم

توان به شهروندان نمی الیقین باشد. بنابراین، نه طرزفکری و نه اطلاعی رااین سخن، حق

گاه آاما اگر در پی  تحمیل و یا سانسور کرد. آگاه شدن و نشدن به اختیار انسان است.

 لذا، مسئول تضییع شدن حق خویش است. ،شدن نشد و دروغ را پذیرفت

ید همه زنانی و همه ها باها و اطلاعها و هنرها و دادهها و دانشزاد اندیشهآ. جریان 81.1

 شد.مکانی با

 ذارد. دان بگباید اسباب دانش و فن و اطلاع جستن را در اختیار شهرون هر دولت.  81.2

 ن را کهیر آغ. اما به بهانۀ ضرورت بیان حقیقت، کسی حق ندارد اسرار نظامی و یا 81.3

 کند، فاش سازد. قانون معین می

ان و وق انسهر کس حق دارد در نظامی زندگی کند که در آن حق  :اصل هشتاد و دوم

 شوند:حقوق شهروندی و دیگر حقوق او رعایت می

.  نظامی اجتماعی بطلبد که در آن حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و 82.1

حقوق طبیعت و حقوق جامعه او بعنوان عضو جامعه جهانی،  رعایت گردند و همواره 

ه کسی ستمی رفت، بتواند دسترسی به دستگاه قضایی عدالت گستر، میسر باشد. تا اگر ب

است، حق جبران و ترمیم داشته باشد. احقاق حق کند و ستم دیده بقدر ستمی که دیده
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باشد که میل به عفو و صبر تقویت گردد. نظامی اجتماعی که، در آن، میل به عفو و 

 برادری و خواهری، بر میل به انتقام و قهر غلبه قطعی داشته باشد .

گر ان یکدیه زیبنی بزید که ملتی بر ملتی دیگر سلطه نجوید و ملتها .  در نظامی جها82.2

 وقوق حمنافع نخواهند و حکومتهای پشتیبان یکدیگر در استقرار استبداد و تضییع 

 آزادیهای انسان نباشند .

د جز ه نبایهر شهروند در قبال جامعه، وظایف نیز بر عهده دارد ک  :اصل هشتاد و سوم

عت و حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او و حقوق طبیعمل به حقوق ذاتی 

 حقوق جامعه او بعنوان عضو جامعه جهانی باشد. باوجود این،

و اه جانبه ای بر عهده دارد که، درآن، امکان رشد هم. این وظایف را در قبال جامعه83.1

 موجود و اسباب برخورداری او از همه حقوق فراهم باشند.

و  شوندتی که حقوق ذاتی حیات انسان و دیگر حقوق شهروندان رعایت ن. در صور83.2

 او هب وشند مقررات و قوانین یا موافق حقوق باشند و اجرا نشوند و یا مخالف حقوق با

 ند .ام کتحمیل شوند، او نه تنها حق بلکه وظیفه دارد، برای احقاق حقوق خویش اقد

 ده وجی قرارگیرد  یا تبلیغ آزاد عقی. هرگاه جامعه ملی، در معرض سلطۀ خار83.3

، ش نباشندها ناممکن شود و شهروندان توانا به عمل به حقوق خویبرخورداری از دیگر آزادی

تا  ین دفاعاود. شباید با قاطعیت از استقلال و آزادی جامعه ملی و حقوقمندی شهروندان دفاع 

 ردد.ه قصد سلطه بدل نگوقتی است که مانع از سر راه برداشته شود و  به تجاوز ب

تناق و اخ خطر استبدادوجود تشخیص در معرض سلطه خارجی قرار گرفتن و  نیز تشخیص      

ک سوم ی.  هرگاه کننداظهار می،  از راه همه پرسی رانآ برعهده شهروندان است که،

 اریرگزبتقاضای  أینمایندگان مجلس و یا اگر طوماری به امضای یک دهم دارندگان حق ر

. مایدندام چنین همه پرسی را بنمایند، دولت موظف است ظرف دو ماه برای برگزاری آن اق

 پرسی است.دولت موظف به اجرای نتیجه همه
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گر لطهس. در صورتی که کشور دیگری در این خطر قرارگرفت، جمهوری ایران نه با 83.4

اش برای لطه را در مبارزهزیر س شناسد و نه دفاع ازمی اش را به رسمیتشود و نه سلطهمتحد می

امی ه، حق تمکند. نظام جهانی بر اصل نه مسلط نه زیر سلطبازجستن استقلال و آزادی، رها می

 زیندگان روی زمین است. 

ت جا که حق اختلاف حقی از حقوق انسان است، اصل بر کثراز آن  :اصل هشتاد و چهارم

شد ای داشته باههر شهروند حق دارد  نظر و عقیدآراء و عقاید دینی و سیاسی و غیر آن است. 

 مخالف نظر و عقیده دیگری.موافق یا 

 ایجابات کثرت گرائی عبارتند از: 

ها، بنابراین، ارتباط عها و فنون و هنرها و اطلاها و دانش.  باز بودن مرزها به روی اندیشه84.1

ها، سانو هنری و رفت و آمد ان آوردهای علمی و فنیهای دستارزش شدن مبادله فرهنگها و

 ها و هنرها ؛ ها و فنها  و دانشها و اطلاعهای آزاد  اندیشهبنابراین، جریان

ها  و ها و اطلاعهای آزاد اندیشهخاطر که فرآورده جریان. ارزش شدن تغییر بدین84.2

 ها و هنرها است؛ها و فندانش

 ها و مبادله آنها؛گروه. گوناگون بودن ابتکارهای افراد و 84.3

 .  استقلال و آزادی فرد؛84.4

دان بهار .  مالکیت شخصی بر کار خویش که استقلال و آزادی  فرد در ابتکار و اظ84.5

 متکی است؛

 ؛بودن دولتکارگزار آنها  ومدار  منتخب شهروندان حقوق . 84.6

 زدائی؛ا روش کردن خشونتب وها بر وفق حقوق ها و منازعه.  پذیرفتن حل و فصل تنش84.7

 .  بازشناختن حق اختلاف و رعایت این حق از سوی همه شهروندان؛84.8
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محل کردن خشونت  به یمن  همگانی کردن فرهنگ استقلال و آزادی و .  بی84.9

اقلیت  و اکثریت نقش بس سودمند را مل درآمدن نظر اکثریتعزدائی تا که اقلیت به خشونت

 و نظارت، بپذیرند؛ را در نقد و پشنهاد

 .  حق هر شهروند بر تغییرکردن و تغییر دادن؛84.10

و  هار فکرز اظ.  ممنوع شدن این امر  که یک تن و یا یک گروه دیگری یا دیگران را ا84.11

 اطلاع بازدارد و این و آن سانسور را برقرارکند؛

انگاری و برای بهنخ محل شدن خودهای ضرور )میان زن با مرد و بی. وجود برابری84.12

 ؛  (و مرامی های قومی و نژادی و دینیخود حق حاکمیت قائل شدن بر مردم و نابرابری

 فرهنگی . وسیاسی و  .  همراه شدن حق اختلاف با حق اشتراک 84.13

  توان مانع از برخورداری از حق اشتراک شد و بعکس. . بنام حق اختلاف نمی84.14

ر های برخورداری از حقوق و عمل به وظایف، هر شخص و بر  :اصل هشتاد و پنجم

د و گروه حق دارد و دارند در صدد تشکیل حزب و جمعیت و انجمن و سندیکا برآی

 دازد وکنند، بپرکند و میای که در آن زندگی میبرآیند و به ارزیابی و انتقاد جامعه

 بپردازند 

توان از یرا نم شخص اد باشند. بنابراین هیچتمایلها و گردآمدنشان در جمعیتها، باید آز     

یچ عضویت در جمعی بازداشت و یا به عضویت در جمعی مجبور گرداند.  دولت و ه

 وومیت قنژاد و جنس و د مردم را بر اساس نشخصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، حق ندار

ویژه  زهایای را از امتیاموقعیت مالی و باور دینی یا سیاسی طبقه بندی کند و پاره

 برخوردار و دیگران را از حقوق خود محروم سازد.

، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی و مقام و نیز دولت حق ندارد مردم را، بر امعهجهر در     

بشمارد و اندیشه راهنما « گروه برگزیده»اساس تمایلات فکری، دست بندی کند و خود را 
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در گروههای متخاصم رو در روی یکدیگر را وسیله پراکندگی کند و بر پایه آن مردم را 

 قراردهد.

، هر شهروند در قبول عضویت و یا ترک عضویت هسته، گروه  :اصل هشتاد و ششم

توان به  عضویت در هریک از را نمیحزب، انجمن، جمعیت، آزاد است. هیچ شخص 

و  نامهاخراج از عضویت وقتی عضو اساسآنها و یا به ترک عضویت آنها مجبور کرد. 

ان ازمان و سازمباید بروفق حقوقی باشد که او و دیگر اعضای س ،کندنامه را نقض میمرام

 دارند و حق اخراج شونده برای مراجعه به دادگاه محفوظ باشد.

های سیاسی، به لحاظ حقوق و وظایف که ها و جمعیتحزب  :اصل هشتاد و هفتم

  همواره عمل به حقوق هستند، برابر هستند.

پرسی حقی از حقوق بنابر حق اعمال مستقیم ولایت، همه  :شتاد و هشتماصل ه

یا اجتماعی و  وای سیاسی یا اقتصادی در باره مسئله شهروندان است و شهروندان حق دارند

 ند و یارا بررسی و تصویب کنپیشنهاد دهنده بگردند و بخواهند منتخبان آن یا فرهنگی

 س و یا م نمایندگان مجلیب مردم برسد. هرگاه یک سوپرسی به تصوبخواهند از طریق همه

رسی مه پاگر طوماری به امضای یک بیستم دارندگان حق رأی، تقاضای برگزاری چنین ه

ه همهتیجو ن را بنمایند، دولت موظف است ظرف دو ماه برای برگزاری آن اقدام نماید

 پرسی را به اجرا بگذارد.

وق انسان و حقوق شهروندی او با حقوق ملی  و بنابراین که حق  :اصل هشتاد و نهم

بعنوان عضو جامعه جهانی، معارض نیستند و نظر به  هر جامعهحقوق طبیعت و حقوق 

تواند با که منفعت میکه موضوع شهروندی تصدی این حقوق است و نظر به ایناین

نافع ، هر شهروند، نه مدر مقام عمل به حقوق شهروندیمنفعت دیگری معارض باشد، 

بدیهی است که در قلمرو گانه باید باشند. شخصی و نه منافع گروهی، که حقوق پنج
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کند. این نفع مشروع است وقتی هر شهروند نفع خویش را لحاظ می ،فعالیت اقتصادی خود

 ناقض حقوق او و دیگران نباشد.

ت و ولدص، اعم از حقیقی یا حقوقی، خصوصی و یا دولتی، از جمله اشخا  :اصل نودم

 ذا:لد. نارا ندارگان های دولتی و بنیادهای وابسته به آن، حق تعرض به حقوق شهروندان ر

رضی ه تع. امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان باید از هرگون90.1

توان به میمصون بماند. اسباب امنیت شهروندان باید فراهم شوند و هیچ شهروندی را ن

نجامش به ا که قانون او را حقه خویش و یا به صرف عدم انجام عملیدلیل عمل به حقوق 

 ، مورد آزار، تعرض و اتهام قرار داد.کندملزم نمی

 وجسس ت.  دولت و هیچ بنیاد و شخصی حق ندارد در زندگی افراد یا عقایدشان 90.2

 تفتیش کند و به صرف ظن، امنیت آنها را سلب نماید. 

لب سسی را ک، نباید امنیت «سازمان امنیت »چینان و گزارش .  به استناد خبر خبر90.3

 ورد.آلاقدام قضائی بعم ،تواند پس از اطمینان از صحت گزارشتنها قاضی می کرد.

حقوق  از ییا شهروندان شهروند محروم کردن .  دولت و هیچ مقامی حق ندارد برای90.4

را قانون نآجرم است و مجازات تقصیر بتراشد و برای او پرونده بسازد. این عمل  ،خود

 کند.معین می

 مرامی ای و یاهیچ گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد، بنام عقیده  :اصل نود و یکم

و یا  گری بر اقلیتو به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان، در پی سلطه

ی، از لیت. هر اقد کندو قلمرو فعالیتش را محدو گروه و یا حزب و جمعیت دیگری باشد

لب سهمۀ حقوق قانونی برخوردار است. بخصوص نباید دو حق استقلال و آزادی او 

 .شوند
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 . حقوق اقتصادی شهروند:2
 

بنابراین که مالکیت هرکس بر کار خویش شخصی است، در   :اصل نود و دوم

قننه م. قوه ی استدادن به فعالیتهای اقتصاداقتصادی که تولید محور است، کار پایه سازمان

تواند بیش، موظف است بر طبق این پایه قانون وضع کند. به ترتیبی که هرکس از کار خو

 دد.نگر زندگانی درخور شأن و کرامت انسانی را بدست آورد و هیچ شهروندی استثمار

 م وو محیط کار سال داشتن غذا، پوشاک، مسکن، آب و هوای سالم  :اصل نود و سوم

   باشند.بهداری و رشد از حقوق شهروندان می و بهداشت و آموزش و پرورش

ذا ، یعنی غهای برآورنده نیازهای اولیههر شهروند به برخورداری از بیمه  :اصل نود و چهارم

ولت و پوشاک و مسکن و آب و هوای سالم و  آموزش و پرورش و تندرستی حق دارد. د

 .  رومان از این نیازها استای محبیمه برای تأمین نیازه موظف به اداره سازمان

 معلولان باید بیمه شوند.و  انسالمند یکاران وب . 94.1

ارونه و بنابر این که مالکیت خصوصی تابع مالکیت  شخصی است و   :اصل نود و پنجم

 کند و قدرت را محور اصلی  هر فعالیت اقتصادیها را گرفتار روابط قوا میآن، انسان

تعیین  بر کار ابزار کار را حق او نسان با زمین و منابع موجود در آن وگرداند، رابطه امی

 کند. لذا:می

ادهایش، و رشد و شکوفایی استعدوری ئی و بهرهآکار. برای کارکردن و افزایش 95.1

 ن؛فش و هر شهروند حق دارد بر امکانها از زمین و منابع آن و ابزار تولید و دان

ارش ده کایج کار خویش برخوردار شود و بنابراین، باز.  هر کس حق دارد از نت95.2

 ود. رهای مرسوم دیگر،  از چنگش بدر های گوناگون استثمار و ستمنباید به شیوه
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  ها ها، ضمیمه این قانون است. این شیوهفهرستی از پنجاه و پنج شیوه تبصره.

ست و ان و بعکس از آنجا که رشد عمومی جامعه، شرط رشد هر انسا  :اصل نود و ششم

ه شد همراز آنجا که در یک اقتصاد تولیدمحور، استقلال و آزادی دو اصل راهنمای  

کمبود  جانبه شهروندان و جامعه آنها است، هر شهروند حق دارد از جامعه بخواهد،

کار  وسایل ونات امکانهای او را جبران کند. بنابراین حق، جامعه  مدنی و دولت باید امکا

ز و بااید بماعی ، نظام اجتجامعهبگذارند. این حق همگانی است. در  شهروندانیار را در اخت

 امعهجکنند. بنابراین، نیروهای محرکه در رشد کاربرد پیدا می باشد تا کهپذیر تحول

ار راه ک ه ازگذارند و آنها کتعاونی است. آنها که مازاد خود را در اختیار دیگران می

 .کنندنقش الگو و جهت یاب را پیدا میکنند، درآمد حاصل می

أمین ر به تن، قاددر صورتی که شهروندانی قادر به کار نباشند و یا با وجود کار کرد      

حیط م م ومعاش متناسب زمان و کافی برای تأمین غذا و لباس مسکن و  آب و هوای سال

  ر اصولناببنباشند،  ها و خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیتبهداشت و تأمین کار سالم و

 یکصد و دوم و یک صد سوم، جامعه باید کسر آن را جبران کند.

د نتخاب کنکار دلخواه خود را احرفه و هر شهروند حق دارد شغل و   :اصل نود و هفتم

 ،بنابراین بشرط آنکه کارش مایه خرابی طبیعت و زیان جامعه نباشد.

 را داشته باشد. و . باید امکانات به روزکردن دانش و فن 97.1

فی رآمد کاو د به همگان  امکان دهد از کار ،. بیکار نماند و توزیع برابر امکانها97.2

 برخوردار شوند. ،برای برآوردن نیازهای اساسی

 کند.های زیانمند را تعیین میها و حرفهقانون شغل    

 خوردارینه سود سرمایه، که بر وریئی و بهرهآکار شاخص  :اصل نود و هشتم 

لمی عآوردهای همگان از حق کار است. بنابراین، پیشرفت دانش و فن و بکار بردن دست

 یابند: و فنی سه وظیفه می
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 . برخوردار شدن همگان از امکان کار. و 98.1

را  عمل به نآبه کمال مطلوب که  کار اووری بهرهئی انسان و آکارکردن . میل98.2

 کند وحقوق معین می

 رخورداری از محیط کار و زیست سالم.  . ب98.3

 ضرر»است که اعضایش از دو قاعده، یکی حق جامعه شهروندان این  :اصل نود و نهم

ق ند و ح، پیروی کن«پاداش سازندگی، سازندگی است»و دیگری « ندیدن و ضرر نرساندن

اب است که به کاری مجبور نگردد که دلخواه او نیست. جمع این دو حق ایجفرد این

د، کند که  شهروندان از میوه کار خویش که متضمن آبادان کردن زمین باید باشمی

 برخوردار شوند . بنابراین:

ها نیز ، درآمدشود. لذا، در برابر کار مساوی.  برای کار برابر، درآمد برابر مقرر می99.1

 ومیت وت، قباید مساوی باشند. برای کار مساوی، هرگونه تفاوت درآمدها بر اساس جنسی

 مانند آن ممنوع است.

و تجدید  ابزار  هلاک. تولید از آن ِ کار است و نه ابزار.  از حاصل کار، به اندازه است99.2

 یابد.و تکمیل آنها،  اختصاص می

ایش . بنابر این که هر کس باید از کار خود، درآمدی متناسب زندگی در گش99.3

ابطه رکردن نرساندن،  برقرار رر نکردن و ضرربدست آورد و  به اقتضای قسط و قاعده ض

 گردد.استثمارکننده و استثمارشونده از راه داد و ستد ممنوع می

 ،ابراینکند. بن. هرکس حق دارد کاری را داشته باشد که دانش و فن او ایجاب می93.4

 تر ممنوع است.مد کمآناگزیر کردن او به کاری دیگر و یا همان کار با در

کنند حق دارند به هر شکل که مقتضی بدانند، همه کسانی که کار می  :دمصاصل یک

هر جامعه باشد شوری تشکیل دهند. شوری اساس سازماندهی اداره کارهای گوناگون در 
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های سندیکائی تشکیل دهند. سندیکاها رو، صاحبان مشاغل حق دارند سازمان. از اینباشد

 ای خود مستقل و آزادند.ه،در فعالیتشوندکه شورائی اداره می

د میل کرنباید به کسی کاری را که توانایی انجامش را ندارد تح  :صد و یکماصل یک

یز یش نو یا با سنگینی و مدت کار، او را فرسوده ساخت. هر شهروند خود مسئول خو

 بندی کند. هست. دولت باید  انواع کارها را طبقه

 برای کار به کشور دیگری برود. در حق دارد هر شهروند   :صد و دوماصل یک

 وملی  مغایر حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و حقوقصورتی که کار او 

 برابر و درادولت باید از  حقوق طبیعت و حقوق جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی نباشد،

 .از او دفاع کند ،از جمله تحمیل نابرابری به او ،تجاوز به حقوقش

که کار، در جریان رشد،  حقی از حقوق انسان است، بنابر این  :د و سومصاصل یک

که  ترتیبی دهد، باید رشد علمی و فنی او را تضمین کند. بهکاری که هر شهروند انجام می

 کاری او نگردد. عدم پیشرفت علمی و فنی سبب عقب ماندن و بی

ها فضل از استعدادها و ایهر انسان، بنابراین که مجموعه  :صد و چهارماصل یک

 نیتی طولاو بمد ای از کارها حق دارد. بنابر این، نباید او را به کاریاست، بر مجموعه

فن  وانش کار پدری یا مادری و بروز کرد د مجبورکرد که مانع انجام کار شهروندی و

 . کندکارهای دیگری بگردد که استعدادهای او ایجابشان میو

شود که خاطر اهمیت و سودمندی این تکرار، تکرار میب  :صد و پنجماصل یک

  بیگاری و بکارگماردن کودکان ممنوع است.

 حق اعتصاب حقی از حقوق اقتصادی شهروندان است.      :صد و ششماصل یک

در سطح کشور، رشد مناطق مختلف آن باید هم سطح و   :صد و هفتماصل یک

به تمامی کشور تعلق دارند. توزیع  ،نقاط مختلف منابع موجود در ،بنابراین. آهنگ باشدهم
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هنگی رشد مناطق مختلف را آسطحی و همباید هم ،این منابع و نیروهای محرکه دیگر

 میسر کند.

کلان شهرها  یجاداز ا گذاری کند کهبرنامهچنان یستیعدالت، دولت با یزانبر م. 107.1

رشد  با ،در سطح مناطق کشور و شهر و روستاسطح در  یتجمع یعو توز شود یریجلوگ

 رخیزد.ان باز می یو بد مسکن ینیوذاغه نش ینینش یهحاش برابر این اصل سازگار گردد و

رشد  نیز، در مقام عضو جامعه جهانی، هر دولتی باید بکوشد که، در سطح جهان. 107.2

 آهنگ بگردد. کشورها هم سطح و هم

 ند. از نسل تعلق دار به همگان، نسل بعدبر میزان عدالت، منابع   :صد و هشتماصل یک

 آیند. ومیبه مالکیت خصوصی در نو ذخایر طبیعی و نیز ذخایر تاریخی  . منابع 108.1

 ،ینه. بنابراها باید همساز باشد با شبکه تولید و مصرف در سطح جامعشبکه راه. 108.2

ولید ه در تکه دیگری برداری به اندازه منابع را همساز بگرداند با نیروهای محرکبهره

 کنند.شرکت می

ناپذیرند که رشد انسان و عمران طبیعت از یکدیگر جدائیبنابراین  :صد و نهماصل یک

سل ختیار ناکه هرگاه زندگی شهروندان عمل به حقوق بگردد، هر نسلی مازاد در و بنابراین

کدیگر یکه از پی  ها هستندکه منابع طبیعی از آن نسلدهد و بنابراینبعدی قرار می

گونگی برداری از منابع نباید نسلهای آینده را از آنها محروم کند. چآیند، میزان بهرهمی

 کند.برداری بر طبق این اصل و اصول دیگر را، قانون معین میبهره

صد استراحت قهر شهروند بر مرخصی به  ،نوع کار هرچه باشد  :صد و دهماصل یک

 کند.چگونگی برخورداری از این حق را قانون معین می و تجدید توان حق دارد. 
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 . حقوق اجتماعی شهروند:3

 

 و و احترام متقابل  روابط میان دو همسر باید بر پایه عشق  :صد و یازدهماصل یک

 حقوقمند با حقوقمند باشد . لذا 

 . ازدواج به اکراه باطل است.111.1

ن ن بیشتریحاضر ، در کشورهای جها . در حال ها رها شوند. زنان باید از نابرابری111.2

ارگر، ان زنان در عین حال مادر، کدهند و در همه جای جهکاران را زنان تشکیل میبی

ت م ساعادو سو» شوند و همسر و به نسبت روزافزونی سرپرست و کفیل خرج خانواده می

 ه آنهال بصدم امواکار بشریت بر عهده آنان است و تنها یکدهم درآمدها و کمتر از یک

رر ند، مقکیدا پ، لذا، بنا بر قاعده جبران، و برای اینکه زندگی مشترک معنی «تعلق دارد

 شود:می

 ه تعلیم و تربیت زنان تقدم داده شود؛ب - 

سی بر ها بگردد که در ضمیمه این قانون اساولت مأمور از میان برداشتن تمامی نابرابرید -

 (2شوند.  )ضمیمه شمرده می

ا . زن مختار است در کفالت مخارج شرکت کند یمخارج خانه با مرد باشد کفالت - 

 ؛نکند

 وهائی که استقلال و بارداری و بیمه تا ازدواج مجدد ه مرگ شوهر و طلاقزن از نفق - 

 آزادی او را تأمین کنند، برخوردار باشد؛

 ردو همسردوران ازدواج به هرگاه زن شغلی بر نگزید و بکار خانه بسنده کرد، درآمد ه  - 

 ها باید با توافق دو همسر باشند.هزینه تعلق بیابد.

 انتخاب شغل، دو همسر باید در کار خانه همکاری کنند.  در صورت -
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خارج مزند و مادری تقدم داده شود و در صورتی که درآمد شوهر کفایت به تربیت فر - 

 را نکند، کسری را بیمه اجتماعی تأمین کند.

ن ن جبراا زکسری ر ،هرگاه شوهر شاغل نبود و زن شاغل بود و بیمه بیکاری کفاف نداد -

 شود.وردن نیازهای فرزند و کار خانه برعهده مرد میآکند و  برمی

وافق ورت تدر ص ،ی که یک دین  یا مرام را ندارندمرد و. منعی برای ازدواج زن 111.3

 ، وجود ندارد.  ن دوآ

جاوز تند. ه، حقوق اعضای آن باید از سوی یکدیگر محترم شمرده شو.  در خانواد111.4

 کند. به حق، حق شکایت را ایجاب می

و  رنددازادی آغیر دینی استقلال و  یاعقیده و باور دینی پذیرفتن .  فرزندان در 111.5

ر با ماد پدر و فتارحق دارند، در پذیرفتن یا نپذیرفتن مرام، از پدر و مادر پیروی نکنند. ر

 فرزند باید با حقوق او به عنوان انسان منطبق باشد.

ند حتی یک قوم در یک ملت، اقوام گوناگون وجود دار  :صد و دوازدهماصل یک

 بب هیچبندیها، سشود. این گونه تقسیممحض شناسائی و تنظیم امور، به طوایف تقسیم می

دهد دیگران را یک حق نمیچای به زیان طایفه دیگر نیست و به هیامتیازی برای طایفه

 کند. شهروند نشمرند. تجاوز به این حق جرم و قانون مجازات آن را معین می

 و دتی. اخراج از سرزمین و محروم کردن از ملیت بنام اختلاف دینی و عقی112.1 

توان به ادی را نمیرود، ملغی است. و نیز فرد و یا  افرکه از دیرباز و هنوز روا میسیاسی 

عت از ممان. ن کرد، از خانه و روستا و یا شهر محل زندگی او بیرونهاآیا  لیل ناتوانی اود

 بازگشت به وطن به توسل به تهدید نیز ممنوع است.

یگر دیتی ش بیرون رود و کشور و ملی.  اما هر کس حق دارد از کشور و ملیت خو112.2

ا بشود.  هاجرتمد ولو ناگزیر به احقاق حق کنرا بپذیرد. اگر مورد ستم بود، وظیفه دارد 

 او حق دارد به وطن خویش بازگردد. ،رفع ستم
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ای، مجاز نیست انسجام ملی و ای، با هیچ دلیل و عذر و بهانههیچ قوم و طایفه. 112.3

را از  کشورطلبی مخدوش سازد و قسمتی از سرزمین طلبی و تجزیهوطنی را با جداییهم

 آن جدا کند.

نژادی و های بنابر اصل برابری در حقوق، تمامی تبعیض  :زدهمصد و سیاصل یک

 ستند.غی هجنسی و قومی و ملی و طبقاتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مل

 ست.وع اممن ،ببهانه عمل به سنت و رسم و عادت و باور ،هر عمل ناقض یکی از حقوق 

سس و از ظن و تجزندگانی شخصی اشخاص باید   :صد و چهاردهماصل یک

 اشد. چینی افراد و قدرت دولت مصون بسخن

 کس مجاز نیست. کرامت و شخصیت هر شهروند باید از تعرض مصون باشد. هیچ114.1

ممنوع  اههفریدآو دیگر  دیگری را تحقیر کند.  وضع و اجرای قانون ناقض کرامت انسان

 است. 

ز باید ا نیز . در درون خانه زن و مرد. هر کس حق دارد از تهمت ناروا مصون باشد114.2

هدید تبرو تهمت به یکدیگر بپرهیزند. بخصوص مردان نباید همسران خود را به ریختن آ

 کند.کنند. رسیدگی به شکایت در این موارد را قانون معین می

 هستند.  زادآمستقل و  گاه خودشهروندان در گزینش اقامت  :صد و پانزدهماصل یک

های اجتماعی )فقر بر بیمه بر حق بازنشستگی و هر شهروند  :و شانزدهمصد  اصل یک

 وتماعی های اجو بیماری و پیری و بیکاری و از کارافتادگی و معلولیت( حق دارد. بیمه

 دهند. اقتصادی یک مجموعه را  تشکیل می

 –های اجتماعیهر شهروند حق دارد در برابر ناتوانی  :فدهمصد و هاصل یک

لی برای تشکیل خانواده و  ناتوانی مالی ناشی ما ناتوانی اند،جمله این از. شود بیمه دیاقتصا
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ترتیب امداد های طبیعی و  بیماریهای واگیر. سانحهناتوانی فرآوردهِ از افزایش بار تکفل، 

 کند.توسط دولت و جامعه مدنی را قانون معین می

نهاد های مردمها و سازمانشهروندان حق دارند انجمن  :جدهمصد و هاصل یک

 . گانه نباشند، تشکیل دهند)سمن( و بنیادهای غیردولتی که مغایر حقوق پنج

 زلت اجتماعی برابرشهروندان، در رابطه با یکدیگر، از من  :صد و نوزدهماصل یک

ا دو یای میان دو شخص و یا یک شخص و یک گروه و برخوردارند. بنابراین، هیچ رابطه

ر، یک از دو همسکند. بنابراین، در خانواده، هیچطه یکی بر دیگری را مجاز نمیگروه، سل

مانساز ر د. دمنزلت مافوق و مادون ندارند. کودکان نیز منزلت مادون و یا مافوق ندارن

های مافوق و کارگاه نیز، کارکنان، به لحاظ نوع شغل، منزلتهای اداری و نظامی و در 

 کنند. مادون پیدا نمی

ند و یا از هر شهروند حق دارد در هویت قومی و ملی خود بما  :بیستمو صد اصل یک

 . آن بیرون رود

 . حقوق فرهنگی شهروند:4

ر دو خلق شهروندان  فرهنگ بمثابه فرآورده ابتکار و ابداع  :و یکم صد و بیستاصل یک

های و باورها و معرفتهای محلی و حقوق و ارزشهای اخلاقی گیرد زبان همگانی و  زبانبر می

شوند و ای از قدرت ندارند و مانع رشد فرهنگ نمیمایهها وقتی بنعلمی و فنی و هنرها و سنت

شد و ان رشیوه زندگی که، بدانها، یک شهروند و جمهور شهروندان هویت خویش را در جری

 سازند.  بنابراین،های دیرپا، میبه یمن کسب ویژگی

انگر مجموعه عناصر فوق است که بدانها، شهروند خویشتن را . هویت فرهنگی بی121.1

کند. به های دیگر رابطه برقرار میتعریف و با شهروندان جامعه خود و نیز با شهروندان جامعه
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جوید و با رشد فرهنگ، بر فرهنگ وقتی فرهنگ استقلال و آزادی است، انسان کرامت می

 افزاید. کرامت خویش می

ویت روندان که، در فرهنگ بمثابه مجموعه فوق، اشتراک دارند، ه. جمهور شه121.2

 فرهنگی مشترک دارند. 

کند، د میگرچه کسی که در یک فرهنگ رش  :صد و بیست و دوماصل یک

تواند هویت فرهنگی خود را ترک گوید، تغییر شود، سخت میساز میبنابراین، فرهنگ

گ د حق دارد خود را به چند فرهنهویت فرهنگی، حق هر شهروند است. یک شهرون

وق ه حقکبنابراین  متعلق بداند. هر شهروند حق دارد در رشد چند فرهنگ شرکت جوید.

و ن انش و فدها و فنون و هنرها به جهانیان تعلق دارند، شهروندانی که به حقوق و و دانش

 کنند.پردازند، در رشد فرهنگهای مختلف جهان شرکت میمیهنر 

آموزش حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و   :و بیست و سوماصل یک صد 

ست. حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق بعنوان عضو جامعه جهانی، حق هر شهروند ا

 حق با ابطهراین آموزش باید با تمرین بکاربردن حقوق همراه باشد.  حقوقمند زیستن و 

را  روندئولیت اول هر شهحق برقرارکردن و حقوق را آموزش دادن و آموزش یافتن، مس

 دهد. تشکیل می

موضوع گ بمثابه مجموعه شهروندان در  تبلیغ فرهن  :صد و بیست و چهارماصل یک

رای گفتگوهای ایجاد فرصت ب و های دیگر و گفتگو با دارندگان فرهنگ 121اصل 

بدون  ها و اختلافهای فرهنگها، آزادند.کردن فرزندان خویش از اشتراکها و آگاهفرهنگ

 پرورش ووزش مآدستگاه  اینکه به حق انتخاب آنها لطمه وارد کند و تحمیل به زور باشد.

 نیز باید در برقرارکردن ارتباط آزاد فرهنگها شرکت کند.
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های فرهنگی و علمی و شهروندان در تأسیس سازمان  :صد و بیست و پنجماصل یک

جوید، رآنچه به فرهنگ ربط میفنی  و حقوقی و ادبی و هنری و دینی و اخلاقی و ه

 گانه نباشند. که ناقض حقوق پنجآزادند مشروط بر این

ها و فتگوی فرهنگبنابر این که اصل بر آزادی گ  :صد و بیست و ششماصل یک

های فرهنگی با هدف ها و فنون و هنرها و باورها است، همکاریهای دانشآزادی جریان

ها هجهانی، حق شهروندان جامع عه و در سطح جامعهها، در تمام سطوح جامرشد فرهنگ

 پرورش است. موزش وآها بر عهده جامعه مدنی و دستگاه داشتن  جریانبرقرار نگاه. است

ز شهروندان در رشد ادولت و جامعه مدنی و هریک   :صد و بیست و هفتماصل یک

 کنند:فرهنگ استقلال و آزادی، به ترتیب زیر، شرکت می

م آید، نباید از هویت فرهنگی قوچ شهروندی که در فرهنگ قومی بار می. هی127.1

دی آزا وخویش محروم شود و باید بتواند در رشد فرهنگ قومی خود و فرهنگ استقلال 

 شود، شرکت کند. وکه  فرهنگ جمهور شهروندان می

، زبان دولت و ها زور نباشدها و جملهمایه کلمه.  زبان آزادی، زبانی که، در آن، بن127.2

ن  زبان شود و آموزش و پرورش و نیز وسائل ارتباط جمعی و هنرها مروج ایمقامهای آن می

 شوند تا که این زبان همگانی بگردد. می

ای با ازنهر مو. بیان استقلال و آزادی، پندار و گفتار و کرداری که، در آن، بناب127.3

 گردد.می قدرتهای داخلی و خارجی نباشد، بیان  همگانی

های اقوام تشکیل دهنده ها و زبان. فرهنگ و  زبان مشترک،  مانع از رشد فرهنگ127.4

 جامعه ملی نگردد.  

. از آنجا که فقر مالی و علمی و فنی و هنری، گویای فقر فرهنگی هستند، فراهم 127.5

رصتها آوردن امکانها برای خلاق شدن شهروندان حقی از حقوق شهروندی است.  ایجاد ف
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ها در سطح هر کشور، بطور برابر، مقرر ها و خلاقیتها و کشفبرای ابتکارها و ابداع

 شود.می

نگی، هر شهروند و در صورت تجاوز به حقوق فره  :صد و بیست و هشتماصل یک

 جاوز وفع تهر جمع از شهروندان  حق دارد و حق دارند به دادگاه مراجعه و خواستار ر

 . بگردند جبران آن بگردد یا

ختر و پسر ، تأسیسات هر کشور باید برای فرزندان د  :صد و بیست و نهماصل یک

هد دازمان سنان لازم برای تعلیم و تربیت را فراهم آورد. بخصوص کار و اشتغال را باید چ

است براین.  بناگرددنکه اشتغال به کار در تولید، مانع کار تعلیم و تربیت و ابداع و ابتکار 

ش و ل دان، همگان باید در برخورداری از امکان تحصی«بنی آدم اعضای یک پیکرند»که 

 فن، برابری واقعی بجویند.

، در سطح ابرابری، این ن«دانند برابر نیستنددانند با آنها که نمیآنها که می»که  بنابراین   

از  دنی رار تمهجامعه ملی و در سطح جامعه جهانی،  اگر به دانا شدن نادانان نیانجامد، 

، ناپذیر استگرداند. و نیز، بنابر این که رشد کردن از رشد دادن جدائیاساس ویران می

 لذا

ازمان سدید . بنیادهای جامعه بر میزان رشد کردن و رشد دادن شهروندان باید تج129.1

 یابند. 

 ن تحمیلرایگای و غیر اینها حق دارد جهل را به د. نه هیچ قدرتی جهانی و منطقه129.2

ر هائی که اساس کاکند و نه هیچ ملتی و گروهی و شخصی باید مجبور شود از قدرت

 اند پیروی کند.خود را بر نادانی و جهل مردم گذاشته

مذهب و  گونه تبعیض  باید ممنوع باشد. یعنی همگان از هر. در تعلیم و تربیت، هر129.3

ومی و به لق به قا تعانه باور دینی یا سیاسی  و یمسلک و قوم باید از آن برخوردار شوند. به به

 م و تربیت محروم کرد. توان از تعلیها، کسی را نمیاستناد تبعیض
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های بشری ها در سطح جامعه و در مقیاس جامعه. تعلیم و تربیت باید از اختلاف129.4

لم وقتی ع علم های مختلف بیفزاید. در حقیقتبکاهد و بر میل به تفاهم و تعاون در جامعه

سازد. ها بدل ها را به تفاهمو پیراسته از دروغ است که با از بین بردن جهل، اختلاف

ح و به صل امید جهت عمومی تعلیم و تربیت، باید کاستن از اختلاف و افزودن بر بنابراین،

 تعاون در خانواده بشر باشد . 

فرهنگ  ن سطحدر گرو بالا رفت تجربه تاریخی، رشد هر فرهنگ راز آنجا که بنا ب. 129.5

یط جمهور مردم است و، بدون بالا رفتن سطح فرهنگ جمهور مردم، استعدادها مح

وره دایان پتا  کنند، نه تنها تعلیم و تربیت، لااقلفرهنگی مناسب برای رشد را پیدا نمی

 تحصیلامه ت،  باید همگانی و مجانی باشد، بلکه بر هر دولت است که اسباب ادامتوسطه

 را برای همگان فراهم کند.  عالی

شود، با مینکه با رشد علمی و فنی، افرادی که دانش و فن آنها به روز . بنابر این129.6

 گردند، هر شهروند حق دارد که دانش و فن او به روز بگردد. ازکاری روبرو میخطر بی

 وند.باید ایجاد شرو، تأسیسات آموزش و پرورش خاص بروز کردن مداوم دانش و فن این

 ،ش عالیموزآموزش و پرورش و هنر و آبا تصویب دستگاه   :ماصد و سیاصل یک

های آموزش و پرورش های فرهنگی و مؤسسهحق دارند انجمن اشخاص حقیقی و حقوقی

 گانه نباشند.که ناقض حقوق پنجتشکیل دهند به شرط این

مهم  عواملیف، از خلق و تأل ابداع و ابتکار و کشف و  :صد و سی و یکماصل یک

که دانش نکنند. الا ایرشد جامعه هستند و برای شهروندان پدیدآورنده آنها حق ایجاد می

ارآئی کای که سبب افزایش توان ابتکار و ابداع و کشف و آفرینندگی و و فن و اندیشه

ور جمهگردد را، هر دولت، پس از پرداخت بهای آن، باید در اختیار جمهور مردم می

 دهد.شهروندان قرار 
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رهنگی جامعه خود هر کس حق و وظیفه دارد در حیات ف  :صد و سی و دوماصل یک

و جامعه جهانی شرکت فعال کند. هر کس حق و وظیفه دارد  در مقام پرورش 

داند می ز آنچهو ا هنری بپردازد فنی و استعدادهای خود و جامعه، به ابداع و ابتکار علمی و

  رند.اد ببیدانند بیاموزد.  شهروندان  نباید نیکی به یکدیگر را از که نمیبه آنها 

م، ها،  بخشش علم است.  با وجود این کسی حق ندارد به نام انفاق علبرتر  بخشش     

د اق بایانف دیگری یا دیگران را به پیروی از خود ناگزیر سازد. به سخن دیگر آموزش و

 جوئی باشد. لذا،برتری خالی از هرگونه غرض و بخصوص

 .  در جمهوری شهروندان سه مسابقه ارزشمندند:132.1

 گرفتن در آنیالف. مسابقه در علم و پیش 

 ر آندب.  مسابقه در عدالت و شرکت در رهبری جامعه بر میزان عدل و پیش گرفتن 

 ج. مسابقه در کردار و پندار و گفتار نیک و پیشی گرفتن در آن.

جود دارد. ز او وتر ان، هر کس باید بداند و بنا را بر این بگذارد که دانشمندبا وجود ای    

د فه داروظی هنری ادامه بدهد بلکه فنی و بنابراین، نه تنها حق دارد به کوشش علمی و

 پیوسته بر دانش خویش بیفزاید.

که فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و بنابر این  :صد و سی و سوماصل یک

ود های مختلف وجرینندگی شهروندان است و در هر جامعه ملی، اقوام دارای فرهنگآف

 رو، دارند.  از این

 ها ممنوع است. ها منزلت برابر دارند و تبعیض و تمایز میان آن. این فرهنگ133.1

آن جامعه،  و   در هر جامعه باعث غنای فرهنگیهای مختلف فرهنگوجود .  133.2

 ب افزایش میزان سرمایه فرهنگی  هر جامعه ملی است. رشد فرهنگها سب

یاب دهند و سمتها مشترکاتی دارند که فرهنگ ملی را تشکیل می. این فرهنگ133.3

کانها ابر امع برعمل شهروندان و جامعه مدنی و نیز دولت، بیشتر شدن مشترکات از راه توزی

 ها بروی یکدیگر است. و بازتر کردن فرهنگ
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ها وقتی در تعارض با یکدیگر که فرهنگبنابر این  :و سی و چهارم صداصل یک

گونه عناصر، حق، و بنابر ای از زور داشته باشند، تغییر اینمایهشوند که عناصری با بنمی

بی ه ترتیبزدائی  است. این، وظیفه شهروندان و نیز دولت از طریق بکاربردن قواعد خشونت

 . ی و فرهنگی، با یکدیگر تعارض نیابندهای قومکه هویت ملی و هویت

شورائی،  مدیریتا روندان یهبرخورداری از جمهوری ش  :صد و سی و پنجماصل یک

 رشد از حقوق شهروندی هر شهروند است. از آنجا برخورداری از این حق، نیازمند

های این های فرهنگ استقلال و آزادی است، ویژگیفرهنگی، به معنای تحصیل ویژگی

الیت یاب فعهنگ و زبان و اخلاق استقلال و آزادی، ضمیمه این قانون اساسی و جهتفر

 هارم و پنجم( چهای سوم و شوند. )ضمیمهعمل دولت و فعالیتهای شهروندان می

حمیل به زورِ تبنابراین که سلطه فرهنگی ممنوع است،   :صد و سی ششماصل یک

 ت. ری از رشد یک فرهنگ ممنوع اسعناصر یک فرهنگ  به فرهنگ دیگر و یا جلوگی

 

 :بر دادرسی عادلانه . حقوق شهروند5

حقاق حق خویش به اهر کس حق دارد برای رفع ستم و   :صد و سی و هفتمصل یکا

 ه کسانیکه این حق نه صوری، بلکه واقعی باشد، مراجعدادگاه صالح رجوع کند. برای آن

ید تسهیل ها، بای آنقضایی،  از راه رفع ناتوان که به جهتی از جهات ناتوان هستند به دستگاه

 .گردد

توقیف و  ،احضارتوان خودسرانه کس را نمیهیچ  :صد و سی و هشتماصل یک

 کرد.  الخروجو یا ممنوع زندانی و یا تبعید

ت صور . هرکس حق دارد خود از خویشتن دفاع کند و یا وکیل اختیار کند. در138.1

 د.ناتوانی او را جبران کن ،دولت موظف است ،وکیل ناتوانی مالی از استخدام
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و  یسبازر وکه خانه و محل کار و مراسلات  هر شهروند، از هر نوع  ینبنابر ا. 138.2

گار ون سازکه قان یبیآنهم به ترت یمصون است،  جز قاض یش،هادخل و تصرف در داشته

 را ندارد. یتمصون ینحق شکستن ا کند،یم ینحقوق مع ینبا ا

 شوندیم  یا شودیم یرارتکاب جرم دستگ یندر ح یکسان یاکه کس  یدر موارد. 138.3

رتکاب امان به مته یامتهم  یو مدارک از سو یلبردن دلا یناز ب یاوجود  خطر فرار  یاو  

م کم لازحو  از آن مطلع یقاض یدبا یری،بلافاصله بعد از دستگ ین وجود دارد،جرائم سنگ

کیل را وزادانه آام متهم یا متهمان نیز بلافاصله حق استخد ،هر چه باشد اتهام را صادر کند.

 دارد یا دارند.

او،  یدشد یازبا استفاده از ن یارا، بدون اطلاع او و  یکس حق ندارد کس یچه. 138.4

 د شدنکند که سبب وار یمجبور بکار یاقراردهد و  یو علم یپزشک یشهاییمورد آزا

 گردد.او ب یروح یا  ینقص بدن

ارد. دراجعه به دادگاه را هر شهروند حق  و حق برابر  بر  م  :صد و سی و نهماصل یک

با  ه بایدادگاددر برابری کامل، باید بتواند ادعای خود را بعرض دادگاه مستقل برساند. 

ارض شوند و قانونی که معرعایت اصول راهنمای قضاوت که در قانون اساسی تعریف می

ه و صفانن و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت نباشد، منحقوق ذاتی انسا

ودن ر حق بن، بعلنی به شکایت شاکی رسیدگی کند و، بر وفق قانون، بر وارد بودن یا نبود

 و یا نبودن ادعا  رأی دهد و تکلیف شاکی را معین کند. 

ح عقاب ل قببنا بر سه اصل: یکی اصل برائت و دیگری اص  :صد و چهلماصل یک

 بلابیان و سومی اصل عطف بماسبق که از اصول راهنمای قضاوت هستند،

ح و ه صال. هر گاه کسی به جرمی متهم بگردد، تا وقتی مجرمیت او توسط دادگا140.1 

است، در حکم علنی و بر وفق قانون و با رعایت همه اصول راهنمای قضاوت، ثابت نگشته

 شود.  تقصیره بیاست و باید با او معامل تقصیربی
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حکوم ماتی توان بابت خلاف یا جرم و یا جنایتی، به جز ا  و مجاز. کسی را نمی140.2

 است.شدهکرد که در موقع وقوع عمل، جرم شناخته نمی

 توان دوبار محاکمه و محکوم کرد.کسی را نمی ،. بخاطر جرم واحد140.3

حت تتوان کسی را شود، نمیب می. به موجب قانونی که بعد از وقوع عمل، تصوی140.4

ر دستگاه داند، اما هتعقیب قرار داد. بنابر قوانین و عرفها و سننی نیز که از پیش وجود داشت

وت توان عمل کسی را مورد قضااند، نمیقضایی رسمیت نداشته و مورد عمل نبوده

به قانون  ،گذاریمراحل قانونن اساسی و پس از طی که موافق قانوقرارداد، مگر پس از آن

یدا را پتبدیل شوند و قوت اجرایی پیدا کنند. در این صورت، از تاریخی که قوت اج

 شوند.کنند، حاکم بر اعمال اشخاص میمی

یت حقوقی دارد هر کس، در هر جا و هر محل، شخص  :صد و چهل و یکماصل یک

 یجه:و بخصوص مسئولان قضایی این شخصیت حقوقی را باید بشناسند. در نت

 یک فرد از راه رسیده و غریب نه تنها شخصیت حقوقی خود را از دست. 141.1

و  از رهگذر احسان، باید از تسهیلاتواجد حقوق انسان است و دهد، بلکه، نمی

 مساعدتهای لازم برخوردار شود. و

اشند و بدار . بیگانگان از هر دین و قومیت و ملیت، باید از حمایت قانون برخور141.2

ا نه یتگاه قضایی باید بدون تبعیض به دعاوی آنها رسیدگی کند. حتی اگر بیگادس

 که دشمنی رویه کرده است. یا باشند بیگانگان، تبعه کشوری باشد 

های برابر برخوردارند. هرچند شهروندان از منزلت  :صد و چهل و دوماصل یک

ی ب بیشوق معنوی، سبعمل به حق پیشی گرفتن در علم و در دادگری و در امداد و در

ز وردار اگردد اما سبب بیشی منزلت به معنای تحصیل امتیاز و یا موقعیتی برخکرامت می

   شود.حمایت قانون، به زیان دیگران، نمی
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 فصل سوم در حقوق ملی

 

صول استقلال و اولایت، با جمهور شهروندان بر پایۀ   :صد چهل و سوماصل یک

 ل و آزادی جامعه ملی است:آزادی هر شهروند و استقلا

 بنابر  تعریف از استقلال و آزادی در این قانون اساسی،

 .  هر شهروند بیش از یک رأی ندارد. 143.2

 ناپذیر است.. جمهور شهروندان، به صفت ملت، بر وطن حق دارند و وطن تجزیه143.3

 نتصابی، موروثی نیستند.اها، از انتخابی و . مقام143.4

تقیم و خویش را یا مس رهبریجمهور شهروندان حق   :چهل و چهارم صد واصل یک

 کند:اعمال می از راه انتخاب نمایندهیا از راه شرکت در شوراها و یا 

یا از  وراها کشور، شهروندان یا از راه همه پرسی و یا با تشکیل شو . در سطح هر144.1

 د.نکنطریق منتخبان خویش، اعمال  ولایت می

 قی ازحسطح بنیادهای جامعه، اعمال مستقیم حق ولایت، توسط شهروندان . در 144.2

نین و رو، در تهیه و تصویب و اجرای قواحقوق جمهور مردم هر کشور است. از این

 مقررات،  برخورداری از این حق باید لحاظ شود.

در اعمال  هور مردمجمدولت نه جانشین که کارگزار   :صد و چهل و پنجماصل یک

 است. رهبریحق  

گانه میقوق پنجشعار هرکشور، وقتی بیانگر پذیریش ح  :صد چهل و ششماصل یک

 .دگردمی ماعیشود، استقلال و آزادی و رشد انسان و آبادانی طبیعت بر میزان عدالت اجت
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شتر زبان رسمی داشته تواند یک و یا بیهر کشور می  :صد و چهل و هفتماصل یک

بان د. زرسمیت دارن  در محل سکنای آنها در کنار زبان رسمی،های اقوام باشد. زبان

رسی، ن فارسمی ایران فارسی است و زبانهای اقوام در محل سکنای آنها، در کنار زبا

 رسمیت دارند.

د. پرچم ایران، سه هرکشور حق بر داشتن پرچم دار  :صد و چهل و هشتماصل یک

ز امتشکل تراک جمهور شهروندان رنگ سبز و سفید و سرخ و علامت آن ترجمان اش

 .استاقوام گوناگون 

ه باشد. سرود ملی هر کشور حق دارد سرود ملی داشت  :صد و چهل و نهماصل یک

ن و د انسار رشایران بیانگر  صلح جهانی و همبستگی ملی و بکار افتادن نیروهای محرکه د

 است. آبادانی طبیعت، در استقلال و آزادی، بر میزان عدالت اجتماعی

اشتراک و اختلاف  در این جمهوری، بنا بر همراهی دو اصل  :صد و پنجاهماصل یک

ها ها و اطلاعها و دانشهای آزاد اندیشهآراء است. کثرت آراء تنها از رهگذر جریان

، بحث حق و حقوق دیگرین رو، به موجب اتوانند به اشتراک در آراء برسند. از اینمی

  شود.آزاد تأسیس می

د های سیاسی و غیر آنها، آزاتشکیل  احزاب و سازمان  :اصل یک صد و پنجاه و یکم

 گانه این اصل عبارتند از:است. بندهای پانزده

دهی زمان. محل عمل  حزب و سازمانهای سیاسی،  جامعه مدنی است. لذا، نوع سا151.1

د. بر ملت بگرد باید مانع از آن شود که حزب،  دولت را تصرف کند و مسلطآنها می

صل ز این ااها و اجتماعات باید تبیین کننده روش عمل به این بند قانون احزاب و سازمان

 باشد. و

 باشند. وگانه این حقوق پنجتوانند مغایر ها نمیها و سازمانهای حزب. هدف151.2
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ها به ترتیبی خواهد بود که شهروندان عضو، ها و سازمان. سازماندهی حزب151.3

 خویش را بطور مستقیم اعمال کنند. و رهبریبرخوردار از تمامی حقوق، حق 

ها و های حزب. بنابر این که جمهور شهروندان بر صلح حق دارند، از نقش151.4

رکت در ها، یکی کاستن از تضادها و افزودن بر توحیدها و روش همگانی آنها، شسازمان

های آزاد ثها و نقد متقابل از راه شرکت در بحها و اطلاعها و دانشجریان آزاد اندیشه

 شود. ومی

های محلی ها، عامل تحکیم همبستگی ملی از راه ادغام جامعهها و سازمان. حزب151.5

طراز کردن رشد های محلی و همدر جامعه ملی، بر میزان حقوق  و دفاع از حقوق جامعه

 شوند. ودر سطح کشور می

، ها مانع دموکراسی و عامل فساد آن نگردندها و سازمانکه حزب. برای این151.6

است که به عنوان چشم و ها اینگیرند و نقش حزبهمواره تصمیم را جمهور مردم می

 . وگوش جمهور مردم مراقبت کنند که تصمیم جمهور مردم توسط دولت اجرا بگردد

که  ییهاها و وسیلهها و روشاهنما و هدفرها در اندیشه ها و سازمان. حزب151.7

ی و بازتاب ای از هدفش و وسیله همیشه آینهرونجا که آاز گزینند، باید شفاف باشند. برمی

یهای خوانی اندیشۀ راهنما و هدف با روش،  یکی از ویژگاز اندیشۀ راهنما است، هم

 شفافیت است. و 

که به  ییت نامزدهاکنند و هویها پیشنهاد میها و سازمانکه حزب ییها. برنامه151.8

 وکنند، باید شفاف باشند. جمهور مردم معرفی می

 و. هرگونه تبعیضی، بخصوص تبعیض جنسی، در معرفی نامزدها ممنوع است 151.9

 اصل بر معرفی بشمار برابر نامزدهای زن و مرد است.

 ها باید اعضای خود را آموزش و پرورش بدهند به ترتیبی کهها و سازمان.حزب151.10

 این،نابرآنها الگوهای عمل به حقوق  بگردند و این نقش را در جامعه ایفا کنند. ب
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 . و . در حزب و سازمان، تمامی اعضاء از اختیار و مسئولیت برخوردارند151.11

 . قبول عضویت در حزب و ترک عضویت آن آزاد است. و 151.12

ضو عهر  و مسئولیتی که . اکثریت حزب حق ندارد اقلیت را از حقوق و اختیار151.13

 ند. وکمیل باید داشته باشد، محروم کند و اقلیت نیز حق ندارد خود را به اکثریت تح

 توانند و هم حق دارند که وسائل ارتباط جمعی داشته باشندها هم می. حزب151.14

اشند تا بها، در بودجه و فعالیت خویش باید شفاف . از آنجا که احزاب و سازمان151.15

به د، نگردن رسیدن به قدرت و ماندن بر قدرت و بکاربردن آن، ناچیزدر ه در آلت فعل ک

د ا ایجازاب رجامعه مدنی صندوق امداد به اح ،شرط فعال بودن و انطباق فعالیت با حقوق

ز محل اهای تبلیغاتی و سطح هزینه و تأمین بودجه احزاب کند. ترتیب تشکیل صندوقمی

 کند.میرا قانون معین  صندوق

اطر که خگانه است، بدیندولتی که مرام آن حقوق پنج  :صد و پنجاه و دوماصل یک

حق  کند،قاء نمیهای معینی از جامعه نیست و مرامی را به جامعه الکارگزار گروه یا گروه

و  ا داردرائی انحصاری اعمال زور را ندارد. برابر این قانون اساسی، حق و وظیفه زورزد

ت. صد و پنجاه و سوم اسجرای قواعد خشونت زدائی مندرج در اصل یکموظف به ا

 بنیادهای جامعه مدنی نیز موظف به بکاربردن این قواعد هستند.

ان، صلح حقی هم در سطح کشور و هم در سطح جه  :سوم صد و پنجاه واصل یک

 از حقوق جامعه ملی است. 

رهنگی، از اجتماعی و اقتصادی و فدر سطح کشور، این صلح در چهار بعد سیاسی و      

فاع از زدائی  و در سطح جهان از راه دراه رعایت همه حقوق و بکاربردن قواعد خشونت

د های بر پایه حقوق ملی و بکاربردن قواعها و تنظیم رابطهحقوق ذاتی حیات همۀ انسان

گذاری قانونزدائی زیر راهنمای گردد. بنابراین، قواعد خشونتزدائی متحقق میخشونت

 گردند:می
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رگو زو وباور نپذیرفتن حکم زور و مرز مشترک پیدا نکردن با زور ،.قاعده اول153.1

 است.  

 دی وواکنش نشدن از راه نپذیرفتن روش ناقض استقلال و آزا ،. قاعده دوم153.2

 کرامت است.

ی به آزاد جانشین کردن قدرت به مثابه هدف و روش، با استقلال و، . قاعده سوم153.3

 مثابه هدف و روش است.

 کار بردنگری بکار نبردن و در رشد بنیروهای محرکه را در ویران ،. قاعده چهارم153.4

 است.

 از دست ندادن استقلال و آزادی قوه رهبری است. ،. قاعده پنجم153.5

ادی صی و اقتزدائی از فعالیتها در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعابهام ،. قاعده ششم153.6

 و فرهنگی است.

حق  عمل به حق و دفاع از حق تا آنجا که میان حق خویش و ،. قاعده هفتم153.7

 متجاوز نیز، به سود حق خود، تبعیض قائل نشود.

کار در  رو، از دست ندادن است. هراختیار زمان و مکان را، بهیچ ،. قاعده هشتم153.8

حاظ ینده لهای آهمه نقاط کشور  و نیز نسلزمان خود باید انجام بگیرد و در هر کار حقوق 

 شود

زدائی تها و سود جستن از آنها در خشونغفلت نکردن از واقعیت ،قاعده نهم .153.9

در شمار  های آن منطقه،است: طبیعت و عمران آن  و در رشد هر منطقه، بکارگرفتن داشته

 ها است زدائیترین خشونتمهم

ن و بیرون بردن از مدارهای بسته  بد و بدتر،  و فاسد و بیرون رفت ،. قاعده دهم153.10

افسد،  و حق و مصلحت،  و حق و تکلیف )با این توجه که حق را انسان دارد،  و تکلیف 

کند(، و جنگ یا تسلیم  و سنجد و به مردم تحمیل مییا مصلحت را قدرت به نفع خود می
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ردم کشور در مدارهای بسته از سوی مدارهای بسته دیگری از این قماش است. قراردادن م

 ها ممنوع است. دولت و در سطح جامعه مدنی از سوی اشخاص و گروه

صتها د فرافزایش میزان خودانگیختگی در جامعه از راه ایجا ،قاعده یازدهم .153.11

 برای رشد شهروندان در  استقلال و آزادی است.

ه ای تاریخی و علمی و اخلاقی بهکردن مداوم وجدانغنی ،. قاعده دوازدهم153.12

از  ت کهعلوم و حقوق، خاصه حقوق معنوی، در نتیجه، غنی گرداندن وجدان همگانی اس

 شود. آن سه سیراب می

 ندگیبیشتر کردن کاربرد دانش و فن در بسامان آوردن ز ،. قاعده سیزدهم153.13

نها  آلانی، بخصوص ها و عرف و عادت و سنتهای غیرعقروزانه و مبارزه جدی با خرافه

 کنند.است که خشونت را تجویز می

زدائی بس این خشونت کاستن از کاربرد دروغ است. تصدی ،. قاعده چهاردهم153.14

روغ دشور کمهم، هم با دولت و هم  با جامعه مدنی است. بخصوص دولت حق ندارد به مردم 

 بگوید.

 شهایور اخلاقی و دیگر رومبارزه با ترور شخصیت و تر ،. قاعده پانزدهم153.15

 مخرب شخصیت و نافی کرامت انسان است. 

دادن، جستن و اطلاعبکاربردن حق دانستن و نیز حق اطلاع ،.قاعده شانزدهم153.16

ها و ها و هنرها و دادهها و  و فنها و دانشهای آزاد اندیشهبرای  برقرار کردن جریان

 ها به یمن بحثهای آزاد است. اطلاع

بنام  ویگر ممنوعیت بکاربردن خشونت بنام دین و یا هر باور د ،. قاعده هفدهم153.17

 و جنسی است. و مرامی قومی و دینی  نژادی و هویت

ن زدائی مداوم آ، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آلودگیدهمج. قاعده ه153.18

 است، 
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 ند.نه ناسازگار هستگاالغای قوانینی است که با حقوق پنج ،. قاعده نوزهم153.19

تن ها است. بنابر این که گسسها و افزودن بر جاذبهکاستن از دافعه ،. قاعده بیستم153.20

  های سنگین شدن جو خشونت در جامعه است،پیوندهای همبستگی،  از بارزترین علامت

حرکه ها و دیگر نیروهای مای همگانی و عامل افزایش سرمایهها حق و وظیفهتحکیم همبستگی

 است.

هگذر راز  . قاعده بیست و یکم:  بازکردن مدار  اندیشه  و عمل شهروندان، هم153.21

است  ن رشدیه یمبباز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی و هم از راه ایجاد امید به آینده، 

 گرداند. که هر شهروند را بدیل خویش می

سط فکرهای جبری جبار توممنوعیت ساختن و القای  ،. قاعده بیست و دوم153.22

 . اء کندالق دولت است. دولت نباید القای تعصب کند و یا با جوسازی، فکری را به مردم

نی، مکا . قاعده بیست و سوم: احقاق هر حقی از حقوق هر بشری در هر زمان و153.23

محل کردن خشونت و خنثی کردن آن و زدایی بیباید روش همگانی بگردد. خشونت

گستری پرستی  و خشونتانتقال خشونت به دیگری و دیگران، و نفی خشونتپرهیز از 

 است.  

ش پرور رعایت حقوق معنوی، از جمله شادی و امید و ،قاعده بیست و چهارم .153.24

 ها است. توانائی

و  . قاعده بیست و پنجم: در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی153.25

ها بدل کردن از راه ها و دوستیها را به مدار باز یگانگیفرهنگی،  مدار بسته تضاد

 ها،  استزدائیتبعیض

ها و یامان. قاعده بیست و ششم: تشخیص و پیشگیری مداوم انواع فسادها و نابس153.26

 رت بروز، درمان آنها است.های اجتماعی و در صوآسیب
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 الاتر ازنائی دفاعی کشور  بزان تواداشتن مداوم می. قاعده بیست و هفتم، نگاه153.27

را  آزادی که حیات ملی در استقلال و بیگانگانی است لازم برای دفع تجاوزهایمیزان 

 ،انهدر برابر تجاوز بیگ ماده کردن جمهور شهروندان برای دفاعآ ،رواز اینکنند. تهدید می

 و ضرور است.

ت الکیمیاء را تابع . قاعده بیست و هشتم: مالکیت خصوصی یا مالکیت بر اش153.28

 شخصی یا مالکیت انسان بر کار خود  کردن است. 

ه مثابب . قاعده بیست و نهم: در پندار و گفتار و کردار میزان را عدالت، 153.29

واعد د، قجداکننده حق از ناحق، گرداندن است.  هرگاه این قاعده همواره رعایت گرد

 اهند شد.جرا خوزدائی، بطور خودانگیخته، ادیگر خشونت

 وعه، تشخیص روانشناسی اجتماعی ترس و یاس و خشونت در جام :. قاعده سیم153.30

و  امنیت وشاط ندرمان آن با از بین بردن عوامل موجد آن، و با اشاعۀ روانشناسی امید و 

 صلح و دوستی و محبت و تعاون در جامعه است.

یر زمین و دریا و فضا ز منابع هر کشور در رو و  :صد و پنجاه و چهارماصل یک

آنها  ازه ازاند متعلق به جمهور مردم آن کشور، نسل بعد از نسل، هستند. هرگاه هر نسل به

یروی بعد پ نسل استفاده کند و فعالیتهای اقتصادی و غیر آنها از اصل مازاد گذاشتن برای

 ،روهای آینده از این منابع محروم نخواهند شد. از اینکنند، نسل

 وهای آینده تعلق دارد را پیشخور کند یچ نسلی حق ندارد آنچه به نسل. ه154.1

با  ،عمناب تضمین حق نسلهای آینده برسرنوشت نسلهای آینده را، پیشاپیش متعین کند. 

 دولت است.

کنند و ی. جمهور شهروندان و نیز حیوانات و گیاهان که در وطن آنها زندگی م154.2

 ان نگردد، بر آب حق دارند. هم خاک وطن برای این که بیاب
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ان روند. برخورداری بدون اسراف و تبذیر شهروندان از کارمایه حق تمامی شه154.3

باد و آب  پذیر )خورشید واست و هر دولت موظف است این کارمایه را از منابع تجدید

 و...( تأمین کند. 

و  آب کشور از مدیریت علمی آب کشور و برخورداری همه شهروندان در همۀ مناطق   

 ،ملهجاز است.  هر کشورمحیط زیست سالم، حق جمهور شهروندان  خاک بارور و هوا و

   است.  ندانبر خوردار کردن از این حق، وظیفه دولت جمهوری ایران  و نیز جمهور شهرو

انه در مدیریت جامعه مشارکت بر وفق اصول پنجگ  :صد و پنجاه و پنجماصل یک

 ست. جهانی حق هر کشور ا

یران، بنابر این که بر هر کشور، از جمله جمهوری ا  :صد و پنجاه و ششماصل یک

دن اسباب شناسد و فراهم آوررشد، حق دارد، رشد در استقلال و آزادی را حق خود می

 دهد. بنابراین،برخورداری از این حق را وظیفه دائمی خود قرار می

لت و نگ همۀ شهروندان  وظیفه دوآه. در سطح ملی، تدارک اسباب رشد هم156.1

نقض  آهنگی در رشد شهروندان و مناطق مختلف کشور،دیگر بنیادهای جامعه است. ناهم

ضمین تشود، چگونگی اصل عدالت اجتماعی است. در آنچه به جمهوری ایران مربوط می

 شود.  ن می، تبیین و تعیی گانه بنیاد آنندوق پنجآهنگی، در قانون اساسی که حقاین هم

ها حقی از حقوق هر جامعه و جامعه آهنگ جامعه. در سطح جهان، رشد هم156.2

 صلی، هرشود و  اقدام مداوم برای برخورداری از این حق، از وظایف اجهانی شناخته می

 دولت، از جمله دولت جمهوری ایران است.

، با هریک دیشه راهنماییتصدی دین و مرام و هر ان  :صد و پنجاه و هفتماصل یک

اور شهروندان است و دولت، از جمله دولت جمهوری ایران، حق مداخله در  نوع ب

 ن،نابراید. بشهروندان را ندارد. دولت جمهوری ایران، مرامی جز این قانون اساسی ندار
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ولت و د .ممنوع از مداخله در دین و مرام شهروندان است . دولت جمهوری ایران157.1

 ن مداخله ممنوع باشد.هر کشوری باید از ای

های جمهور . دولت جمهوری ایران، بر وفق این قانون اساسی مجری تصمیم157.2

 بادانیو آ شهروندان و کارگزار بدون تبعیض همۀ آنها در سامان بخشیدن به رشد انسان

  طبیعت، در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی است.

ختیارات و است و ا ناپذیرمهوری ایران تجزیه. هر دولت، از جمله دولت ج157.3

 کند.محدود نمی داخلی را هیچ قدرت خارجی یا بنیادوظایف آن

 کاردانی و کارآئی  بدون در جمهوری ایران، اصل بر  :صد و پنجاه و هشتماصل یک

ری رخوردابند. تبعیض است. بنابراین، منتخبان زن و مرد کاردان و کارآ، باید مساوی باش

دار شدن هموزش و پرورش زنان برای عهدآ ،در هر جامعه ،کند کهاین حق ایجاب می از

 چنین مسئولیتی از تقدم برخوردار باشد.

 جا که ولایت با جمهور شهروندان است،از آن  :صد و پنجاه و نهماصل یک

زدا نیاز به تحصیل مجوز ندارد و آمیز و خشونت. تشکیل اجتماع مسالمت159.1

مجاز  دان،دهی خودجوش، به ابتکار شهروندان،  برای احقاق حقی از حقوق شهرونسازمان

 است. 

یت های انتخابی منوط و مشروط به عضو. نامزد شدن برای تصدی هریک از مقام159.2

 در یک حزب سیاسی  نیست.

ی ترتیب ییر کند بهرابطه متداول میان بنیادها با شهروندان باید تغ  :شصتم و صداصل یک

های رسیدن به آن ها و روشه رهبری کننده شهروندان و وسیله بنیادها باشند و هدفک

 ها را نیز شهروندان تعیین کنند.هدف
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ها ست و آناشوند: آنها که تصدی آنها با دولت بنیادهای جامعه به سه دسته تقسیم می    

 رند:و قرار گیتوانند در تصدی هر دکه تصدی آنها با جامعه مدنی است و آنها که می

 . بنیادهای دینی و حزبی و اجتماعی در تصدی جامعه مدنی هستند. و160.1

باط ارت . بنیادهای آموزش و پرورشی و تحقیقاتی و  هنری و اقتصادی و وسائل160.2

امعه در تصدی دولت و ج ،پردازندو بنیادهایی که به سلامت محیط زیست می جمعی

 مدنی هستند. و

 تند.دهند، در تصدی دولت هسدفاعی و  قوائی  که دولت را تشکیل می . بنیادهای160.3

ورداری بدون هرگونه تبعیضی، اقوام حق دارند بر برخ  :شصت و یکم و صداصل یک

قوق حو برابری واقعی از حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و 

ی رهنگوم نیز از حقوق فطبیعت و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی. هر ق

ق برخوردار است. سه حق، یکی حق اشتراک )ولایت جمهور شهروندان( و دیگری ح

ا با های قومی( و سومی حق زیستن در صلح )جانشین کردن رابطه قواختلاف )گوناگونی

عه ده جامدهن رابطه حق با حق( و نیز رشد بر میزان عدالت اجتماعی، رابطه اقوام تشکیل

 کنند و راهنمای دولت و جامعه مدنی در وظایف خود هستند.ین میملی را مع

مزاد است با حق هحق جامعه ملی بر محیط زیست سالم   :صد و شصت و دوماصل یک

 د است وفسا این جامعه بر محیط زیست اجتماعی سالم. بنابراین که دموکراسی نیز در معرض

گر نساد ویراگیری از ابتلای آن به فی  پیشبخشی از تدابیر برا بکاربردن قواعد خشونت زدائی

 شود. است، سلامت محیط زیست اجتماعی، حقی از حقوق جامعه ملی اعلام می
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 حقوق جامعه مدنی درفصل چهارم  

 

 قسمت اول در حقوق عمومی جامعه مدنی 

ها و انمکه جامعه مدنی، هم به صفت جمهور مردم و هم به صفت بنیادها و سازبنابر این    

 شوند و هم بخاطر نقش تعیین کننده سرمایههائی که در  این جامعه تشکیل میمؤسسه

عی در طبی اجتماعی و سرمایه نامحسوس و سرمایه اقتصادی و  سرمایه فرهنگی و سرمایه

 شوند:برپایی دموکراسی و رشد آن، برای جامعه مدنی حقوق زیر شناخته می

لت دولت، حقوق مندرج در قانون اساسی است. دو مرام  :اصل یکصد و شصت و سوم

مدنی  امعۀجفاقد هرگونه مرام دینی و غیر دینی است. در عوض، در قلمرو  شهروندان و 

 هر شخص بر انتخاب کردن یا نکردن  دین یا مرامی حق دارد. بنابراین، 

 ب کند وخانتا.  هر  شهروندی مختار است، در استقلال و آزادی، دین یا مرامی را 163.1

 یا نکند. 

دولت  ند و.  این استقلال و آزادی است که دو حق هر شهروند و جامعۀ مدنی هست163.2

 زینش یاگدر ی به پذیرفتن و یا ترک دین یا مرامی مجبور کند و حتحق ندارد او و آن را 

 عدم گزینش دین یا مرامی، محدود کند. 

کنند حق شهروندان است که تغییر  که اینبنابر این  :صد و شصت و چهارماصل یک

د، حق تصمیم با جمهور شهروندان است. اختیار و مسئولیت تغییر کردن با نو تغییر ده
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مجری تغییری  جامعه مدنی است. جامعه سیاسی تنها حق پیشنهاد دادن را دارد و دولت

 گیرند. بنابراین،است که جمهور شهروندان بدان تصمیم می

یژگی وشود، باید از این شدی که به جمهور شهروندان پیشنهاد می. هر برنامه ر164.1

کنندگان آن هستند و  خود حق شرکت در برخوردار باشد که جمهور مردم تصویب

 اجرای آن را دارند.

ی و ق مل. در هر برنامه رشدی، باید حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقو164.2

 لحوظمامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی، نیز حقوق جانداران و طبیعت و حقوق ج

یز باید ها و نیروهای محرکه، نها و کارمایهبگردند. افزایش سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه

 لحاظ شوند. 

کاربردن کنند، اختیار ب. بنابر این که نیروهای محرکه را جمهور مردم تولید می164.3

 آنها با جمهور مردم است. 

ین دل،  مانع از اعبنابر این که جامعه مدنی، بر میزان   :و پنجم صد و شصتاصل یک

امعه که،  در حداقل، جشود که رابطه حق با حق، با رابطه قوا جانشین شود و بنابر اینمی

های سیاسی و شود و نیز بنابر این که  سازمانکننده قدرت تعریف میمدنی  تعدیل

های جامعه وسط جامعه مدنی هستند، ایفای نقشبنیادهای این جامعه وسایل مهار دولت ت

 جتماعی باز و تحول پذیر باشد.اکند که نظام مدنی ایجاب می

ها نباشد، م کننده رابطهنظیت است که قدرتای مراد از جامعه باز و تحول پذیر، جامعه    

  ها باشند. بنابراین،بلکه حقوق تنظیم کننده رابطه

رشمرده کند هم باید منطبق باشند با حقوق بانون ایجاد می.  حقوق موضوعه که ق165.1

 ها بکاهند. در این قانون اساسی  و هم از بار زور در رابطه

عامل رشد پیوسته انسان  زادیآاستقلال و . بنابر این که برخورداری مداوم از 165.2

باشد، هدف  است، میزان خودانگیختگی شهروندان و جامعه ملی باید همواره رو به افزایش
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نیز که  ییگذاری و اجرای قانون، استقلال و آزادی هر شهروند باید باشد، بنیادهاقانون

 شوند، سازماندهی سازگار با استقلال و آزادی انسان را باید بجویند.تشکیل می

شود مند تعریف میای زماندر این قانون، بنیاد مؤسسه  :صد و شصت و ششماصل یک

ر اصول بستگی و دوستی، بطور خودانگیخته و داوطلبانه و بر وفق همب را، افرادیکه آن

شند و های این بنیادها با این اصول سازگار باید بادهند. هدفاستقلال و آزادی، تشکیل می

شوند. یمگانه روند، نیز، ترجمان حقوق پنجقواعدی که در تشکیل و اداره آنها بکار می

ی معه مدنشوند و مجموع آنها را نیز جاه مدنی تشکیل میبنابراین، بنیادها که در جامع

 اند، بایدخوانده

 د .  نباش و تشکیل آنها جبری . تشکیل دهندگان داوطلبانه آنها را تشکیل دهند166.1

 . سامانه شورائی داشته باشند. 166.2

، آن هنده. سازماندهی هر بنیاد باید چنان باشد که همواره شهروندان تشکیل د166.3

 رهبری کننده  و بنیاد، وسیله باشد.

 مندها با یکدیگر باشد. . رابطه این بنیادها با یکدیگر، رابطه حقوق166.4

کند، یین م. دلیل تشکیل هر بنیاد در خود آن باشد و هدفی جز هدفی که خود تعی166.5

 نداشته باشد.

 باشند. . اعضای تشکیل دهنده و سازمان و وسیله و هدفها باید شفاف166.6

 ند. ا نک. هیچ بنیادی جانشین جامعه و مالک آن نشود، و بر جامعه ولایت پید166.7

رابر بقوق ح. بنیادها، اندیشۀ راهنمای آنها هرچه باشد، بدون هیچ تبعیضی، از 166.8

 بهرمند باشند. 

گستری و سلطه جوئی بر جمعی از شهروندان . تشکیل بنیادهائی با هدف خشونت166.9

تشکیل بنیادها که از منازعات بکاهند و  ،در عوض جمهور شهروندان ممنوع باشد.و یا 
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مجاز است. ترتیب  ،حل و فصل کنند ،را بر میزان حق شکایتهای شهروندان از یکدیگر

 کند.قانون تعیین می ،تشکیل این بنیادها را بمثابه دستیار قوه قضائی

سیله و ،شوندشورائی برخوردار می. بنیادها که در درون خود از دموکراسی 166.10

 دامن گستردن دموکراسی شورائی در سطح جامعه نیز بگردند.

ارآئی سرمایه سیاسی و کبنابراین که افزایش میزان و   :صد و شصت و هفتماصل یک

 زمندسرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی و سرمایه اقتصادی  نیا

ها و ها و دادهها و دانشهای هرچه آزادتر اندیشهیانبرخورداری جامعه مدنی از جر

 ها است، این جامعهاطلاع

 د. . بر داشتن وسائل ارتباط جمعی که یکسره در اختیارش باشند، حق دار167.1

 ها )سانسورها( ممنوع هستند. . ممیزی167.2

 . هر شهروند حق دارد بر آگاه شدن و آگاه کردن.167.3

ع، ه و اطلاداد ق و وظیفه دارد، با یافتن و انتشار دانش و اندیشه و. هر شهروند ح167.4

 تر سازد. ا را گستردهنهجریان آزاد آ

ها اقعیتو. وسائل ارتباط جمعی برای آنند که میان شهروندان و حقوق آنها و 167.5 

ل ئسان که هستند( برقرار کنند. قانون وساها آنرابطه مستقیم )شناسائی حقوق و واقعیت

 ارتباط جمعی باید بر طبق این میزان تدوین شود.

در قلمرو  آیند،. جامعه مدنی حق دارد مسائلی را که در قلمرو  این جامعه پدید می167.6

 امعهجدولت و جامعه سیاسی مطرح کند و حق دارد از مسائلی که در قلمرو دولت و 

ر ه ،بنابراینجوئی قراردهد. لحآنها را موضوع بحث و راه شوند، اطلاع وسیاسی ایجاد می

 د. کنن عملکرد خود را به جامعه مدنی گزارش ،یک از قوای دولت موظفند بطور مرتب
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ولایت از طریق  بنابراین که اعمال مستقیم حق  :صد و شصت و هشتماصل یک

پرسی، حقی از حقوق ملی است، جامعه مدنی، هم در قلمرو خاص خود و هم در همه

 پرسی حق دارد:ر همهقلمرو  دولت، ب

ه این پرسی، ب، حق اقدام به همه)عمده شهرداریها( . در قلمرو خاص جامعه مدنی168.1

 کند. وجامعه تعلق دارد و خود آن را تصدی می

ج تواند خواهان همه پرسی بگردد وقتی پن. در قلمرو دولت، جامعه مدنی می168.2

 شوند.میدرصد دارندگان صلاحیت رأی دادن  خواستار آن 

شود، بنابر ربوط میم رهبریدر آنچه که به اعمال حق   :صد و شصت و نهماصل یک

لی او که حق و مسئولیت رهبری، میان حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ماین

در  رهبریو حقوق طبیعت و حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی مشترک است، حق 

 رو،نز ایامرو جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان است. حوزه هر پنج دسته حقوق، قل

ار میگیرند، در قلمرو جامعه مدنی قرنیادهائی که در قلمرو دولت قرار نمیب. 169.1

های سیاسی( و بنیادهای دینی و که جامعه سیاسی )احزاب و سازمانگیرند. بنابر این

ود که قدرت سیاسی و قدرت ششوند  و فرض میمحور انگاشته میاقتصادی،  قدرت

اند. هکنند، خارج از قلمرو جامعه مدنی شمرده شداقتصادی و قدرت معنوی را تصدی می

ی عه مدنجام اما هرگاه این بنیادها بیرون از جامعه مدنی قرارگیرند، مهار دولت توسط

ن ممک ناممکن و مهار این جامعه توسط دولت و بنیادهای سیاسی و اقتصادی و دینی

 د. وشود. بنابراین، این بنیادها در حیطه و در مهار جامعه مدنی باید باشنمی

رقرار نی ب. زبانی که ارتباط جامعه مدنی را با دولت  و دولت را با جامعه مد169.2

 که دارد، بخصوص ویژگی شفافیت.  ییهاکند، زبان آزادی است با ویژگیمی

نه و دیگر گاجنی و جامعۀ سیاسی،  حقوق پن. تنظیم کننده رابطه دولت با جامعه مد169.3

 اصول قانون اساسی هستند. 
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بودجه  که دولت در مهار جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان بماند،. برای این169.4

ع ش منابفرو دولت باید برداشت از تولید ملی، با وجود اقتصاد تولید محور، باشد و از

 ها هستند.  ای محرکه متعلق به نسلشود که نیروهکشور نباشد . تأکید می

نوع م ممپرکردن کسر بودجه با وا ،بنابراین . کسر بودجه دولتی، ممنوع است.169.5

 است.

که جامعه سیاسی محل طبیعی خود را که جامعه مدنی است ترک . برای این169.6

ار رن( قنگوید و هدف خویش را رسیدن به قدرت )در اختیارگرفتن دولت و بکاربردن آ

که در  های جامعه مدنیشود که دولت و جامعه سیاسی به اجرای تصمیمندهد، مقرر می

سیاسی حق  ، بسنده کنند. بدیهی است که دولت و جامعۀشوندجریان انتخابات اظهار می

 دنی دارند.مهای مختلف را به جامعه پیشنهاد طرح

ل برابر قانون تشکی ی کهها و بنیادهائ. تجسس در زندگی شهروندان و هسته169.7

سی شوند، ممنوع است.  شهروندان نباید توسط دولت و هیچ بنیاد دیگری به جاسومی

 یکدیگر گماشته شوند.

، نقش درت باشدقکه اندیشه راهنما، اگر بیان استقلال و آزادی، و یا بیان . بنابر این169.8

که   نابر اینسیاسی دارد و بکننده را در تنظیم رابطه جامعه مدنی با دولت و جامعه تعیین

ام را ا مریتصدی اندیشه راهنما،  برعهده جامعه مدنی است و دولت حق مداخله در دین 

های سیاسی که به ضرورت نیازمند داشتن این و یا آن اندیشه ها و سازمانندارد، حزب

 راهنمایهای شوند. آنها حق ندارند اندیشهراهنما هستند، ارباب دین و باور مردم نمی

ا به ینوع و ی ممیکدیگر را ممنوع و یا سانسور کنند و یا شهروندان را از گرویدن به مرام

 گرویدن به مرامی مجبور کنند.

گیرد. از یکند، رشد در قلمرو جامعه مدنی قرار م. بنابر این که رشد را انسان می169.9

،  ناقض جامعه مدنی باشندقوانین عادی، چنانچه محدود کننده قلمرو  رو، هر یک ازاین

 شوند و از درجه اعتبار ساقط هستند. گانه میحق و قانون اساسی متکی بر حقوق پنج
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رهنگی و فرابطه بنیادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و   :هفتادمو صد اصل یک

ار ر برقرب زیتعلیم و تربیتی و دینی و عقیدتی،  با جامعه مدنی، و با یکدیگر به ترتی

 ود:شمی

رار بطه برقر را. بر میزان عدالت، بنابراین، برابری در حقوق، این بنیادها با یکدیگ170.1

 یک از آنها بر دیگری و یا دیگران تفوق و سلطه ندارد. کنند. لذا، هیچمی

مدنی  ر جامعهها ب. این بنیادها وسائل در اختیار جامعه مدنی باید باشند. لذا سلطه آن170.2

 ی و ممنوع است. ناقض دموکراس

سنجند و حقوق را اران میبنابراین که مصلحت را قدرتمد  :صد و هفتاد و یکماصل یک

 شهروندان و جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم، دارند، 

منوع مگانه باشد، . سنجیدن و بکاربردن مصلحتی که ناقض حقی از حقوق  پنج171.1

 است. 

ه گر باز حقوق نباشد، ممنوع است. بخصوص ا . تعیین تکلیفی که عمل به حقی171.2

 آن تکلیف رنگ دینی و یا مرامی داده شود.

 ست، .  از آنجا که حق خود روش خویش است اما مصلحت روش بکاربردن زور ا171.3

ها که صلحتمها میان جامعه مدنی، و بنیادها، و دولت  با یکدیگر، نه تنظیم کننده رابطه

 .حقوق هستند

 وکه حق و استعداد رهبری قابل انتقال نیست بنابر این  :و هفتاد و دومصد اصل یک

دن رآوربازداشتن شهروندان و جامعه مدنی از تصدی این حق، جز با تحت امر قدرت د

 شهروندان میسر نیست، 

 . حق و استعداد رهبری شهروندان غیر قابل انتقال است. 172.1
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 ق ممنوع است. .  تقدم و تأخر قائل شدن میان حقو172.2

 . تجزیه حق رهبری و هر حق دیگری ممنوع است.172.3

کردن عمل به دهند و مشروط و مقیدگانه یک مجموعه را تشکیل می. حقوق پنج172.4

 حقی به بلاعمل کردن حق دیگری ممنوع است.

ز حقوق اتواند اقلیت را . در جامعه مدنی، بمثابه جمهور شهروندان، اکثریت نمی172.5

روم ثریت محتواند اقلیت را از حق نظارت و انتقاد تصمیم اکگانه محروم کند و نیز نمیجپن

 کند. 

روند ها، دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه بکار آن میکه، در جامعه. بنابر این172.6

ز داری ارخورکه جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان مطیع اقلیت صاحب امتیاز بگردد، ب

دانش و  این،ن و دیگر نیروهای محرکه حق هر شهروند و جامعه مدنی است. بنابردانش و ف

آن نیروی محرکه مؤلفه  های قدرت ) ثروت و زور و این واز مؤلفه فن بمثابه دو مؤلفه

زادی و آها خارج و با استقلال و دیگر آن(، به یمن همگانی شدنشان، از قید آن مؤلفه

 شوند.دیگر حقوق، تألیف می

ست، ای که در اختصاص و انحصار  اعضای جامعه سیاسی ا.  سیاست بمثابه حرفه172.7

یزان مبر  جای خود را به سیاست بمثابه تدبیر برای زیست در استقلال و آزادی و رشد

مثابه شهروندان و جامعه مدنی ب  ظیفهودهد و پرداختن به آن حق و عدالت اجتماعی می

یاست سکار شرکت همگان را در یافتن و بکاربردن انون راهگردد. قجمهور شهروندان می

 .کنددر این معنی، معین می

آیند، جامعه مدنی که وقتی حقوق بعمل در میبنابر این  :صد و هفتاد و سوماصل یک

 کند، واقعیت پیدا می

است.  اهکننده رابطهبمثابه تنظیم .  نقش جامعه مدنی جذب حقوق و دفع قدرت173.1

 داشتن جامعه مدنی از این نقش جرم و ممنوع است. باز
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 ودیل . زادگاه بدیل جامعه مدنی است. از آنجا که جریان رشد، پدیدآمدن ب173.2

فای و ای یبدیلچنین کند، ممانعت، بهر شکل، از پیدایش ایفای نقش آن را ایجاب می

 کند.  نقش آن، جرم است.  قانون باید پیدایش و ایفای نقش بدیل را تسهیل

لت و ، دو. بلحاظ نقش تعیین کننده جامعه مدنی در پایداری و تکامل دموکراسی173.3

جاد های جامعه مدنی را افزایش دهند. ایجامعه سیاسی موظفند بطور مداوم توانائی

 محدودیتها که سبب ناتوان شدن جامعه مدنی بگردند، ممنوع است.

ادی، جامعه مدنی هرکشور تقلال و آزبر دو اصل اس  :صد و هفتاد و چهارماصل یک

برای استقرار صلح و  را یگر، بنیادهادهای مدنی کشورهای ق جامعهتواند به اتفامی

 آهنگ کردن رشد در جامعه بشری و سلامت محیط زیست و کاستن از میزان تخریبهم

مند، قنیروهای محرکه و برخوردارکردن انسانها و جانداران و طبیعت از زیست حقو

 تشکیل دهند. و نیز،

ها و ها و دانشهای آزاد اندیشهدر برقرارکردن جریانحق دارد جامعه مدنی هر . 174.1

 د. های مدنی دیگر همکاری کنها و اطلاعها در سطح جهان، با جامعهفنون و هنرها و داده

در ین آورد، ا. از آنجا که فرهنگ را جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم پدید می174.2

کند. ها، کارآئی پیدا میهای مدنی و میان آنها است که گفتگوی فرهنگسطح جامعه

ه ها، هدفی است کگسترش فرهنگ استقلال و آزادی، از جمله از راه گفتگوی فرهنگ

ندن آن باید بطور مستمر درکار متحقق گرداجامعه مدنی و نیز جامعه سیاسی و دولت می

 باشند. 

ت که ایرانیان بنابراین که جنبش همگانی روشی اس  :پنجمو  ادصد و هفتاصل یک

اند، دست زدن به این جنبش حق جامعه مدنی های دیگر آموختهابداع کرده و به جامعه

 عمل به مدارانی وجود پیدا کنند و مانع ازبمثابه جمهور مردم است ، هر بار که قدرت

ن عنوات  و حقوق هر کشور بحقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیع

     رو،عضو جامعه جهانی بگردند. از این
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 شود.. در هر شهر و روستا، یک محل برای اجتماع بزرگ شهروندان ایجاد می175.1

وندان شهر . در هر شهر و روستا، بنائی خاص برای بحث آزاد ساخته و در اختیار175.2

 شود.قرارداده می

 ها:معه مدنی در ایجاد سرمایهنقش جا  قسمت دوم در بارهِ

د ر ایجادرا  با بعمل درآمدن این قانون اساسی، جامعه مدنی نقش تعیین کننده خویش    

 :آوردمی ها و دیگر نیروهای محرکه و بکار افتادن آنها در رشد شهروندان، بدستسرمایه

ر عین روی محرکه  و دخاطر که انسان خود نیبدین  :صد و هفتاد و ششماصل یک

ه صفت بنه تنها سرمایه بشمار است بلکه « سرمایه انسانی»ساز است، حال نیروی محرکه

 ذا،ها و نیروهای محرکه،  از بیشترین اهمیت برخوردار است. لتولیدکننده سرمایه

ن شهروندا ای است که، در آن، تمامی. بنابر این که جامعه ارزیاب و منتقد، جامعه176.1

وع ممن قوق عامل باشند، سلب فرصت و امکان عمل به حقوق، جرم وبه هر پنج دسته ح

 یروهای محرکه ونکند مگر به همگان تعلق یافتن امکانها و استقلال واقعیت پیدا نمی است.

نت و گریز کند. نقش اول پیداکردن زور و خشوتهی میآزادی را میان ،فقدان استقلال

موز آ ،روز ایناست. اتهی زادی میانآهای ردهاستعدادها و دیگر نیروهای محرکه از فرآو

 و پرورش بر پایه استقلال باید با برخورداری از این دو حق همراه باشد.

ین تعی . بنابر این که سطح آموزش و پرورش است که میزان سرمایه انسانی را176.2

ختن به های آموزش و پرورش و پرداکند، در بودجه و در وظائف دولت، تأمین هزینهمی

 د. دار باشهای علمی و فنی شهروندان، باید از اولویت برخورتعمیم و به روز کردن داشته

همبستگی و همکاری بر وفق حقوق ذاتی انسان و   :صد و هفتاد و هفتماصل یک

حقوق شهروندی و حقوق ملی  و حقوق  بعنوان عضو جامعه جهانی و برخوردارکردن 
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ها از سرمایه اجتماعی است.  هراندازه این ک تعریفمایه مشترطبیعت از حقوق، بن

تر و کاربرد آن در تر و بزرگغنی سرمایه اجتماعی همبستگی و همکاری بیشتر باشد،

شود. در نتیجه، از وظایف استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و رشد انسان، بیشتر می

جتماعی، با بکاربردن میزانی است جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت افزودن بر سرمایه ا

 که عدالت اجتماعی است. به ترتیب زیر:

ی ناختن دوستی بمثابه حقی از حقوق انسان و همکاری را روش اصلی در بنیادهاش -

 آموزش و پرورش و دیگر بنیادهای جامعه گرداندن. 

 ت زندگیو تعلیم و تربی ه عدمی بمثابه اصل راهنمای عقل مستقل و آزادآموزش موازن -

 خلق. وکشف  وخالی از زور و خشونت و پر از ابتکار و ابداع  ،بنابراین، مستقل و آزاد

گ علیم و تمرین زندگی اجتماعی شورائی و تعلیم و تربیت برای زندگی در فرهنت  -

ر این ندگی دزماده شدن برای آبنابراین شناسائی دموکراسی شورائی و  ،زادیآاستقلال و 

 دموکراسی.

یادهای های آموزشی و دیگر بنوزش زبان استقلال و آزادی در خانواده و در مؤسسهآم -

 جامعه، 

های راهنمای های راهنما تا که به یمن نقد، اندیشهریان مستقل و آزاد اندیشهج -

 ،های استقلال و آزادی بگردندشهروندان بیان

 زدائی،تبعیض -

 ،و تمرین این قواعد زدائیتتعلیم قواعد خشون ،بنابراین زدائی،خشونت -

 و گفتارها و کردارها، هااندیشهشفاف کردن  -

 های اجتماعی ها و نابسامانیآسیبانواع اعتیادها و دیگر مبارزه مستمر با  -

 همگانی کردن بحث آزاد،  -

 ها و خدمات ویرانگر،ولید فرآوردهکاستن مداوم از ت -
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 ان و نیز در سطح مناطق مختلف کشور،ها در سطح شهروندتوزیع برابر امکان  -

ام پذیرتر شدن نظکار انداختن  تمامی نیروهای محرکه در رشد انسان که بازتر و تحولب -

 دهد.اجتماعی،  اندازه بکارافتادن نیروهای محرکه در رشد  را بدست می

 ها(، در نتیجه،ار شدن شهروندان از منزلت )حقوق و امنیتبرخورد -

های لیتای تاریخی و علمی و اخلاقی و همگانی، به ترتیبی که فعاغنای وجدانه -

ت هائی بگردند که ادامه حیاها و صفتشهروندان بیانگر ویژگیهای ایرانیت، یعنی داشته

 کنند. یملی را بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی تضمین م

مومی نقشی افکار عر دموکراسی، که، دبنابر این  :هفتاد و هشتم و صداصل یک

مرو ن قلد و فکرهای جمعی جبار در ضدیت با دموکراسی و محدودکردنتعیین کننده دار

 ،استزور نها مایه آبنکنند و کاربرد پیدا میجامعه مدنی و کاستن از نقش آن، 

 می حق بنیادکند. افکار عموتمیز این دو را از یکدیگر ایجاب می ،برخورداری از حقوق

 :ها را دارنداین ویژگی

ها، ها و اطلاعها و دانشهای آزاد اندیشه. افکار عمومی وقتی حاصل جریان178.1

ها یژگیوهای آزاد هستند،  این از رهگذر بحث های مستقل و آزاد،بنابراین، ارتباط عقل

 یابد:را می

های ها و وجدانبطهراو عمل و زدائی از زبان کند  و خشونتخشونت را تجویز نمی -

 شود،تاریخی و اخلاقی و علمی و همگانی را تجویز و خود حاصل آن می

 شود،کاهد و امیدزا میاز ناامیدی می -

ابعیت تاصل جانشین شدنِ تابعیت حق از تکلیف با تابعیت تکلیف از حق  است و این ح  -

 گرداند،را مداوم می

 ها نیست، گویای تبعیض و یا تبعیض -
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است  اجتماعی یدتوحی کاسته شدن از تضادهای اجتماعی و افزوده شدن بر میزان گویا -

 و مشوق این توحید است،

 انگیزد، را بر میویای همگانی شدن عمل بر میزان عدالت اجتماعی است و آنگ -

 محل کند، کند و بکاربردن زور را بیحقوق محل عمل ایجاد می برای -

ه بگیزنده و بران ظن و گمان و خرافه زدا ،بنفسه آن نیست و،از ظن و گمان و خرافه در  -

 ،زادی استآعمل به اخلاق استقلال و 

 ، دلیل صحتش در خود آن است -

ی کند و بسا خودانگیختگهروندان را به انجام عملی و یا موافقت با عملی مجبور نمیش -

 آورد. وآنها را بخاطرشان می

 شفاف است، -

 ا جامعهبشود که تصدی این سرمایه ای بالا سرمایه سیاسی خوانده میکارهتحقق راه     

 مدنی است. بنابراین،

ایجاد فکر   . بر دولت و جامعه سیاسی و بنیادهای دینی و اقتصادی و غیر اینها،178.2

های ضد آنها است، ممنوع ها و واجد ویژگیجمعی جبار، که به ضرورت فاقد این ویژگی

 است.

 ها و فکرهای جمعی جبار( را همواره دولت وها )خرافهاین که غیرعقلانی . بنابر178.3

سازند و حتی یک غیرعقلانی محور میمحور و نیز بنیادهای قدرتجامعه سیاسی  قدرت

ها که ناقض ها و سنتها و عادتمایه آن نباشد، وجود ندارد، همۀ رسمکه قدرت بن

رکان ایک از هیچتوانند ملاک عمل اعتبارند و نمیها فاقد خرافهتمامی گانه و حقوق پنج

  دموکراسی بگردند.

 مجموع منابع فرهنگی که بنابراین که سرمایه فرهنگی  :صد و هفتاد و نهماصل یک

 شود، گیرد، تعریف میدر اختیار هر شهروند قرار می
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که  است فرهنگی جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم، از راه نقد مداوم . داشته179.1

ها که گیگردد. هدف این نقد، بازیافتن فرهنگ استقلال و آزادی است، با ویژسرمایه می

امعه کنند، قلمرو نقدِ داشتۀ فرهنگی نیز ججا که فرهنگ را شهروندان خلق میدارد. از آن

از  ا و همسورههم از راه برقرارکردن انواع سان مدنی است. در قلمرو فرهنگ، اعمال زور،

ولت بهر د، از سوی دهدنها را زور تشکیل میآمایه که بن« فرهنگی»القای عناصرراه 

 بهانۀ رشد دادن فرهنگ ممنوع است.  ای، از جمله بهبهانه

های . بخش دیگر و عمدهِ سرمایه فرهنگی در اختیار هر شهروند، فرآورده179.2

ی هم جامعه سیاسرو، هم جامعه مدنی و هم دولت و خلاقیت شهروندان است. از این

های خودانگیختگی فردی و جمعی را بطور مداوم گسترش ها و امکانموظفند فرصت

 دهند. 

آوردهای علم و فن و هنر سومین بخش سرمایه فرهنگی هستند. لذا، . دست179.3

موزان آهای آموزش و پرورش باید چنان سازمان بیابند که استعدادهای همۀ دانش مؤسسه

رصت فآهنگ رشد کنند و بیشترین فرصت و امکان، ن هیچ تبعیضی،  همو دانشجویان بدو

 و امکان ابتکار و ابداع و کشف و خلق علمی و فنی و هنری بگردد.

ه ثابت و سرمایه در این قانون، سرمایه اقتصادی، سرمای  :صد و هشتادماصل یک

محور،  با هدف  د تولیدها  در یک اقتصاگذاریشود که در  سرمایهدرگردش خوانده می

نگی فره ورشد اقتصادی، بمثابه بعدی از چهار بعد رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 

گر بکار نرود و های ویرانکه سرمایه اقتصادی در تولید فرآوردهرود. برای اینبکار می

 شود: که عدالت اجتماعی در تولید و توزیع، میزان باشد، مقرر میبرای آن

ی، شخصی،  مالکیت هر شهروند است بر کار خویش و مالکیت خصوص. مالکیت 180.1

چون و چرای کار است. بنابراین، مالکیت خصوصی باید تابع بیمالکیت او بر حاصل این

 مالکیت شخصی باشد: محصول متعلق به کار است و نه متعلق به ابزار. 
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کار  د درهر سه بای. نظام اقتصادی که جامعه مدنی و جامعه سیاسی و نیز دولت 180.2

 وآن،   کنانبرقرارکردنش باشند، نظامی است که، درآن، اداره بنیاد کارفرمائی با کار

.  ه باشدداشتتولید آن نیز متعلق به کارکنان آن باشد و سرمایه،  جز بر تجدید،  حق ن

 بنابراین، 

 . نظام اقتصادی باید تولید محور باشد. 180.3

یان به ز نباید پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده. محور نظام اقتصادی 180.4

 های آینده باشد. نسل

ز بهره های خویش تحصیل درآمد کنند و نه ا. شهروندان با بکارانداختن توانائی180.5

 کشی از یکدیگر و طبیعت و منابع آن. 

 د مطلوب،ای بجوید که تمامی سرمایه و نیز نیروهای محرکه، در ح. اقتصاد سامانه180.6

 ایه.بکارافتند. به ترتیبی که انسان رشد کند و نه قدرت، از جمله در شکل سرم

 وناپذیر بگردد از رشد سیاسی و رشد اجتماعی بخشی جدائی  ،اقتصادی. رشد 180.7

 رشد فرهنگی و عمران طبیعت.

 افتندکاربطق کشور به ترتیبی امی منهای دیگر در تما. سرمایه اقتصادی  و سرمایه180.8

ر طق کشومنا که هر محل، به لحاظ نیازهای اولیه استقلال بجوید و رشد شهروندان تمامی

 سطح بگردد.هم

خاک بارور و  شود از سرمایه طبیعی که عبارت می  :اصل یک صد و هشتاد و یکم

ه ه جامعبو هوای سالم لازم بعلاوه آب  کشور،کارمایه و منابع موجود در سرزمین هر 

 رو،به جمهور شهروندان، نسل بعد از نسل، تعلق دارد. از اینمدنی بمثا

ساسی اهای . بکاربردن این سرمایه نه برای تحصیل درآمد که برای برآوردن نیاز181.1

 باید باشد. و
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 ضایعات داکثر وحبرشمرده،  ترکیبی را بیابند  که کارآئی به  یها. هرگاه سرمایه181.2

ایه زه  سرمگر به حداقل برسند،  بکاربردن به اندای ویرانهاتولید و نیز تولید فرآورده

ب هائی باید مجوز داد که، در آنها ترکیب مطلوگردد. بنابراین، به طرحطبیعی میسر می

 . ها لحاظ شده باشدسرمایه

های برشمرده تمامی نیروهای محرکه نیستند. سرمایه  :صد و هشتاد و دوماصل یک

ر ه جمهومثابجمله نیروهای محرکه زیر متعلق به جامعه مدنی ب نیروهای محرکه دیگر، از

نده یین کنی تعمردم هستند و رساندن تولید آنها به حد مطلوبی که نیازهای واقعی و اساس

 آنند، وظیفه جامعه مدنی و دولت و نیز جامعه سیاسی است:

د روش رش انسان وهای راهنما وقتی بیان استقلال و آزادی و دربردارنده حقوق . اندیشه1

 او بر میزان عدالت اجتماعی هستند،

که  ه وقتینآیند و . دانش و فن  وقتی بکار انسان در داشتن کار و افزایش کارآئی او می2

های دهبکار رساندن سود به حداکثر و پیشی گرفتن در تولید، بخصوص تولید  فرآور

 روند.گر، میویران

 کند،تر میا را فراخه. هنر وقتی گستره امکان انسان3

 سازی فعالیت انسان با سلامت محیط زیست، . توحید اجتماعی و  هم4

 کننده این حد است،. افزایش جمعیت در حد مطلوب که پیر نشدن جمعیت تعیین5

ع و خترا. استعدادهائی که در قلمروها مختلف، به یمن ابتکار و ابداع و کشف و ا6

 گذارند،ر اختیار جامعه بشری میهای جدید دآفرینندگی،  امکان

به ترتیبی که  محور،اقتصادی در یک اقتصاد تولیدهای آهنگ بخش.  رشد هم7

 برانگیزنده یکدیگر بگردند در نو به نو شدن، 
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رکه مح وهایها در آن، تخریب نیر.  عدالت بمثابه میزان و خطی که با قرارگرفتن فعالیت8

قتصادی هار بعد سیاسی و او رشد در هر چ رسندداقل میبه ح های مخربو تولید فرآورده

 گردد،ساز میو اجتماعی و فرهنگی هم

شوند و های رشد وقتی که، بدون تبعیض، در تمامی مناطق کشور ایجاد می. قطب9

مران عها با یکدیگر، محرک رشد انسان و محرک رشد در منطقه و به یمن ارتباط منطقه

 گردند،  می طبیعت، در سرتاسر کشور

د کردن دهد، بلکه بخاطر مساع.  عمران طبیعت نه تنها سرمایه طبیعی را افزایش می10

 قدری است. وضعیت برای فعال شدن نیروهای محرکه دیگر، نیروی محرکه گران

کننده هدف کننده و تعیین.  رابطه شهروندان با بنیادهای جامعه وقتی شهروندان رهبری11

 شوند،هدف،  و بنیادها وسیله می و روش متناسب با

رو، جنبش همگانی کند. از اینپذیر می. انقلاب وقتی نظام اجتماعی را باز و تحول12

 ت. زدا کارآمدترین نیروی محرکه اسخشونت
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 بخش دوم

 حقوق طبیعت و حقوق هرجامعه بمثابه عضو جامعه جهانی

 

 فصل  اول در حقوق طبیعت

 

ق ران و حعم رو حق طبیعت ب سالم گیرد حق انسان بر محیط زیستاین فصل در بر می   

انی و کو منابع  خاک بارورِ سرزمینی که وطن استآیند بر آب و ها که از پی هم مینسل

 :راو حیوانی گیاهی 

ی ای که داراشناسائی طبیعت بمثابه موجود زنده  :صد و هشتاد و سوماصل یک

 ه چون طبیعت حق حیات دارند:است کای از موجودات زندهمجموع

هنده آن، ناپذیر است که خود و عناصر تشکیل دای تقسیم. کره زمین، طبیعت، مجموعه1

یتهای خویش را اند و خودانگیخته فعالشوند که به یکدیگر همبستهموجودهای  زنده تلقی می

ه انداز رچیز بهه دهند. در این طبیعت، برای برآوردن نیازهای زیندگان در آن، ازسازمان می

 وجود دارد.

. همه است .  حقوق طبیعت ذاتی حیات آن، بنابراین، هر تخریبی، تجاوز به حقوق طبیعت2

جاوز به تدهند، نیز حقوق ذاتی حیات خود را دارند و عناصری که مجموعه را تشکیل می

 حقوق آنها، تخریب آنها است.



89 
 

قوق نه تنها شوند، این حاقض یکدیگر نمی. از آنجا که حقوق ذاتی حیات موجودهای زنده ن3

 کنند.کنند، بلکه یکدیگر را ایجاب مییکدیگر را محدود نمی

رند ق دا.  بنابر این که تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه حق حیات دارند، ح4

 شد.حقوقشان رعایت شود و تجاوز به آنها، بر وفق عدالت ترمیمی، قابل جبران با

 ومه نسل ادا وصر زنده تشکیل دهنده مجموعه حق برخورداری از توانائی زیستن . تمامی عنا5

 .آنکه دچار اختلال بگردندادامه ادوار زیستی و روند زندگی طبیعی دارند بی

ابه بمث . همه عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه حق دارند هویت خویش را حفظ کنند و6

ی ر هوابکنند. بنابراین، حق دارند بر آب، موجودی مشخص، خود زندگی خویش را تنظیم 

دگی محیط ها و آلوبر تندرستی، بر مصون ماندن از سرایت بیماری ،بر خاک بارورسالم، 

ا اتی آنها رنتیکی که عملکرد حیژآور و نیز مصون ماندن از تغییر زیست و مواد سمی مرگ

 ها بگرداند.کند و یا آنها را گرفتار نقص یا نقصمختل 

ایفا  یش راهر موجود زنده حق دارد در این مجموعه جای خود را داشته باشد و نقش خو. 7

 کند.کند تا که مجموعه همآهنگ عمل

زیستن  یعت وظیفه دارد بر رعایت حقوق طبیعت و شرکت در آبادانی طبو. هر انسانی حق و 8

 در رابطه حق با حق با طبیعت.

های سالم و آب و نیرو در شمار نیاز محیط زیست  :صد و هشتاد و چهارماصل یک

اسر  ر سرداولیه )مسکن و پوشاک و غذا و تعلیم و تربیت( شهروندان هر کشور هستند. 

دون برا ،  ولیههرکشور، همه زیندگان این نیازهای اولیه را دارند و حق دارند نیازهای ا

 .آسیب رساندن به حقوق طبیعت و نسلهای آینده، برآورده سازند
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د بر از آنجا که زیستن در استقلال و آزادی و رش  :صد و هشتاد و پنجماصل یک

کند، پس شرکت در عمران میزان عدالت اجتماعی سلامت محیط زیست را ایجاب می

 طبیعت حق و وظیفه تمامی شهروندان است، بنابراین، 

 گیری از آلودگی محیط زیست هستند.. شهروندان و دولت موظف و مسئول پیش185.1

ود از لودگی و حفظ محیط زیست خآمبارزه با این  ،استلودهآاینک که محیط زیست 

که  رها رای کااین آلودگی حق و وظیفه هر کشور است. قانون جامع باید در بر بگیرد تمام

ب آاز منابع  استفاده بهینه وزدائی بیابانلودگی محیط زیست باید کرد. آدر مقام مبارزه با 

ر مله کشوشدن کشور، از ج است. استفاده از منابع آب نباید سبب بیابانای همگانی وظیفه

 ها بگردد.ها و تالابدریاچهها و رودخانهایران، و خشکیدن 

و مسئول و موظف است  کند مرتکب جرم شده. هرکس محیط زیست را آلوده185.2

 سلامت را به محیط زیست بازگرداند. و

اولیه  یازهایاز جمله ایران، باید توانایی برآوردن نکشور،  . هریک از مناطق هر185.3

، از راه طبیعت مرانساکنان خود را داشته باشند. بنابراین، در هیچ نقطه از کشور نباید از ع

 اک بطورخبه ترتیبی که  زدائی و تأمین آب و بکار بردن دانش و فن در کشاورزی،بیابان

ری کاری و ایجاد مرتع و پیشگیو جنگل مسال صنعت غفلت شود. ،خیز بماندمداوم حاصل

 .حق همه مناطق استاز نازا شدن زمین، 

 دها کهخاصه بنیا ،و هر بنیاد جامعه مدنی هر شهروند  :صد و هشتاد و ششماصل یک

ا از رد جمهور شهروندان نحق و وظیفه دار نها استآسلامت محیط زیست موضوع کار 

د و نشود، پیش و هم پس از وقوع آگاه کنهائی که به محیط زیست وارد میآسیب

د. نهای وارده بخوانگیری و یا مرمت آسیب یا آسیبجمهور شهروندان و دولت را به پیش

 اقدام کند.  گیری و یا مرمتباید به پیشدولت بمحض اطلاع می

های اقتصادی و گیری، از طرحبنابر اصل پیش  :صد و هشتاد و هفتماصل یک

رحی که اجرا شدنش به محیط زیست آسیب رسان باشد و یا بلحاظ ساختمانی، هر ط
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احتمال زلزله و سیل و دیگر حوادث طبیعی، آسیب پذیر باشد، نباید بعمل درآید. هرطرح 

  ،بنابراینباید دارای جواز سلامت محیط زیست و بنا باشد. 

 یژهبو اها،بن تمامی یمقاوم ساز یدراز مدت برا ایبرنامه است موظف یدولت. هر 187.1

به  وتهیه  لزله راز برابر، در یخیتارو بناهای محل اجتماع کارکنان و بناهای مدارس بناهای 

  اجرا بگذارد.

عنوانی  یا دارو ای تحت عنوانتولید هر نوع فرآورده  :صد و هشتاد و هشتماصل یک

ود که دی شغیر آن که استعمالش سبب مرگ انسان و یا جانداران بگردد و یا سبب اعتیا

 گیر کند، از جمله مواد مخدر، ممنوع است:انسان را زمین

 ،اشندبتولید و مصرف داروهای سمی که در درمان ممکن است کاربرد داشته   .188.1

 باید در مهار کامل دولت باشند.

ی سخت ریهاداروهای لازم برای درمان بیما ،. باتوجه به این مهم که بخاطر سود188.2

وها را دولت گونه دارتحقیق و تولید این ،شوندموضوع تحقیق و تولید نمی ،پذیردرمان

 باید تصدی کند. 

مت محیط بنابراین که رشد انسان و عمران طبیعت و سلا  :و هشتاد و نهم صداصل یک

ان عمر وزیست از یکدیگر جدائی ناپذیر هستند، صفت پایدار تنها درخور رشد انسان 

رشد  شوند، اساس بایدت است. لذا، در طرحهائی که تهیه میطبیعت و سلامت محیط زیس

 هر طرح باید پایدار شهروندان و عمران پایدار طبیعت و سلامت پایدار محیط زیست باشد.

 های استقلال و آزادی و بروفق عدالت اجتماعی باشد.گر رشد بر پایهبیان

ختیار ار اطلاعات در برابر حق اطلاع، هر شهروند حق دارد ب  :صد و نودماصل یک

ه دولت درباره محیط زیست و وضعیت طبیعت در هر قسمت از کشور، دسترسی داشت

 . تهیه طرحهای خاص محیط زیست شرکت کند نقد و حتی باشد. و نیز حق دارد در
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ت و بهداری محیط دانش و فن عمران طبیعت و بهداش  :صد و نود و یکماصل یک

سان با ربیت اند. تعلیم و تنگنجانده شو دبستان تا  دانشگاه باید در شمار دروس اززیست می

ه به بی کهدف حقوقمند زیستن و آموختن حقوق جانداران و طبیعت و پرورش او به ترتی

یت گاه از تعلیم و تربگیرد. شهروند مسئول هیچاین حقوق عمل کند، از خانواده آغاز می

 شود.خویش غافل نمی

 آلودگی نه تنها تحقیق علمی و فنی که بکار پیشگیری از  :صد و نود و دوماصل یک

در هر  آید، باید بودجه لازم را داشته باشد، بلکهمحیط زیست و یا درمان آلودگی می

 یست،تحقیق علمی و فنی، کارآئی حاصل آن، از منظرعمران طبیعت و سلامت محیط ز

 . باید لحاظ شود

 و راقبت از سلامت محیط زیست، حق در سطح جهان، م  :صد و نود و سوماصل یک

ر دکه  وظیفه تمامی شهروندان همه کشورها است. از جمله، ایران حق و وظیفه دارد

ت های جامعه جهانی برای پالایش محیط زیست و بازگرداندن سلامت به آن شرککوشش

  کند. لذا

یست . هرکشور باید بکوشد الگوی آبادان کردن طبیعت و سالم کردن محیط ز193.1

 بگردد؛

دازه ه انب. در برداشت از منابع کشور هم سلامت محیط زیست را لحاظ کند و هم 193.2

 د؛های آینده را رعایت کنبرداشت کند و هم حق نسل

اند و ، بد. محیط زیست را داشته تمامی شهروندان همه کشورها، نسل بعد از نسل193.3

 نگهدار سلامت آن باشد؛

در کشور و  های حیوانی و نباتیو گونه های زیستگونی محیط. نگهداری از گونا193.4

در سطح جهان حق و وظیفه هر  هاو این گونه گوناگونی نشرکت در نگهداری از آ
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دولت، به نمایندگی از شهروندان خویش، است. در سطح کشور، حق و وظیفه جمهور 

 شهروندان نیز هست،

نی ق جهاهر شهروند و حق ملی و نیز ح. بنابراین که سلامت محیط زیست هم حق 193.5

ط محی جمهور شهروندان است، ایجاد رابطه حق با حق با کشورهای دیگر، درآنچه به

مله شود، وظیفه هر دولت حقوقمدار ، از جزیست و منابع موجود در طبیعت مربوط می

 دولت ایران است. و

 ولامت محیط زیست ها دولت و جمهور شهروندان، درآنچه به س. تراز فعالیت193.6

شر اید منتبشود، در پایان هر سال، عمران طبیعت و بهره برداری از منابع کشور مربوط می

تر و مآیند، محیط زیستی سالها که از پی یکدیگر میشود. این تراز باید مثبت باشد تا نسل

 طبیعت آبادتر و منابعی به اندازه، در اختیار داشته باشند.

ت حق بنابر این که سلامت محیط زیست و عمران طبیع  :و چهارمصد و نود اصل یک

 ای همگانی است، پس،و ظیفه

یست، یز ن. نه تنها تبعیض بسود یک منطقه از کشور و به زیان منطقه دیگری جا194.1

ولویت اند، ابلکه عمران طبیعت و پالایش محیط زیست در  مناطقی که بیشتر آسیب دیده

 دارد؛

انده ترین بیان، برمردم هر کشور شناسها باید، بطور مداوم، در  شفافینده. همه آلا194.2

ل ه وسائر قوشوند و روشهای پالایش نیز به آنها آموخته گردد. این کار از وظایف مستم

 ارتباط جمعی و قوه مجریه و کارشناسان است؛ 

ه محیط زیست هائی کپالایش آلایندهها و جلوگیری از تولید و مصرف آلاینده. 194.3

شوند، تقدم دارد. المللی برشمرده میهای بینکنند و در مصوبهرا در سطح جهان آلوده می

امه ترازن های دیگرهر کشور، از جمله ایران، بمثابه عضو جامعه جهانی، حق دارد از دولت

 محیط زیست را مطالبه کند. 
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جنگل بعد از نسل هستند، شهروندان، نسل ها داشته جمهور. بنابر این که جنگل194.4

ها سازی از وظایف دولت و شرکت در آن، حق و وظیفه هر شهروند و تخریب جنگل

 . دولتکندیجرم است. قانون جرم را، بلحاظ شدت، معین و میزان مجازات آن را تعیین م

اریهای کنگلنها را از میزان جآهر ساله باید وضعیت جنگلها را به مردم گزارش کند و 

 گاه کند.آ جدید

و  کار بناهای محل. هر شهروندی، حق برخورداری از مسکنی امن را دارا است. 194.5

ره روز به شود، باید از دانش و فنهر بنا که ساخته می ،موزش نیز باید امن باشند. لذاآ

وز اقد مجفنای جوید و در مقابل زلزله و سیل و سایر سوانح طبیعی، مقاوم باشد. ساختن ب

 . نوع استفنی، مم

یران، ، شهروندان هر کشور، از جمله ا185بنابر اصل   :صد و نود و پنجماصل یک

رها  ن رادو طرز فکر و رویه غلط، یکی سلطه بر طبیعت و دیگری تحت سلطه طبیعت بود

عه گذارند، لذا، حق آنها است که جامکنند و بنا را بر رابطه حق با حق با طبیعت میمی

 آن دو طرز فکر و رویه بخوانند. بنابراین،جهانی را به ترک 

 زشکی. در زیست شناسی و طبیعت شناسی و فیزیک و شیمی و کیهان شناسی و پ195.1

ه قصد بزار و دیگر علوم، هدف از تحصیل علم و ابداع فن، نباید ساختن و بکاربردن اب

 ایجاد تغییرهای غیر قابل جبران باشد؛

ر دولت ران و گیاهان حق و وظیفه هر شهروند و د. جلوگیری از انقراض جاندا199.2

دنی های مجامعهسطح ملی است. در سطح جهان شرکت در این کوشش نیز حق و وظیفه 

 است؛ هاو دولت

های . بنابر این که تغییرهای آب و هوائی در یک منطقه از جهان بسا سبب تغییر195.3

ط زیست در سطح جهان از جمله گردد )گرم شدن محینامطلوب در مناطق دیگر جهان می

است و...(، ها که آفت ریزگردها یکی از عوارض آنبخاطر تصعید گازها و بیابان شدن

مطلوب کردن محیط زیست برای همگان، نیاز به تهیه و اجرای برنامه جامع در سطح هر 
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کشور و در سطح جهان دارد. تهیه برنامه و اجرای آن در سطح کشور وظیفه دولت است. 

 ونیز وظیفه دولت شرکت در تهیه  و اجرای این برنامه در سطح جهان است.

اف از اسر بنابر این که در رابطه با طبیعت است که پرهیز  :صد و نود و ششماصل یک

گاز و  کند، تولید نیرو از  نفت وداشتن بیشترین اهمیت را پیدا میو تبذیر و اندازه نگاه

 باد و وآب  تند، باید جای به تولید نیرو از خورشید وذغال سنگ و اتم که آلاینده هس

 حال،دمای زمین و سایر منابع تجدیدشونده بدهد. در عین

مصالح  های موجود، باید رساندن اتلافشوند و در بنا. در بناها که ساخته می196.1

 ؛لحاظ شود نیرو به حداقل، و اتلاف ،از جمله از راه کوتاه عمر کردن بنا ،ساختمانی

باید  جوئی در مصرف نیرو و پائین آوردن میزان آن به اندازه ضرور نیز. صرفه196.2

  لحاظ شود.

 های روی زمینی و زیر زمینی و تولیددر استفاده از آب  :صد و نود و هفتمیکاصل 

شد. زیرا یعت باز طبآب از راه نمک زدائی از آب دریا، نباید اصل بر تقدم نیاز انسان بر نیا

بعد از  کند، سرانجام به زیان انسان، نسلطور که بیابان شدن ایران معلوم میتقدم، هماناین 

ت، شود. اصل بر همزادی و همراهی رشد پایدار انسان و عمران پایدار طبیعنسل می

 بنابراین، جدائی ناپذیری نیاز انسان از نیاز طبیعت باید باشد.  لذا، 

نطقه میک  روندان تعلق دارد و استفاده از آن در. منابع آب کشور به تمامی شه197.1

 ای دیگر بگردد؛ آب شدن منطقهنباید سبب بی

 های عمرانی، صرفهسایر طرح کشاورزی و های ساختمانی و صنعتی و. در طرح197.2

 جویی در مصرف آب  بایدلحاظ شود؛

و سایر های ساختمانی و صنعتی . دانش و فن بکار گرفته شوند تا که طرح197.3

 شوند، نیازشان با حداقل آب  برآورده شود؛ های عمرانی، که تهیه و اجرا میطرح

 رتیبی کهتهای آبیاری با شرائط اقلیمی باید انطباق جوید به . در کشاورزی، شیوه197.4

 ه آب، همواره  برآورده شود؛زارها و مراتع، بنیاز کشت
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داران و ورای کشاورزان و دام. توزیع آب در سطح هر منطقه، برعهده ش197.5

رهیشتر شدن بهمراقبت از ب کند.بانان آن منطقه است. قانون ترتیب کار را معین میجنگل

 برعهده دولت است. ،آنکه خاک را نابارور کندبی ،وری در کشاورزی

است.  ممنوع ،نها همراه استآکه بهنگام استخراج مواد با « ب همراهآ». بهدردادن 197.6

ده هدر دابید نبا ،ن آب باید استفاده بهینه شود. آبی هم که در صنعت کاربرد دارداز ای

 شود. باید از نو قابل بکاربردن بگردد.

ه به ف شدمصر یه)کارما یهکاستن از شدت کارما یبرا یبرنامه جامع یددولت با. 197.7

 و اجرا کند.   یهواحد محصول( هرسال ته یازا

ارد، ای از کارها حق دبنابر این که هر انسانی بر مجموعه  :صد و نود و هشتماصل یک

 سه سیاست، باید با یکدیگر  همزمان و همساز  باشند:

ی که گیرد رشد در حد مطلوب جمعیت را، به ترتیب. سیاست جمعیتی که در بر می198.1

های در صد جوان کاهش نپذیرد و توزیع جمعیت در سطح کشور به ترتیبی که بخش

 ار وکز کشور از سکنه خالی نگردد و تحرک جمعیت )تغییر محل سکنی و نوع مهمی ا

ه کچند از شهرها نگردد و سنگینی بار تکفل را محل  آن( سبب تراکم جمعیت در یک

ن اممکننباید به حدی باشد که برخورداری شهروندان را از حقوق خویش مشکل و بسا 

 کند. و

 وای به ترتیبی که زندگی در شهر ن منطقه. سیاست شهری و روستائی و عمرا198.2

 زمیسرگردد. ا انواع کارها، ،بنابراین ،و نیروهای محرکهها روستا بخاطر وجود امکان

ها( و توزیع ها )رانتخواریندن انواع ویژهگیرد به صفر رسارو، این سیاست در بر میاین

ابع صوصی تخجا، مالکیت  را به ترتیبی که در همه و نیروهای محرکه هاعادلانه خدمت

ید تول مالکیت شخصی باشد و هر درآمدی از کاری تولیدی و یا خدمتی در یک اقتصاد

 و زاد زندگی کند.آو هر شهروند بتواند مستقل و  محور بدست آید.
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د که گرد . سیاست آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری به ترتیبی اتخاذ و اجرا198.3

 سطح بگردد. وستا و مناطق مختلف کشور، همکیفیت زندگی، در شهر و ر

و  بنابر این که  زیبائی، ویژگی سلامت محیط زیست  :صد و نود و نهماصل یک

ش وق خویز حقطبیعت آباد و انسان سالم است و زیبا شدن انسان سالم به برخورداری او ا

 ستاها،و رو شود، در شهرهااست و زیبا گردانی بنوبه خود سبب نشاط انسان و طبیعت می

 . لذا،ای است که باید رعایت شودزیبائی ضابطه

عت ند. طبیالای. شهروندان نباید در تولید زباله اسراف کنند و طبیعت را با آن بی199.1

حاضر، در همه زداید. اما در حالسازند، میها را هم که جانداران میزباله ساز نیست. زباله

ه تولید ه از راها هستند. بنابراین، زدودن زبالین آلایندهترها یکی از مهمجای جهان، زباله

نتخب ات منیرو و بازیافتن مواد که در صنعت و کشاورزی کاربرد دارند، برعهده مقام

 کند؛شهروندان و بنیادهای جامعه مدنی است. ترتیب کار را قانون معین می

حیط بنابر این، م. سموم کشاورزی و کودهای شیمیائی آلاینده آب و زمین، 199.2

طور بهای کشاورزی زیست، باید جای به کودهای سالم بسپارند. اصل بر تولید فرآوده

 باید باشد؛ فات باز بطور طبیعیآو دفع  طبیعی

ت با رعای ها باید همراه باشد. رعایت شرائط اقلیمی در ساختن بناها و کشیدن راه199.3

ی حیات و شادی که ذات و روستائی، با امیدهای شهری ضابطه زیبائی به ترتیبی که محیط

  ؛هستند سازگار باشند و بر آن بیفزایند

ها و سدها، سلامت محیط ها و خطوط آهن و فرودگاه. در ساختن بزرگ راه199.4

 زیست و زیندگان باید ملحوظ باشد؛

های تلفن نباید مخل سلامت شهروندان و آنتنمخابرات و های برق و . شبکه199.5

 جانداران و مخرب محیط زیست باشند؛

ها یتها هم بلحاظ ممنوعیت سانسور و هم بخاطر زیانمندی پاراز. پخش پارازیت199.6

 های صوتی و نوری باید به صفر میل کنند.لودگیآ. ممنوع است
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 اندارانو ج اوز به کرامت انسان. تبلیغات تجارتی و غیر آن که خشونت آمیز و تج199.7

 و طبیعت، باشند، ممنوع هستند.  

زدائی را بکاربرند، پس باید قواعد خشونتبنابر این که شهروندان می  :اصل دویستم

 رو،نباید نسبت به جانداران و طبیعت خشونت بکاربرند. از این

زار آنجه کنند. شک. شهروندان باید حقوق جانداران اهلی و غیر اهلی را رعایت 200.1

منوع مرایش آلات زینت و یا لوازم آکشتن جانداران بقصد ساختن  آنها ممنوع است.

 است.

نوع . شکار و صید جاندارانی که نسلشان در معرض انقراض است، به کلی مم200.2

ر ار هاست. شکار سایر جانداران نیز باید سخت محدود بگردد. اندازه محدودیت شک

 کند و تخلف از آن را جرم قابل مجازات بگرداند. انون تعیین قباید جاندار را 

جلب سیاح  های صنعتی و کشاورزی و خانه سازی واجرای طرح  :اصل دویست و یکم

اما مستلزم  ها که، در آنها، سود و بسا حداکثر آن لحاظ شده باشد،راه سازی و غیر این و

 ممنوع است.تجاوز به حقوق انسان و جاندار و طبیعت باشند، 

نند. کشهروندان نباید زمان مطلوب خویش را به طبیعت تحمیل   :اصل دویست و دوم

عی کان طبیمگزیند باید با زمان و در هر فعالیت اقتصادی، زمان و مکانی که انسان بر می

 ب آن درمدت، سبب تخری سازگار باشند. بنابراین، اگر بهره برداری از زمین در کوتاه

 ن گشتنو بیابا د و یا بهره برداری از منابع آب در کوتاه مدت سبب کم آبیشودرازمدت 

 زمین در دراز مدت گردد، ممنوع است.

تغییر ترکیب خاک که سبب نازا شدنش شود و تغییر ترکیب   :اصل دویست و سوم

های های کشاورزی زیانمند برای انسان و جانداران و خاک و تخریب سامانهفرآورده

اند و بازپس های محیط زیست که تخریب شدهی جرم است. بازسازی سامانهمحیط زیست
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دادن ترکیب خاک بدان، از اولویت برخوردار است. ایجاد عناصری که از بین برده 

 اند، ضرورت و اولیت دارد.اند و رفع نقص از عناصری که دچار نقص شدهشده

و جنگل و  ران و زمین کشاورزیها و جاندابنابر این که انسان  :اصل دویست و چهارم

 معی ازجتار رود و دریا و دریاچه موجودهای زنده هستند، تولید و بکاربردن  اسلحه کش

 اتمی و شیمیائی و غیر آنها ممنوع است.

 ،حالاین باشد. باباید منطقه حفاظت شده ،سراسر ،است که طبیعت. اصل بر این204.1

 فظ شوند.چون و چرا باید حبی ،مهاجر هستند مناطقی که زیستگاه جانداران ساکن یا

 وده در زمین لاینآهای برق و لوله کشی برای نقل و انتقال مواد . در ایجاد شبکه204.2

 باید سلامت محیط زیست لحاظ شود. ،دریا

ین غییر ادر حال حاضر، اقتصاد حاکم بر انسان و طبیعت است. ت  :اصل دویست و پنجم

د و طبیعت، باش در آن، اقتصاد در خدمت انسان و رشد او و آبادانی ای کهرابطه به رابطه

یط ت محپذیرش این واقعیت که حیات انسان و جانداران قائم به حیات طبیعت و سلام

 کند:می زیست است، ایجاب

گردند ی بحقوق . جهانیان طبیعت را مادر و منشاء حیات بشناسند و حقوق طبیعت،205.1

 وق جرمن حقتجاوز به ای نها بشوند. به ترتیبی کهآزم به عمل به که تمامی کشورهای مل

 براین،المللی، بشود. بنابین در دادگاههای هر کشور و در دادگاه قابل رسیدگی،

اه . این دادگالمللی برای رسیدگی به جرائم بر ضد طبیعت تشکیل شود. دادگاه بین205.2

شوند، تکب میاه تجاوز به حقوق طبیعت مرها و غیر آنها، از ربه جرائمی که ماوراءملی

 کند.رسیدگی می

رت نجا که کره زمین با خطرهائی روبرو است که در صوآاز   :اصل دویست و ششم

ونهاین بذرها و نم هر کشور باید ،توانند از میان بروندهای گیاهی میبذرها و نمونه ،وقوع

های علمی و فنی افتهیهای باستانی و داشتهحفظ کند. همین کار را باید با  ،بطور دائم ،ها را

 بنحو ماندگار حفظ کند.  ،و هنری
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 فصل دوم

 حقوق  هرجامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانیدر 

 

ه بردارند این حقوق راهبر سیاست خارجی دولتی هستند که بر وفق قانون اساسی در    

 :شودگانه تشکیل میحقوق پنج

ریت ر، از جمله، جمهوری ایران، بر آن بخش از مدیهر کشو  :اصل دویست و هفتم

حیط المللی است و بر صلح جهانی و بر سلامت مجهان که در حوزه صلاحیت جامعه بین

، عدالت یزانمزیست در کره زمین و بر دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه که باید بنابر 

ها، حق آهنگ جامعهرشد هم گیرند، و بنابراین، بربالمللی قرار تحت مدیریت جامعه بین

ای مدیریت های عضو جامعه جهانی و راهنمگانه مشترکات جامعهحقوق پنجبرابر دارد. 

 المللی باید باشندبینجامعه

مای کند اصل راهنها بر وفق حقوق ایجاب میرابطه جامعه  :مهشتاصل دویست و 

 ق حقوقر وفا با یکدیگر بسیاست خارجی کشورها، موازنه عدمی باشد. لذا، رابطه کشوره

قوق شود. رعایت ححقوق طبیعت برقرار میحقوق شهروندی و ملی و حقوق انسان و 

امعه جآهنگ انسانها در همه جای جهان، حق و وظیفه هر جامعه و طبیعت و رشد هم

 جهانی است .

نگردند و کشورها « تعادل وحشت»که کشورها گرفتار برای این  :نهماصل دویست و 

 در را خود ضعف، موضع از کشورهائی بنابراین، قرارنگیرند، سلطه زیر –رابطه مسلط در 

در آن، شهروندان نقشی روزافزون در  که دموکراسی، تعمیم ندهند، قرار وابسته موقعیت

اداره مستقیم امور خود را پیدا کنند، حق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی است. از این
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 های استبدادی و خودداری از برقرارکردن رابطه نزدیک با آنهایمرو، ترک حمایت از رژ

 باید رویه همگانی بگردد. و نیز دفع تجاوز کشوری به کشور دیگر

سازد، کند و نمیبا توجه به این واقعیت که زور ویران می  :همداصل دویست و 

ه تگادس مداخله نظامی بنام حقوق بشر، ممنوع است. در عوض، کوشش برای ایجاد یک

نه را گاقضائی کارآمد در سطح جهان که اصول راهنمای قضاوت  منطبق با حقوق پنج

قوق حا و رعایت کند، برای تعقیب قضائی متجاوزان به حقوق انسان و حقوق ملی کشوره

جاوز کشور مورد تجاوز و کشورهای دیگری که شاهد تکند. طبیعت، ضرورت پیدا می

ین دستگاه توانند به امی ،شوندگاه میآریب محیط زیست نهائی که از تخآهستند و یا 

 شکایت برند.

ر حق بر شفافیت: روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ه  :میازدهاصل دویست و 

هر  کشور با کشورهای دیگر و دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی

ان، ی جههانی، در همه جاکشور و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه ج

ها و ذا جریان آزاد دادهلها شفاف باشند. کند که تمامی این روابط و فعالیتایجاب می

ه قرارداد و ای که از رااطلاعات باید در سطح هرکشور و جهان برقرار باشد و هر رابطه

لاع باید بلادرنگ به اط ،رقرار شودب -هر نام دیگری که به آن داده شود و -توافق 

ان شهروندان کشورهای طرف رابطه برسد. هر دولت موظف است بطور مداوم شهروند

گاه آلادرنگ ، ب–که نباید ناقض حقوق باشند  –گیرد خود را از تعهدهائی که برعهده می

 کند.

تواند تبعیض آمیز باشد. از سیاست خارجی کشورها نمی  :دهمدوازاصل دویست و 

ها که ضامعه جهانی باید بطور مستمر، در زدودن تبعیرو، هر کشور و مدیریت جاین

لانه کار ساهای ماهانه و همواره کشورهای ضعیف قربانیان آنهایند، بکوشند و گزارش

 خود را در سطح جهان و هر کشور منتشر کنند. 
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خارجی  یابند که سیاستالمللی وظیفه میهای بینسازمان  :دهمسیز اصل دویست و 

قدام لازم را شود، به جامعه جهانی گزارش و اگانه میی ناقض حقوق پنجهر کشور را وقت

 گانه، بعمل آورند.  برای تغییر آن سیاست و انطباقش با حقوق پنج

ای بنابراین که دولت هر کشور همواره باید ملی بمعن  :دهمچهاراصل دویست و 

ی ارجخمای سیاست برگزیده ملت و مجری قانون اساسی در بردارنده حقوق باشد، راهن

 باشد. لذا، کشورها، همیشه باید رابطه مستقیم با واقعیت

 . مخالفت بدون اما و اگر با جنگ بنام دین و مرام. و214.1

گیر در نقد . مخالفت با جنگ پیشگیرانه و جنگ ابتدائی و کوشش پی214.2

دی و اجتماعی قتصااهای سیاسی و گونه جنگها و خشونتهای تجویز کننده اینایدئولوژی

 و فرهنگی در سطح جهان. 

ه د، از راگر رابطه قوا و سودجوئی هستند، درکار بیاین. هربار ذهنیاتی که توجیه214.3

 بار )کهسان که هست، باید آن ذهنیات را زدود: زدودن فکرهای جمعی جتبلیغ واقعیت آن

و تحمیل نوع های جمعی و توجیه و موجه سازی خشونت از راه برانگیختن عصبانیت

نی را جها زندگی سازگار با سلطه سازندگان این فکرها و  ایجاد ترس و وحشت( که صلح

کنند، کار مداوم دستگاهطه را توجیه میزیر سل –اندازند و  یا روابط مسلط به خطر می

 های اداره کننده سیاست خارجی کشورها و مدیریت جامعه جهانی باید باشد. 

های کند دفاع از حقوق اقلیتدفاع از دموکراسی ایجاب می  :مدهپانزاصل دویست و 

ز ی پرهیسیاست را در همه جای جهان. لذا از اتخاذو زبانی قومی و ملی و نژادی و مذهبی 

 ها تجاوز کند.باید کرد که به دولتی امکان بدهد به حقوق اقلیت

در  وور در سطح کش . مبارزه با تبعیض جنسی حق و وظیفه هر انسان و هر دولت،215.1

لت هر دو ظیفهسطح جهان است. کوشش برای از میان برداشتن نابرابریها میان زن و مرد، و

 در سطح جهان است.
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ها است و که صلح حق هر انسان و حق تمامی ملتبنابر این  :شانزدهماصل دویست و 

 ریتدیکوشش برای دائمی کردن صلح در جهان، باید مداوم باشد، پدید آوردن یک م

فق بر و زیر سلطه و –رها از روابط مسلط  ،بنابر این ،بر اصل موازنه عدمی جهانی،

 ضرور است.   دموکراسی شورائی

ه ساز نیروی محرکهِ نیروی محرک ،انسان از آنجا که تخریب  :دهمهفاصل دویست و 

یط شوند، عامل تخریب محنیروهای محرکه که در سطح کشورهای جهان تولید می و

هان جمردم  منابع موجود در طبیعت و محروم ماندن اکثریت بزرگ پایان پذیرفتن ت وزیس

 شود، می

ام اجتماعی که نظافزون بر این ،. برای آنکه استعدادها وطن خویش را ترک نکنند217.1

باید گان میموختآدانش ،باید باز باشد و هر شهروند و طبیعت از حقوق برخوردار باشند

ور کش ،شده بااب کار علمی و رشد را در اختیار داشته باشند. وضعیت هر چامکانها و اسب

 جبران کند. ،دهدنچه را که کشور مادر از دست میآباید میزبان می

که  گیرد تاام ب. مبادله نیروهای محرکه، باید از راه بازرگانی، برمیزان عدل، انج217.2

 نیروی محرکه وارد کند. کند، ای که صادر میهرکشور، برابر نیروی محرکه

رند ا در اختیار دارها مهار نیروهای محرکه و تولید و توزیع ملی. از آنجا که ماوراء217.3

نیز از پیش متعین  کنند و آینده راو چند و چون بکارانداختن این نیروها را آنها تعیین می

د و با در اختیار خود کنها را از آن ملیسازند، مدیریت جامعه جهانی باید مهار ماوراءمی

لیه،  مواد او ها گذاشتن این نیروها، خاصه سرمایه و دانش و فن و کارمایه وهمه جامعه

 آهنگ جامعه جهانی را تضمین کند.رشد هم

صرف مها بر نیروهای محرکه و تولید و . جهانی کردن بمعنای سلطه ماوراء ملی217.4

ها در حقوق عهها ناقض برابری جامجامعه میان سلطه زیر –در جهان و ایجاد روابط مسلط 

بیعت، بر اصول طرو، جهانی کردن رشد انسان و آبادانی گانه است. از اینو نیز حقوق پنج

 گانه، کاری عاجل است.استقلال و آزادی انسان و حقوق پنج
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و « لیمصالح م»ای حقوق ملی دارد و بنابراین که هرجامعه  :همدجهاصل دویست و 

 حقوق این جانشین نباید –کند سنجد و جانشین حقوق میه قدرت میک-« فع ملیمنا»

 د و به اجراسنجببر وفق حقوق ملی باید ها نه تنها سیاست خارجی خود را دولت بگردند،

 وانسان  های دیگر نیز، حقوق ملی و حقوقگذارند، بلکه مبنای روابط هر دولت با دولتب

وق ا حقد و نباید بنبمثابه عضو جامعه جهانی باید باشحقوق طبیعت و حقوق هرکشور 

 شهروندی شهروندان هر کشور مغایرت داشته باشند 

زدائی در سطح بنابر ضرورت دفاع از صلح جهانی، خشونت  :همنوزداصل دویست و 

 . باید باشددولت هر جهان نیز موضوع کار مداوم 

 حیط زیست سالم حق دارند، هربر ماین که همه زیندگان بنابر  :مبیستاصل دویست و 

 جامعه حق دارد بر

نند و آویز آلودن محیط زیست نک. کشور یا کشورهائی تولید و مصرف را دست220.1

 رعایت حق طبیعت در تولید و مصرف جهان شمول بگردد.

و فروش و  گیرد جلوگیری از تولید و خریدکه در بر می . مبارزه با مواد مخدر220.2

یان و متاه و کو در و نیز داروهائی که، در تولید آنها، ضابطه حق حیات، دان رادرمان معتا

للی است. الماند، موضوع کار یکی از ادارات مدیریت جامعه بینرعایت نشده درارمدت

طح جهان سها در گونه فرآوردههر دولت حق و وظیفه دارد برای ممنوع شدن تولید این

 بکوشد.

ا ربنابر این که جهانیان تعادل وحشت و جنگ سرد   :مبیست و یکاصل دویست و 

 ه کشتاراند، خلع سلاح اتمی و اسلحتجربه کرده و بهای بسیار سنگین بابت آن پرداخته

 ق جامعهها و کاستن از تسلیحات متعارف در سطح جهان، حو انواع مین از هر نوع جمعی،

 است.های عضو آنجهانی و جامعه
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آهنگ بگردد، افزون بر ها همکه رشد جامعهبرای آن  :مدوو  اصل دویست و بیست

ها، توزیع لیمرهاکردن دانش و فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیه از انحصار ماوراء

می ا کهنیروهای محرکه در سطح جهان، به هر کشور باید امکان بدهد استعدادهائی ر

ز بیعت اطسان و باید باز بگرداند و انلذا هم نظام اجتماعی خود را پرورد، بکار بگیرد. 

به  مهاجرت استعدادها کشورهای مقصد را موظفحقوق خویش برخوردار باشند و هم 

، داداستع موزش و پرورش و ارزش کار هرآبر مبنای هزینه  جبران زیان کشورهای مبدء،

 کند. می

ضربه جنگ گری فرآورده سه ضربه، که سلطهبنابراین  :مسواصل دویست و بیست و 

صوص ، بخیا کودتا و ضربه اقتصادی )تحریم و تخریب و یا تحمیل شیوه تولید و مصرف

حاکم کردن مالکیت خصوصی قدرتمدار بر مالکیت شخصی( و ضربه ترور و وحشت 

ها در سطح جهان، نیازمند شناساندن رابطه که خنثی کردن این ضربهو نظر به این است

گر نهای مرگبار و ویرای آن، بمثابه ناگزیر کننده این  ضربههاپویائی و سلطه زیر –مسلط 

ها از های آزاد در این بارههای مختلف و ترتیب دادن بحثها به زباناست، انتشار تحقیق

 های مدنی است. المللی و بنیادهای جامعههای بینوظایف دولتها و مؤسسه

های آزاد ارکردن جریانکوشش مداوم برای برقر  :مچهاراصل دویست و بیست و 

ها، در سطح جهان، از وظایف ها و اطلاعها و هنرها و جریان آزاد دادهها و اندیشهدانش

ل ارتباط های مدنی، بخصوص وسائالمللی و دولتها و بنیادهای جامعههای بینمؤسسه

 . جمعی است

ها و کوشش برای برقرارکردن گفتگوی فرهنگ  :مپنج بیست و اصل دویست و

در  های مدنی و سیاسی و کمتربخشیدن به این گفتگوها، بیشتر در سطح جامعهمداومت 

ای سیاسی و بنیادهای جامعه مدنی المللی و بنیادههای بینها از وظایف مؤسسهسطح دولت

 است.
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، یعنی دقیق کردن «المللیحقوق بین»دقیق کردن   :مششو اصل دویست و بیست 

  وارد ده هر ملت بعنوان عضو جامعه جهانی تعریف حق و تبیین حقوق ملی و حقوقی ک

ئی است از وظایف مدیریت جامعه جهانی و نیز دولتها« المللیحقوق بین»سلطه زدائی از 

 گانه ندارند.که مرامی جز حقوق پنج

برداری منابع هر کشور از حقوق ملی تصدی بهره  :هفتم واصل دویست و بیست 

پذیر و آلاینده بر وفق که بکاربردن منابع پایانجا مردم آن کشور است. باوجود این، از آن

، المللی استرابطه حق با حق و رعایت حقوق نسلهای آینده و طبیعت، نیازمند تعاون بین

 هجامع مدیریت برعهده طهزیرسل –های روابط مسلط ممکن کردن تعاونی خالی از ویژگی

رهائی که در کشور یا کشوبرخورداری از منابع کمیاب  .است عضو کشورهای و جهانی

ن آلی باید با رعایت حقوق م ،وجود دارند و در کشورهای دیگر جهان وجود ندارند

 ممکن گردد. ،کشورها و بر میزان عدل

کی از برداری شوند و ی. منابع مشاع با شرکت کشورهای صاحب حق باید بهره227.1

 رداری کند.  بنها بهرهآبه زیان دیگری یا دیگران از  ،آنها حق ندارد

، ندارند همه کشورها، از جمله آنها که به دریاها راه  :مهشتاصل دویست و بیست و 

ده ز محدوون ابر پاک نگاهداشتن دریاها از آلودگی و منابع دریاها حق دارند. فضای بیر

گیز آلوداید او نیز فضای بیرون از جو زمین بفضاهای کشورها نیز به همگان تعلق دارد. 

« الشغآ»ز ارا  جامعه جهانی حق دارد از کشورهائی که این فضا ،بماند. بنابراین ها مصون

 زدائی کنند.شغالآبخواهند  ،کنندپر می

 رشد مرامی نیست که کشوری به کشور دیگر تحمیل  :نهماصل دویست و بیست و 

عدالت  نبر میزا ورو، رشد انسان و آبادانی طبیعت، بر اصول استقلال و آزادی کند. از این

ا فت باجتماعی، اصل راهنمای مدیریت جهانی و تمامی کشورهای عضو است. لذا مخال

ه تصدی رشد کشوری توسط کشور دیگر از راه تحمیل  شیوه رشد خود، حق و وظیف

 جامعه جهانی و هریک از اعضای آن است.
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و امنیت در المللی در حفظ مداوم صلح بنابراین که تعاون بین  :ماسیو اصل دویست 

 تصادی وهای سیاسی و اقجهان بر پایه استقلال و آزادی هر شهروند و هر ملت و همکاری

و این ی عضفرهنگی بر پایه استقلال و آزادی، راهنمای مدیریت جامعه جهانی و کشورها

 جامعه است، 

 بر المللیای و جهانی برای پایان بخشیدن به روابط بین. همکاری در مقیاس منطقه230.1

 اساس زور و خشونت و  مبارزه با تمامی اشکال خشونت )ترور و جنگ (و 

 . بنابراین،  227. همکاری در رشد اقتصادی بر وفق اصل 230.2

ز برای مدیریت جهانی خالی ا طیزدائی و آماده کردن شرا. همکاری در سلطه230.3

دف سیاست خارجی  طلبی امور جهان، با شرکت تمامی کشورهای جهان، همایه سلطهبن

 هر کشور باید باشد.

مردم هیچ کشوری حق ندارند حق ولایت مردم کشور   :یکمو  سیاصل دویست و 

صل موازنه اها بر که جامعهند. کوشش برای اینندیگر را در قلمرو کشور خود، محدود ک

و  قلالستابند عدمی، از سلطه یکدیگر رها شوند و دولت یا دولتهائی امکان نیابد یا نیا

ها امعهجهای دیگر را محدود بگردانند، وظیفه مدیریت جهانی و تمامی آزادی جامعه

 است.

ود را بنابراین که هیچ دولتی حق ندارد انجام وظایف خ  :مو دو اصل دویست و سی

 ووندان شهر به غیرخود بسپارد و به مجرائی تبدیل شود برای انتقال بخشی از حاصل کار

اند، هائی که بر محور سود پدید آمدهبندیشود، به گروهالیات اخذ میطبیعت که بعنوان م

پذیر لتحو واصل خودداری از صدور اجباری نیروهای محرکه و بکار افتادن آنها در باز 

 ها است. های اجتماعی، حق همه جامعهکردن نظام

قسیم جهان بنابراین، تبدیل سازمان ملل متحد از  وسیله ت  :مسو اصل دویست و سی و 

به مناطق نفوذ و حل و فصل امور به دلخواه قدرتمندترها به سازمانی برای مدیریت مردم 
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سالار جهان به ترتیبی که صلح جهانی پایدار بگردد و شهروندان کشورهای جهان، بر پایه 

آهنگ بیابند، طبیعت سلامت استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی رشدی هم

 یاب سیاست خارجی  هر کشور بگردد.ادان بگردد، هدفی است که باید جهتبازیابد و آب
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 گانههای حقوق پنجضمیمه

 

 

کشی و دزدی و... که امرهای واقع روشهای بهره : ضمیمه اول

 جهان شمول هستند:

 اعمال نفوذ و موقعیت:. 1

 . قضاوت1.1

 گرفتندادن و رشوه. رشوه1.2

 . رأی بنا حق و ...1.3

د ا محدویردن بشاغل مختلف را با استفاده از نفوذ و قدرت در درست گرفتن و از بین . م2

 کردن امکانات کار برای دیگران.

 . از بین بردن وسیله کار و یا تصرف آن و حاصل کار.2.1

 . اعمال قدرت سیاسی:3

 . رشوه گرفتن از و دادن بمقامات اجرائی قدرت سیاسی.3.1

 قدرت سیاسی  . غصب  با استفاده از3.2
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 ار قدرتمدار ولپ که قدرتمدار به دهنده رشوه – واسطه –. ایجاد مدار بسته: قدرتمدار 3.3

 دهد؛مدار بعنوان رشوه میقدرت به و کندمی قرض واسطه از بهره با

 . با استفاده از قدرت مذهبی مال مردم را خوردن 3.4

 . مقام فروشی و لقب فروشی و عنوان و تشخص فروشی4

های بسیار مختلف: مخارج ساختمان را سه المال: از راهبالا کشیدن وجوه  بیت .5

اب ه حسبرابرگزارش کردن، خرج فلان عملیات قشونی را که هرگز به وقوع نپیوسته ب

 اند و ...دولت گذاشتن، به کارمندانی حقوق دادن که وجود نداشته

 راث یا دولتیان . خوردن ترکه با استفاده از قدرت، توسط بعضی از و6

 . خوردن مال یتیم   7

های زمان. شهادت دروغ دادن و حق را ناحق کردن و پرونده سازی که امروزه شغل سا8

 اطلاعات و امنیت است. 

زدی از ها فرستادن که مرسوم قدرت بدستان است و انواع دیگر دزدی. د. دزد به خانه9

 گذارند(و زیاد بحساب می کنندکار )که امروزه رایج است یعنی کم کار می

 . مصادره10

 کشی و هدیه گرفتن و دادن. پیش11

 . ازدواج از راه اعمال زور به قصد انتقال ثروت 12

واز بعد ج کند و. جواز فروشی )اجازه معامله را دولت از عموم گرفته و بخود منتقل می13

 فروشد(.معامله را به اشخاص می

 از ارزش کار کارگر و . بیگاری و نیز برداشت بخشی14
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م سرمایهداشتن دستمزدها که در نظاکاری عمدی به هدف پائین نگاه. ایجاد بی14.1

 داری کارفرمایان است و

 د ونژا . ایجاد بازارهای مختلف کار بر اساس ملیت و قومیت و جنسیت و دین و14.2

شتن به اداوز راه . کارگران را یکبار مصرف کردن. هم از راه روزمرد کردن و هم ا14.3

 کارهائی دارای خطر نقص عضو و مرگ 

 . قرض گرفتن و پس ندادن به اتکای قدرتمندی15

 و این توسط صاحبان قدرت از راه گرفتار قرض مداوم کردن« تله قرض». ایجاد 15.1

رد یکی گییمقرض را وسیله استثمار کردن. این امر واقع مستمر، شکلهای مختلف به خود 

 دگی اکثریت بزرگ را قسطی کردن است. از آنها زن

 . وام دادن به شرائط سنگین و وثیقه گرفتن با هدف تملک وثیقه15.2

 زیر سلطه(  -. جنگ بخاطر غنیمت و خوردن غنائم )ایجاد رابطه سلطه گر 16

د(، قمار بازن. قمار )انواع(: قمار سیاسی )که به قدرتمند محض جلب عنایت او می17

 مایی و...معمولی، بخت آز

ت رداخپ. تحمیل مخارج خود به مادون و اهل شهر یا ده یا کشور.  شکل جدید آن 18

 زرگ است. بوران به صاحبان شرکتهای یارانه از حاصل کار کارگران و دهقانان و پیشه

 ها، قشون و ...( اسراف و تبذیر.ها، مهمانیهای قدرت )جشن. انواع هزینه19

 )آنچه مزد قوق کارگران و کارمندان زیردست و ندادن قسمتی از. برداشت از مزد و ح20

هم دوم، س کنند(. دانستنی که سالهای اول بعد از جنگ جهانیاز آن به استثمار تعبیر می

 6 ایران، در. است ترکم هم سوم یک - 1396 سال پایان –درصد بود و امروز  50کار 

 .  است درصد
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ست: یج اه در ایران رایج بود و هنوز در جهان را. فروش حیات اشخاص به رقیب )ک21

برند و یک هایی وجود دارند که در ازاء گرفتن پول مخالف سیاسی را از بین میسازمان

 کنند(.حتی در جنگ داخلی کشوری شرکت می

 حرمت واسطه شدن.«: کمیسیون» . باج و درصد گرفتن به اصطلاح امروزی 22

رت ه از قددزدیدند و امروز با استفادشته از عیار آن می. کاستن از ارزش پول )در گذ23

 کاهند(. سیاسی از قدرت خرید آن می

ای صدور المللی کردن آن، بر. استفاده  پول قوی، از جمله با وسیله معاملات بین23.1

ی جنگها ی ازتورم به اقتصادهای دیگر و برداشت از آنها، امر واقع مستمر است: هم بخش

و  ل نقرهه پوببر سر انحصار پول طلا به خود و محکوم کردن رقیب به قناعت  ایران و روم

طع و قانه مسی بود. جنگهای صلیبی بخاطر آن بود که جریان طلا از افریقا به خاورمی

ادلات سو نیز، دلار پول مبجریان آن به اروپا منحصر گردد. از جنگ دوم جهانی بدین

 اشت امریکا از اقتصادهای دیگر است. بازرگانی در سطح جهان و وسیله برد

رند به ندا . تورم همواره وسیله انتقال درآمد از قشرهائی که جز نیروی کار خود23.2

 است.اقلیت صاحب امتیاز بوده

طح سدر  پول و تورم از عوامل مهم روزافزون شدن نابرابری در سطح هر کشور و     

 جهان هستند.

و هم برای  خواریهای  ویژههم برای استفاده از فرصت . نقش لاشخور به پول دادن23.3

 های مردم نیازمند به پول.ارزان خریدن دارائی

ا و دعو . ایجاد بلوا و دعوا و جنگ و استفاده از این فرصت برای دوشیدن طرفین24

 جنگ. و نیز

 . ایجاد بحران اقتصادی بقصد بردن سودهای بزرگ. و24.1
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دف های کلان حاصل کردن )آتش زدن جنگلها با هودن. تخریب طبیعت بقصد س24.2

 های سودآور و...(سازی و یا کشت فرآوردهخانه

 ایران ر در. فروش جرائم )یعنی در ازاء پول، جرم مجرم را به او بخشیدن(. این کا25

 ت. داشته است و هنوز نیز در ایران و جهان امر واقعی مستمر اسرواج به تمام می

 بابت حمایت از حق و کار و مال و ... . باج گرفتن26

م و ی مستقیها و عوارض از تولد تا مرگ. و امروزه انواع مالیاتها. وضع انواع مالیات27

ه ند تن بروند و ثروتمندان تا بتوانغیرمستقیم که برای بیشتر لخت کردن توده بکار می

 دهند:پرداخت مالیات نمی

ایهسود سرمری بستمر است. در حال حاضر، این نابراب. نابرابری مالیاتی امر واقعی م27.1

 سالاری برقرار است.

 وگرفتند می . مالیات را چند بارگرفتن! سابق به زور دو تا سه بار همان مالیات را28

 است.امروزه فقط شکل آن عوض شده

ج کل رایاموال عمومی وسیله اشخاص ش« قانونی». تیول گرفتن و انواع دیگر تصدی 29

قتصادی اخواری است. بحران گرفتن با هدف بکاربردن آن در ویژه« اعتبار» وزش امر

حاصل  جهانی که سالهای اول دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی، جهان را فراگرفت،

 ستانی بود.اینگونه وام

 ار با سرمایه عمومی یا سرمایه دیگری بدون رضایت او.ک -30

 .  احتکار.31

 . ربا 32

 های سنگین قرض دادن و ربای مضاعف ستاندن.المال را با بهره. پول بیت33
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 بوده و که در انواع مختلف از قدیم تا امروز مرسوم« جنس» .  فروش زن بعنوان 34

کنند. درآمد فیلمهای اند و میکردهقدرتمندان با استفاده از تن زن و مرد مال اندوزی می

 راتب اجتماعی از طریق زن و...جنسی سینمائی ... برکشیدن خود در سلسله م

ز جهل ده ا. مفت و ارزان خریدن و گران فروختن با استفاده از قدرت تضییق. استفا35

 دیگری و مال وی را از چنگش درآوردن به انواع طرق. 

 . استفاده از عسرت و تنگدستی برای چپاول تنگدست.36

وختن: ن فرزان خریدن و گرا. استفاده از قدرت سیاسی یا مالی و یا مذهبی برای ار37

 مجبور کردن به خرید یا فروش )تجارت به غیر رضایت( و ... 

 . خرید و فروش انسان .38

 ...کلی و ت ال. معامله اشیاء ممنوعه: انواع قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، مشروبا39

 .  زیاد کردن وزن وقت فروش و کم کردن آن وقت خرید. 40

ود و خرای ب کشیدن مال برادر شریک. یا حقوق زیاد از استحقاق . حساب سازی و بالا41

 دیگری نوشتن که امروز مرسوم است. 

که در « تمعاملا» تواند انواع . سودابازی )به اصطلاح بورس بازی(، خواننده خود می42

م را د مهواقع قمارند و در دنیای امروز مرسومند را فهرست کند. در اینجا چند مور

 م:ریآومی

گیرد جملگی  بکار بهرهها که  چون کاری در آنها صورت نمی. انواع بورس بازی42.1

 آیند.کشی می

ا  ز کشورهت ار. بازیهای تجارتی: بالا بردن یکشبه قیمت کالاها ... بالا بردن قیم42.2

 و....
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 هامسنه، . خرید و فروشهای صوری مکرر به قصد بالا بردن قیمت کالا، زمین، خا42.3

وری و ار ص. دلالی با نقش به حداکثر رساندن حجم معاملات و با هدف ایجاد اعتب42.4

 های دیگرانسوءاستفاده کردن از این اعتبار در خورد و برد داشته

 الی م. انحصار: ایجاد انحصار، خرید یا فروش با استفاده از قدرت سیاسی یا 43

 هان کردن عیب.. انواع فریب دادنها در معاملات، از جمله، پن44

( و وسیله مقامات مذهبی و غیر آن« وجوهات شرعیه». خوردن مال خدا )خوردن 45

 هاموقوفه

 مانت وادر  . خیانت در امانت: یعنی امانات مردم را بالا کشیدن و طرق دیگر خیانت46

 رهن گرفتن و خوردن مال و ... 

نام ببه تقلب، ثبت اراضی عل پول، ورشکستگی جها : جعل سند، . انواع کلاهبرداری47

 خود و ...

ی او یا توده ابی،. تهدید به عقیده برای اخذ مال و پول )مانند متهم کردن به بهائی، وه48

 و غیرهم(

وم مرس . بنام خود ثبت دادن اراضی و منابع طبیعی که امروز بیشتر از هر زمان49

و انصار  ع آنها میان اعوانو توزی« ملی کردن اراضی و جنگلها»آن  است. شکل جدیدگشته

 است

کردن  رقیب شدن و یا ورشکست. از بین بردن تولید کشاورزی و یا صنعتی با هدف بی50

 برای ارزان خریدن شرکت و ... ورشکسته 

گر که نسبت آن به کل تولید مرتب در افزایش است. . تولید کالاها و خدمات ویران51

هدف خالی کردن هرچه بیشتر جیب مردم علت تولید آنها تحمیل مصرف انبوه با 
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خواری ایجاد کش است. این نوع تولیدها هستند که بیشترین فرصت را برای ویژهزحمت

 کنند:می

، عبارتند ها که مخرب انسان و زمین و محیط زیست هستندترین. از جمله خطرناک51.1

رای محیط ائی که بهاز داروهای مهلک و مواد سمی )کودها و...( و مخدرها و فرآورده

 زیست مرگبار هستند.  در نتیجه،

به  . اسراف در بهره برداری از منابع موجود در طبیعت، بخصوص اگر متعلق51.2

 کشورهای زیر سلطه باشد.

خواری: ایجاد فرصت یا استفاده از فرصت برای به جیب زدن درآمدهای . ویژه52

 هنگفت که امروز بیشتر از هر زمان به رواج است:

ر واقع خواری ام. اختصاص خدمت به منطقه یا مناطقی با هدف ایجاد فرصت ویژه52.1

 مستمری است که امروز در شهرهای کشورهای مختلف جهان، رویه است. 

از تصمیم خواری )اطلاع. انحصار اطلاعات و استفاده از آن در ایجاد فرصت ویژه52.2

 های اقتصادی دولت و یا شرکتهای بزرگ(.

تمانی و برداری و یا انجام طرح ساخیعنی تحصیل امتیاز بهره« مالکیت معنوی». 53

 زحمت. واگذاری آن با هدف تحصیل سود بی

ردن یگانه کبها در  تشخیص نیازها و شیوه برآوردن آنها با از خود . سلب اختیار انسان54

ن انه کردبیگ مادی، بنابراین، از خود ↔معنوی به مدار بسته مادی  ↔مدار باز مادی 

یش پبراین، ها به مصرف انبوه، بنانیازهای معنوی به نیازهای مادی و ناگزیر کردن انسان

 کند. وداری تعیین میفروش کار خود به بهائی که سرمایه

طی که سبب استثمار ها به پیشخوری، بنابراین، زندگی قسکردن انسان. محکوم55

 شود.مضاعف می
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ها مرد با زن که باید از میان برداشته رینابراب : ضمیمه دوم

 شوند

 

 . نابرابری در آفرینش، بنابر این، در طبیعت و سرشت.1

 . نابرابری در حقوق ذاتی حیات 2

ی و ه همکارای توانا ب. نابرابری دو همسر در حقوق که زوج بودن این دو را بمعنای مجموعه3

 رشد، ناممکن می

 . نابرابری در کارکرد مرد و 4

 . نابرابری در اندیشه و سخن و کار نیک و باور  5

 . بنابر نابرابری در خلقت و سرشت انگاری، محروم انگاشتن زن از کرامت. 6

  رسد.     مین. نابرابری در دوست داشتن: زن لایق دوست داشته شدن نیست و ولایت به زن 7

هان است و ج از امور واقع مستمر پذیری: زن اغواگر  انگاریگری و اغوا. نابرابری در اغوا8

 شمول است.

 . نابرابری در منزلت میان زن و فرزند با شوهر .9

 . نابرابری در حق مشارکت در اداره جامعه خویش. بنابراین،10

 ها. نابرابری در تصدی مدیریت11

 . نابرابری در تولد و رجحان نوزاد پسر بر نوزاد دختر .12

 از منظر فرزندان . نابرابری پدر با مادر 13
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 . نابرابری در برخورداری از حق مالکیت شخصی و کار 14

 . نابرابری در بر خورداری از حاصل کار 15

ارداری ببلحاظ  مرد و. نابرابری در ارث و نابرابریهای مالی دیگر ناشی از وضعیت نابرابر زن 16

 و پرورش فرزندان .

 . نابرابری در ازدواج.17

 ن.زهای کاهنده منزلت و کرامت مرد است!( و انواع طلاق« حق)»لاق . نابرابری در ط18

ت رپرس. نابرابری حاصل از ترک خانواده توسط مرد و محکوم به سه کار شدن زن: س19

 خانواده و کار برای تأمین معیشت خانواده و موقعیت مادون در  روابط جنسی.

یند. سر برگزتواند چند همند اما مرد میک. نابرابری از این نظر که زن یک همسر اختیار می20

  های دیگر نیز یک امر واقع مستمر است.های مسلمان. امر در جامعهدر جامعه

ها هدر همه جامع بری،. نابرابری که اجبار زن است، ولو به زور، به اطاعت از شوهر. این نابرا21

کردن زن را داشته یعجربزه مط» دهند کهز مردانی را ترجیح میشود. زنان نیطبیعی انگاشته می

انی ماگرنه، تا ز رو، این رابطه قوا است که باید با رابطه حق با حق جانشین شود.از این«. باشند

 ماند. که بنا بر رابطه قوا باشد، نابرابری برجا می

 کشی جنسی از او     . نابرابری از رهگذر سوء استفاده جنسی از زن و بهره22

گرائی )زن شهوت مجسم است و شهوت او را به طرف مرد در شهوت. نابرابری 23

 پذیر است.کشاند(. با وجود این، در آمیزش جنسی، زن محکوم به ایفای نقش فعلمی

 ن .عد از آو ب . نابرابری از رهگذر ناگزیر کردن زن به تن دادن به سرنوشت مرد، در مرگ24

 . نابرابری در آموزش و پرورش 25
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 ری در برآوردن نیازهای اولیه، غذا و بهداشت و پوشاک و مسکن . نابراب26

 . نابرابری از منظر قربانی آزارهای جنسی بودن زن     27

پوششی که  وهای مسلمان . نابرابری در پوشش بلحاظ مجبور بودن زن به حجاب  در جامعه28

 های دیگر  کند در جامعهاو را جاذبه جنسی می

 کند می« دیکتاتوری سکس»ها را گرفتار که جامعه« جنسی»ر رابطه قوای . نابرابری از منظ29

آن که  ی از. از امرهای واقع مستمر، یکی پیش کش کردن همسر است به قدرتمداران. نوع30

قد عسپس به  شد، زن را طلاق دادن و او را به بستر قدرتمداری فرستادن وانگاشته می« مشروع»

دن ر کرگر پنهان کردن رابطه زناشوئی است. نوع سومی مکرخود درآوردن است. نوعی دی

ن به م شدطلاق و رجوع است. و نوع چهارمی طلاق دادن با هدف ناگزیر کردن زن به تسلی

 خواستهای شوهر و تن دادن به تحقیر است.

مرار و است یجاد شدهاها نباشند که از رهگذر روابط قوا این نابرابریها که بسا تمامی نابرابری    

وجود، کنند. با اینهای راهنما از خود بیگانه در بیان قدرت، آنها را توجیه میاند و اندیشهجسته

ها، بسیار مهم است، اما ها هستند. هرچند اجماع بر سر جانشین کردن آنها با برابریترینمهم

رها و ارها و گفتاها پندها فرهنگ استقلال و آزادی نجویند و وجدان اخلاقی انسانهرگاه انسان

نشوند،  های حق با حق جانشینهای قوا با روابطهکردارهای را با حقوق نسنجند، بنابراین، رابطه

های راهنما را از های قوا همچنان اندیشهها، به عمل در نخواهند آمد و رابطهاجماع بر سر برابری

 خود بیگانه خواهند گرداند.
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 هنگ استقلال و آزادیهای فردر ویژگی ضمیمه سوم  

 

ت قدر . فرهنگ استقلال و آزادی ترجمانِ موازنه عدمی است همانطور که ضد فرهنگ1ِ

ود ر وجبیانگر ثنویت است. به سخن دیگر، در فرهنگ استقلال وآزادی، عناصر واجد زو

 ت:گیری اسندارند. این ویژگی فرهنگ استقلال و آزادی با شاخصهای زیر قابل اندازه

 ندگی جامعه و بسا طول حیات آن؛. زی1.1

 ا بر این،گری. بنیرانو. میزان بکار رفتن نیروهای محرکه در رشد و اندازه بکار رفتن آنها در 1.2

ی برا . میزان رشد جامعه و اعضای آن و بسا شتاب آهنگ رشد آن و برآورد شدنیش1.3

 های نزدیک و دور. در نتیجه،آینده

ت شارکم در مدیریت جامعه و وطن خویش و بسا میزان م. میزان مشارکت جمهور مرد1.3

 آنها در مدیریت زندگی جامعه جهانی

 کند ویژگی دیگری را که نو به نو شدن است:این ویژگی ایجاب می     

ه میل ب تکاری. فرهنگ استقلال و آزادی فرهنگ زندگی در نو به نو شدن است. زیرا هر اب2 

دی رو، فرهنگ استقلال و آزابرد. از اینارهای جدید ره میکمال دارد و به ابتکار یا ابتک

جموعه مگیرد حاصل نقد شده خلقهای جدید است و در بر می وها و ابتکارها مجموعه ابداع

 های پیشین را.ها و ابتکارها و آفرینندگیابداع

ور رگردد  و ضد فرهنگ قدرت بادر جامعه بسته، فرهنگ استقلال و آزادی عقیم می    

ی انپذیرحولشود. بنابراین، فرهنگ استقلال و آزادی فرآورده نظام اجتماعی باز و عامل تمی

 است.

 کنند مگر به تحقق ویژگی سوم:اما این دو ویژگی واقعیت پیدا نمی    
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ت، قدر . در فرهنگ استقلال و آزادی گذار از اختلاف به اشتراک است. در ضد فرهنگ3

که به یمن الاف است. گذار از اختلاف به اشتراک و توحید است چرگذار از اشتراک به اخت

ا در نقد، ها و بحث آزاد و استقلال و آزادی انسانهها و دانشها و هنرها و فنجریان آزاد اندیشه

سان که گردند. همانشود و در جریان رشد، اشتراکها بیشتر و اختلافها کمتر میرشد میسر می

انجامند. می دانشان، به برابری در دانش،نیز به یمن برکشیدن کم نابرابری در دانشمندی

آیند که، به نوبه خود، به توحید است در جریان رشد، اختلافهای جدید پدید میبدیهی

تحقق  انجامند. نو به نو شدن فرهنگ و ارتقای سطح فرهنگ استقلال و آزادی این سانمی

 یابد. می

ه هدف دهد کشتراک و بالا رفتن سطح اشتراک وقتی معنی میاما گذار از اختلاف به ا    

ودن بر افز وارتقای کیفیت زندگی باشد. ارتقای کیفیت زندگی به کاستن از ویرانی و مرگ 

ن سه رو، ایزندگی بمعنای برخورداری از حقوق و، بدان، بر کرامت افزودن است. از این

 کنند باویژگی ربط مستقیم پیدا می

بخشد و ضد فرهنگ قدرت، ستقلال و آزادی، فرهنگی است که زندگی می. فرهنگ ا4

 قرار، فرهنگ استقلال و آزادی تنها حق زندگی را بجا آوردن نیست،ستاند. بدینزندگی می

 واسی زندگی بخشیدن نیز هست. زندگی بخشیدن در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی و سی

ها از معهه در جاکانگیزد ن را به نقش و مسئولیتی بر میفرهنگی و در رابطه انسان با طبیعت، انسا

شود. به اهمیت این دادنی نیز نمیاند. حال آنکه بدون زندگی بخشیدن، زندگی ادامهیادها رفته

و در اکه محیط زیست ببرد چراویژگی فرهنگ استقلال و آزادی، انسان امروز بسا باید بیشتر پی

رار قودی بر شمار جانداران و گیاهانی که در معرض ناب خطر جدی است و زمان به زمان،

ت به شود و، با این همه نشانه، بشر گویی هنوز باور ندارد که محیط زیسگیرند، افزوده میمی

 میراند. میرد، میهمان میزان که می
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ر رشد، دمعه پس در هر جامعه، میزان حیات محیط زیست گویای توان ادامه حیات آن جا     

 در استقلال و آزادی است.  رشد

 ادی، چونجوید، و فرهنگ استقلال و آز. آدمی از رهگذر ابتکار و ابداع و خلق، هویت می5

نگ به بخشد، تا بخواهی شفاف است. هویتی که این فرهزلال است، هویتی که به انسان می

افیت و شف بخشد، خالی از اغتشاش است و از رهگذر توان بر توان افزودن، غناانسان می

 جوید.می

نده ضد ، او سازقرار، به میزانی که هویت آدمی مبهم، تیره و گریزان از روشنائی استبدین     

حران ب»ه فرهنگ قدرت و گرفتار اغتشاش فزاینده در هویت خویش است. در جهان امروز، ک

معی را و جی یک بحران جهانی است، شفاف کردن فعالیتها در تمامی ابعاد زندگی فرد« هویت

 توان بازگذاشت.به فردا نمی

ت و از کند، از دوستی تا رقابای که با دیگری برقرار میهرکس و هر گروه به واسطه رابطه     

بیشتر  ها و زندگیها در تاریکی، ناشی ازبخشد. فرورفتن رابطهرقابت تا تضاد، به خود هویت می

ها به عامل ا حق در زندگی است. این رابطههای حق بهای قوا و کمتر شدن رابطهشدن رابطه

های قوا در تغییر هستند، اند. چون رابطههای امروز تبدیل شدهمهم اغتشاش هویت در جامعه

 شوند.تر میتر و مشوشهویتهای ناشی از آنها، ناگزیر، زمان به زمان، مبهم

 رجدائی ناپذی معی،از هویت جبنوبه خود، هویت یابی از راه ابتکار و ابداع و کشف و خلق،      

یه ، را روعام کلمه رو، باید یکدیگر را حقوقمند دانست و تعاون در تولید، بمعنایاست. از این

 کرد:

من با حقوقمند و کرامتمندم چون ». هویت جستن از راه ابتکار و ابداع و خلق و این اصل که 6

، «مندان حقوقمند و کرامتمندندهمه انسانها حقوقمند و کرامتمند هستند و چون همه هستی

ها برخاسته از وجدان به استقلال و آزادی و دیگر حقوق خویش است. اما اینگونه هویت جویی

ام و... سلطه دیگریام، زیرام، مسلط بر دیگریام، دشمن دیگریکه من آنم که غیر از دیگری
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انها، گروههای اجتماعی و برخاسته از ضدفرهنگ قدرتند. در جهان امروز، بیش از پیش، انس

دهند. ها، به خود در رابطه با دیگری، گروه دیگری، جامعه دیگری، هویت میجامعه

جوئی از رهگذر بیگانگی جستن با ای که هویتگر، و همه آن بیانهای دینیناسیونالیسم سلطه

رکردشان کنند و آن دسته از سنتها و عرف و عادتها که کادیگری را توجیه و بسا واجب می

تولید حصارهای بلند بر گرداگرد هویت آدمی و زندانی شدن او در گذشته است کار را به 

ها، راههای دوستی و غنا جستن متقابل فرهنگها از یکدیگر یا اند که، در جامعهجایی کشانده

 اند. اند و یا تنگ و صعب العبور گشتهبسته شده

و  ویت نیز فرآورده عمل و کنشگری استهو  قرار، فرهنگ حاصل عمل و کنشگریبدین    

 ضد فرهنگ حاصل قیاس است.

رمندی، ندی، باوقرار، هر زمان که انسان از قیاس گویای رابطه قوا باز ایستد، و دینمبدین    

 ند،  ازیف کحقوقمندی، استقلال و آزادی خویشتن را در ابتکار و ابداع و خلق خویش، تعر

ما است. انگ استقلال و آزادی، فرهنگ دوستی، را باز جسته ضد فرهنگ آزاد گشته و فره

ها، بنا بر این، همه مکانی و های فرهنگی، حقیابد هرگاه فرآوردهفرهنگ این ویژگی را نمی

 همه زمانی نباشند:

ن آانع از توانند م. فرهنگ استقلال و آزادی همه مکانی و همه زمانی است و سانسورها نمی7

نشی نانکه داچکه در تولید عناصر این فرهنگ، زور نقش ندارد. فراگیرد. چرا شوند که جهان را

دی نیز نمایاند. بیان استقلال و آزایابد، خود خویشتن را بر جهانیان میکه آدمی بدان دست می

، از رو است که بدترین نوع سانسورگیرد اگر حصارهای سانسور نباشند. از اینجهان را فرا می

 از جستنوش، بکردن بیان استقلال و آزادی در بیان قدرت است. و کارسازترین رخود بیگانه 

ارهای ها برای شکستن دیوبیان استقلال و آزادی و جستجو برای یافتن کارآمدترین شیوه

 سانسور است.
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از  ا و زورط قوضد فرهنگ قدرت، چون حاصل ابتکار و ابداع و خلق نیست، جز از راه رواب    

بت که نسبت فرهنگ به ضد فرهنگ را نسیابد. نتیجه اینه جامعه دیگر انتقال نمییک جامعه ب

 دهد.ها به زور، به دست میقابل انتشارها بدون نیاز به زور و انتشاردادنی

ی ین ویژگرو ااما جهان شمول بودن فرهنگ استقلال و آزادی و قابل انتشار بودنش در گ    

 نگی در خود آن باشد:   است که دلیل درستی هر عنصر فره

هائی هاشان در خودشان نیست. در بیرون آن و توجیه. عناصر ضد فرهنگ قدرت، دلیل8

ز است که عقل قدرتمدار خویشتن را اسازند. یک دلیل آن اینهستند که عقلهای قدرتمدار می

لهای قکند. کارش را در بکاربردن دست آوردهای عخلق ناتوان و به توجیه گری معتاد می

کند. از یروند، ناچیز ممستقل و آزاد در ساختن این و آن ابزار که در ویرانگری بکار می

 اخته که نزد سازنده این ابزار است.رو، دلیل نه در ساین

آیند، و به های راهنمای مردمانش تنها بکار توجیه میای که اندیشهقرار، در جامعهبدین     

ر اشکال کنند، قدرت دولو ویرانگرترین آنها، توجیه پیدا میوسیله آنها، انواع مصرفها، 

گی گری بر ابتکار و ابداع و آفرینندجوید. در چنین جوامعی توجیهگوناگونش فرمانروائی می

د فرهنگ ، نسبت ضجوید. از این جا، بنا بر قاعده، نسبت توجیه به ابتکار و ابداع و خلقغلبه می

خود حالت بر کند. بیشتر از این، هر یک از دودی را  معلوم میقدرت به فرهنگ استقلال و آزا

رفتن ز پیشی گکنند: اولی حاکی اافزودن و یا از خود کاستن، در جامعه، حکایت از واقعیتی می

 کنند.گری حکایت میابتکار و ابداع و خلق نزد آدمیان و دومی از سبقت گرفتن توجیه

حقوق  اید میانبهای برشمرده را داشته باشند، فرهنگ ویژگی هایکه فرآوردهاما برای این       

 و واقعیتها رابطه مستقیم ، یعنی بدون پا در میانی قدرت، برقرار شود:

های . فرهنگ استقلال و آزادی، فرهنگ بینش و دانش و هنر و فن، بنا بر این، فرآورده رابطه9

های نسانها با یکدیگر و میان اینان با پدیدههای حق با حق میان امستقیم میان واقعیتها و رابطه

ها، قرار، وجود انواع مجازها، خرافهرو، از عنصر غیر عقلانی تهی است. بدینهستی است. از این



125 
 

راست »و « دروغ راست نما»و « ضد اطلاعات»فکرهای جمعی جبار، دروغها که در این زمان 

شوند، بیانهای قدرت که بخش بزرگی از خوانده می« میان راست با دروغ تفاوتی»و « مجازی

شوند و جبار عقول الیقین انگاشته میکه علم« علمی»های دهند، نظریهآنها را مجازها تشکیل می

شوند وبالاخره همه جبرهایی که انسان را از استقلال و آزادی و حقوق خویش غافل انسانها می

 ستند.کنند، همه و همه، نشانه قوت گرفتن ضد فرهنگ همی

رهنگ فتوان نتیجه گرفت که نسبت فرهنگ استقلال و آزادی به  ضد بر این اساس می     

دهد. در این باره باز گرائی به مجازگرائی در هر جامعه بدست میقدرت را نسبت واقعیت

 گفتنی است که؛

ه هیختفر نسانا. فرهنگ استقلال و آزادی فرآورده رابطه مستقیم انسان با واقعیت است. 9.1

 تعدادهایکند و با ایجاد رابطه مستقیم با واقعیتها اسکسی است که با خودشناسی آغاز می

تجربه  شود. هرکس تجربه کند، بهاندازد و بر ابتکار و ابداع و خلق توانا میخویش را بکار می

 ست. ایابد که بدون رابطه مستقیم با واقعیتها، ابتکار و ابداع و خلق ناممکن در می

ل، رای مثابست. . ضد فرهنگِ قدرت حاصل رابطه نامستقیم و بسا قطع رابطه با واقعیتها ا9.2

اد ن نمآانسانی که، در خود، همچون یک اسطوره، یا یک شخصیت اسطوره شده، یا این و 

ا به رنگرد، عقل خود نگرد و یا بطور عام، در واقعیتها از دید قدرت و قدرتمداری میقدرت می

ر بختی که از دید ولایت مطلقه بکند. چنانکه عقل آن انسان نگوناز ساز بدل میدستگاه مج

بداع ابتکار و انگرد، دربست بنده زور  گشته و از جان و مال و ناموس مردم، در خود و مردم می

 شود. و خلق ناتوان می

 . دنیای مجاز سازی،  در این عصر،  دو شکل جدید جسته است: 9.3

 دیگر و سلاحها: گویندمی مثال برای. پذیرفت باید هست که سان مانه را واقعیت ●

د، پذیرفت. موضوع، هستن که سانهمان را آنها بایدمی و هستند واقعیتها ویرانگر هایفرآورده
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های راهنمائی پذیرفتن و یا نپذیرفتن اینگونه واقعیتها نیستند، موضوع پذیرفتن یا نپذیرفتن اندیشه

 ختن این واقعیتها، راهنما هستند.هستند که در سا

 از آنها زندگی و دارند را هازندگی بهترین که جامعه یک عضو انسانهای به کردن القاء ● 

ر های مسلط است. دهای دیگر بهتر است که تبلیغ رایج در جامعها در جامعهانسانه همه زندگی

کشورهای هم سطح خود، ما از با  در مقایسه»شود که بلیغ میهای زیرسلطه تعوض، در جامعه

« بنی آدم اعضای یک پیکرند»است بدون از ارزش انداختن بدیهی«. کنیمهمه بهتر زندگی می

ن ت و بدواقعیو بی قدر کردنِ ارزشهای دیگر، به خصوص بدون قطع رابطه مستقیم انسان با و

زی اهای مجاها  از این گونه دنیناچیز کردن زندگی در مصرف، ممکن نیست برای انسان

 ساخت و، در آن،  زندانیشان کرد.

مند ند، نیازککه استعداد خلق که فرهنگ فرآورده کار او است، بتواند خلق اما  برای این    

است که اندازه جامعیت آن گویای  ایهمکاری استعدادهای دیگر است و نیز فرهنگ مجموعه

 ه نو کردن فرهنگ است:فعال شدن همه استعدادها و فضلهای انسانها  در نو ب

استعداد همراه با . استعداد ابداع و ابتکار و خلق، تنها استعداد انسان نیست، بلکه این10

ها با فضلها همزاد و همکارند و فعال شدن استعدادشود.ایناستعدادهای دیگر فعال می

موکراسی آهنگشان در گرو عمل کردن به حقوق ذاتی است. در جامعه باز برخوردار از دهم

آورد. زیرا فرآورده فعالیت انسانها، بمثابه شورائی، فرهنگ جامعیت خود را بدست می

رو،  فرهنگ استقلال و آزادی، در بردارنده بیان استقلال و های در رشد است. از اینمجموعه

 آزادی راهنمای سیاست و اقتصاد در خدمت انسان مستقل و آزاد، و در بر گیرنده دانشها و فنون

.  است –انسان روی به جدید هایافق گشودن و ممکن دایره از رفتن بیرون معنای به –و هنرها 

های آن در ایجاد رابطه همه فرآورده که معنا این به است اجتماعی انس شامل فرهنگ این

روند؛ شامل آموزش و پرورش و امکانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دوستی بکار می

ست؛ در بردارنده تمام کارکردهای حقوق معنوی و حقوق مادی انسان و حقوق فرهنگی رشد ا
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اند ای است که خود آنها نیز بیانگر حقوق ذاتیجمعی انسانها و حقوق طبیعت و حقوق وضعی

های نو به نو و شامل زنده کردن طبیعت و جانداران و انسانها از راه ابداع و ابتکار و آفرینش

گ، با در برگرفتن وجدانهای تاریخی )گذشته مشترک( و  کنونی )حال شونده است. این فرهن

جمعی را  علمی وجدان که –مشترک( و در برداشتن بیان استقلال و آزادی  و دانش و فن 

گرداند که گذشته در حال و حال در آینده مشترک ،  زمان را بستری می-آورد پدید می

دهد. این فرهنگ، در همان اجتماعی شهادت مییابد و بر  رشد بر میزان عدالت جریان می

کند هویتهای ها است، به تک تک انسانها کمک میحال، که فرآورده انسانهای عضو جامعه

های راهنما گیرد اندیشهفردی و جمعی خویش را به دست خود بسازند. و این فرهنگ در بر می

 کنند. ین میها هستند که جهت و هدف فعالیتها را تعیرا و این اندیشه

انی ضد زند سیر تحول جامعه چه  وقتی خالق فرهنگ استقلال و آزادی است و خواه وقتی که

 (.67شود، در تحول اندیشه راهنما، قابل مشاهده است )فرهنگِ قدرت می

د زان تولیقرار، حیاتمندی فرهنگ که در گرو رشد و نو به نو شدن است، به میبدین        

ه، ملکبمعنای عام  بکار افتادنشان در جامعه و نیز، به نسبت تولید به مصرف، نیروهای محرکه و

 کند:بستگی پیدا می

افزاید، . فرهنگ استقلال و آزادی در همان حال که بطور مداوم بر جامعیت خویش می11

ند، رو، دو فرآیآید. از اینبکار انسانها در تحقق بخشیدن، به خویش بمثابه انسان جامع، می

و.  دن ااخص فرهنگ از ضد فرهنگ هستند: فرآیند جامعیت جستن انسان و فرآیند شئی شش

ای است که، میزان زاد و ولد  را از میزان مرگ کند، جامعهای که زندگی نمیقرار، جامعهبدین

 پردازد، نیروهای محرکه راکند، به جای عمران طبیعت، به تخریب طبیعت میو میر کمتر می

 یح شود:می تشرند تا در نظام اجتماعی بسته بماند. اینک نوبت آنست که امر مهکویران می

 شود: کند، گرفتار یک چند از جبرهای زیر میای که بیشتر از تولید مصرف میجامعه
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مصرف  نیز، میزان« پیشرفته»های های اقتصادی، در جامعه. جبر پیشخور کردن. بنا بر داده11.1

گر شدت کایتحشود. بنابراین، نسبت مصرف به تولید به زمان، بیشتر می از میزان تولید، زمان

 حاکمیت جبر پیشخور کردن در هر جامعه است .

ط محی . جبر تخریب محیط زیست که هرگاه با همین آهنگ ادامه پیدا کند، تعادل11.2

 خورد . ناپذیری برهم میزیست به طور درمان

یست و زدن محیط که بر اثر از بین بردن منابع و آلوده. چرا. جبر از پیش متعین کردنِ آین11.3

به  چشم جبری تحت آینده نسل جبرها، این با سازگار اقتصادی –ایجاد ساختهای اجتماعی

 جهان خواهد گشود که هیچ نه معلوم که بتواند از بند آن رهائی جوید.

ا یافتن ررجمان نقش عمله فروش کردن خود به مثابه نیروی کار که بهترین ت. جبر پیش11.4

سطی گی قدر ایجاد ضد فرهنگ قدرت است. بحران اقتصادی کنونی، از جمله، هم حاصل زند

خود   زادیو هم گویای شدت از خود بیگانگی انسانی است که بیش از پیش از استقلال و آ

 غافل است.

 . جبر اطاعت از اوامر و نواهی بنیادهای اجتماعی قدرتمدار.  11.5

 وزافزونیرافزا که در جهان امروز، جو حیات اجتماعی را به طور . جبر خشونتهای برهم11.6

 سازد. سنگین می

 گیرند.. جبر نابرابریها که همچنان شتاب و شدت می11.7

 شود.ر میها فراگیها و در سطح روابط میان جامعه. جبر خشونتی که در سطح جامعه11.8

آورند، استقلال و آزادی و حقوق ذاتی و های دیگر را ببار میاین جبرها که یک رشته جبر     

گشتن  گیر شئیبرند و آنها را به  فراگرد شتابها مینیز استعدادها و فضلها را از یاد انسان

 جهانی –اند که ادامه حیات ملی بدون فرهنگی  ملی دانستهسپارند.  ایرانیان، در باستان، میمی

 بخواهی، راست و است جهانی – ملی آزادی و استقلال فرهنگ حقیقت، در. نیست میسر
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 و خویش فرهنگ هویت و سازدمی خود او که هویتی از استایمجموعه انسان، هر هویت

 یابد:ویتی که از فرهنگ جهانی، بمثابه فرهنگی که فرهنگها در آن اشتراک دارند، میه

امعه، ضو جعی و هر جامعه و بسا هر . فرهنگ استقلال و آزادی، هم ملی است و هم جهان12

زمان  باید زمان بهکند. بنا بر این، فرهنگ جهانی نیز میدر فرهنگ جهانی، سهم و حق پیدا می

 حاکم بر تر، و عامل برخورداری انسانها از حق صلح و دوستی با یکدیگر باشد. جبرهایغنی

« نیتمدن دی»نند. چنان که کزندگانی فردی و جمعی، اضطراب و ترس و ناامیدی القاء می

هایی که زمانی فرهنگ خویش را شود و در درون جامعهمی« برخورد تمدنها»گر توجیه

، توجیه «فرهنگ مدرن غرب»خواندند و استعمارگری را با درآوردن جهانیان به جهانشمول می

ن و آن های نژادی و قومی و دینی و محلی، در حصار  ایکردند، امروزه گروهو مشروع می

ین مشغولند. در ا« جوامع موازی»شناسان به ساختن جویند و به اصطلاح جامعههویت، پناه می

های روند، گسستن رشتههای اجتماعی در شهرها، بالا میبندیفرایند، دیوارها که میان گروه

 د.کننهای بریده از یکدیگر را گزارش میبندیهمبستگی و تبدیل جامعه به گروه

ها رکشیو دیوا کننده حصارهاا باز باید هشدار داد که این ضدفرهنگهای قدرتند که توجیهام     

 د آوردنپدی هستند. این ضدفرهنگها نه تنها از بهم پیوستن فرهنگهای استقلال و آزادی و

سازی برای مدیریت کنند و از هرگونه زمینهفرهنگ جهانی استقلال و آزادی ممانعت می

ه ا به پارکنند، بلکه در درون هر جامعه، فرهنگ همگانی رانی جلوگیری میشورائی جامعه جه

رو است که شود. از اینکنند که، در آنها، غلبه با ضد فرهنگ قدرت میفرهنگهائی تجزیه می

را  های بزرگ که زندگی بر روی زمینرود و ترس از فاجعهجهان در قهر و فقر فزاینده فرو می

 برد. همگان را در خود فرو می به  داس اجل بسپرد، 

در عوض، این فرهنگ استقلال و آزادی است که چون حاصل همکاری انسان و طبیعت    

کند. هویتها را، هرچند گوناگون ولی، به یمن بعد ها را در دامن طبیعت وطندار میاست، انسان
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ر تضاد با کند. وطنداری نه دست آویز تعریف شدن دجهانشمولِ هر فرهنگ، همگون می

 شود. وطنداران دیگر، که گشاینده عقل آزاد به روی هستی می

ی دموکراس کند با ویژگی جامعیت بمعنای دمسازی بااین ویژگی خود ربط مستقیم پیدا می    

 شورائی:

ان خاطر که ولایت با جمهور مردم است. در هم. دموکراسی شورائی سیاسی است بدین13

درت، قر مدار طر که سلسله مراتب اجتماعی و تبعیضهای مستقر،بخاحال اجتماعی است بدین

گی خاطر که انسان را از بندکند. در همان حال اقتصادی است هم بدینرا الغاء و بی محل می

 ر اختیارکند و هم بدین سبب که بر وفق عدالت اجتماعی، امکانها دبنیاد اقتصادی رها می

حقوق  لحاظ که جمهور انسانها، برخوردار ازت بدینگیرند. هم فرهنگی اسهمگان قرار می

 وق ذاتی حقو ذاتی انسان و حقوق شهروندی، برخوردار از حق ولایت بر میزان دوستی و دیگر

 کنند.ت میآهنگ یکدیگر شرکحقوق جامعه هستند و در رشد هم

ا بعد  ر ارکند که فرهنگ استقلال و آزادی در برگیرد هر چهاین دموکراسی ایجاب می      

 آورند، صورت دموکراسی رایک از ابعداد روابط قوا و جبرهائی که پدید میچنانکه در هیچ

وکراسی های فرهنگی که همه خالی از زور هستند، دمپوشش دیکتاتوری نگردانند و فرآورده

. پس ردهای دیگر نیز وجود دااست که بعد رابطه با جامعهشورائی را قوام و دوام بخشند. بدیهی

ننده کظیم فرهنگ استقلال و آزادی که عناصر آن همواره ترجمان موازنه عدمی هستند، تن

ه های دیگر و نیز اعضای هرجامعه با یکدیگر، بر اصل موازنهای هر جامعه  با جامعهرابطه

 شماریم، بگردد. هرگاه رابطه انسان با محیط زیست و جانداران را نیز  بعد ششم عدمی، می

وری و هائی است که مرگ آرابط با این محیط بر وفق حقوق ذاتی، نیازمند فرآوردهتنظیم 

های فاقد عناصر قرار، فرهنگ استقلال و آزادی مجموعهمحل بگردانند. بدینویرانگری را بی

گردد. این مرگ و ویرانی آور و واجد عناصر رشد در استقلال و آزادی، بر میزان عدل می

 عه دارد:فرهنگ، جاذبه و داف
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افع لال و آزادی به یمن جامعیت نسبی خویش، جاذب عناصر فرهنگ و دفرهنگ استق  - 14

 عناصر ضد فرهنگ است.

ایرانی پیوسته  های حاکم و جامعهدر مثال ایران، دولت همواره استبدادی بوده و گروه بندی    

یب اند، یک هدف را تعقتهای گشاند. جنبشهای ایرانی که رشته بهم پیوستهدر دوگانگی زیسته

است. باوجود های اسلحه بدست، بودهبندیه تولیدکننده با گروهاند و آن، حل تضاد جامعکرده

واهی امر و نز اواین، فرهنگ جامعه از ضد فرهنگ قدرت نفوذ پذیرفته است. اعتیاد به اطاعت ا

های قدرت، ها در بیانینقدرت و کاربرد زور در زندگی روزمره و ... و از خود بیگانه شدن د

لبه ضد های کنونی، غمیوه تلخ نفوذ پذیرفتن از ضد فرهنگ قدرت است. در مثال دموکراسی

ناسان و شفرهنگ قدرت بر فرهنگ بمعنای فرآورده ابتکار و ابداع و آفرینندگی، جامعه

کرده ندانفیلسوفان و حقوقدانان را نگران محدود شدن روزافزون استقلال و آزادی شهرو

 است.  

 وی بیشتر های استقلال و آزاداین واقعیت که دافعه ضد فرهنگ قدرت  نسبت  به فرهنگ     

حال مانهشود را زیادت مصرف بر تولید در جاذبه آن نسبت به ضد فرهنگهای قدرت بیشتر می

ورود  کند. افزایشکنند، گزارش میکه اکثریت بزرگ انسانها در فقر سیاه زندگی می

کند از فقر فرهنگ مایه آنها زور است، گویائی میکه بن« فرهنگی»رزشها و عناصر ضدا

کاهش  ن ازاستقلال و آزادی، از کاهش خودانگیختگی انسانهای عضو یک جامعه، بنا بر ای

 باروری فرهنگی. 

سان، نوع جاذبه و دافعه هر فرهنگ گویای نوع آن فرهنگ است. فرهنگهایی که بدین       

فرهنگ استقلال و آزادی و کمتر ضد فرهنگ قدرت هستند، بر روی فرهنگهای استقلال  بیشتر

تر هستند و بر عکس. اما وقتی فرهنگ و آزادی دیگر باز تر  و بر روی ضد فرهنگها بسته

آورد ابتکار و ابداع و کشف و خلق عقلهای مستقل و آزاد است، فقدان ویژگیهای فرهنگ ره

شوند حساس شدن وجدان همگانی و وجدان اخلاقی،  سبب می استقلال و آزاد و غیر
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های ابتکار و ابداع و کشف و خلق، در ساختن عناصر ضد فرهنگ قدرت بکار روند و فرآورده

رو، این ویژگی و دیگر فرهنگها بتدریج زندان انسان در مدارهای بسته بگردد. از این

 :معنوی ↔ند با مدار باز مادی های فرهنگ استقلال و آزاد ربط مستقیم دارویژگی

 نگشتن اساس کند،می پذیر آسیب را آزادی و استقلال فرهنگ فقدانش که ویژگی – 15

. کندمی مادی ↔ مادی رابطهِ را رابطه معنوی، با مادی رابطه قطع. است معنوی ↔ مادی رابطه

آلن تورن، جامعه  شوند.نقش میوجود و، بنابراین، بیبی آزادی، و استقلال رابطه، این در

موکراسی دنبود « بیرون بودگی انسان در رابطه بانظم»کند که شناس فرانسوی، خاطرنشان می

زیم، قص بپردانلحاظ، در دموکراسی، دین کارآئی دارد. نظر او را که نقد کنیم و از است. بدین

که است. چراشود و بود جبر، نبود فرهنگ ر میجب معنوی، ↔شود: بدون رابطه مادی این می

جبر  شود.  اما فرهنگ هست پسفرهنگ خلق است و مجبور خلاق، بنابراین فرهنگ ساز نمی

دار رگاه مهمعنوی است.  ↔نیست. فرهنگ هست زیرا مدار انسان فرهنگ ساز مدار باز مادی 

خدا است.   ↔ان شد. این مدار، مدار باز انسمعنوی نبود، انسان فرهنگ ساز نمی ↔باز مادی 

پیدا  آمدند و کاربردمیهای راهنما از دینی و غیر دینی، پدید نگاه این مدار باز نبود، اندیشههر

 کردند. نمی

بیان  شدنش درز بیگانه نقرار، به همان اندازه که اندیشه راهنما اهمیت دارد، مراقبت ابدین      

این، باروری نابر، بیان قدرتقدرت، اهمیت دارد. اما مراقبت از بیگانه نشدن اندیشه راهنما در ب

 کند:فرهنگی انسان، فرهنگ را نیازمند ویژگی دیگری می

گردد که به روی ای میجوید، سامانه. فرهنگ استقلال و آزادی وقتی جامعیت کامل می16

فرهنگها باز و به روی ضد فرهنگها بسته است. در این فرهنگ، عدالت، بمثابه میزان، کاربردی 

چراکه سنجیدن پندار و گفتار و کردار به محک حق، به سخن دیگر، تمیز پندار و مداوم دارد 

گفتار و کردار زوربنیاد از اندیشه و گفتار و کردار ترجمان حق، نه کاری است غفلت پذیر. از 
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رو است که از خود بیگانه کردن فرهنگ با تغییر تعریف عدالت و تغییر محل عمل آن انجام این

 گیرد:می

های استعدادها نیز آیند. نایکسانیها در علم و فن و هنر پدید میها، نابرابری. در جامعه16.1

ا یکسانها نابرها و ها را توجیه گر رابطه قدرت میان نابروجود دارند. هرگاه نابرابری و نایکسانی

: برابری اندجوید که این و آن فلسفه و بیان قدرت کردهبگردانیم، عدالت همان تعریفی را می

طون(. ود )افلاای خجبرابرها و نابرابری نابرابرها )ارسطو(. یا قرارگرفتن هر چیز و هر کس در 

ذیرها ها بر سلطه پاین تعریف، تعریف عدالت به نابرابری است و بکار توجیه سلطه مسلط

ای از فرهنگ استقلال و آزادی و ضد فرهنگ قدرت آید. بناگزیر، فرهنگ مجموعهمی

مایل به گوید: بنابر قاعده، قدرت تد. تاریخ، بنابر گزارش امرهای واقع مستمر، میشومی

نگ و رو، ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ استقلال و آزادی مسلط و فرهفراگیری دارد از این

 گرداند. جامعه را گرفتار انحطاط می

یا  وی ندار هست)احق اما، هرگاه عدالت را میزانی تعریف کنیم که حق )هستی دار(  را از ن   

دهد، بیشی یافتگان در علم و فن و هنر نیروی پوشاند( تمیز میحقی که قدرت آن را می

جویند برای کرانی را میشوند. استعدادها فراخنای بیمحرکه رشد و برابر گردانی می

دف هبارورشدن و غنی بخشیدن به فرهنگ استقلال و آزادی. مشارکت همگان در رشد، 

 فرهنگ او است.  وکند که جامعیت انسان پیدا میمشخص 

دهند که جای عمل عدالت را تغییر دهند. یعنی ها امکان میهای قدرت به مسلط. بیان 16.2

میزانی که عدل است را هدف بگردانند. باز بنا بر تاریخ، به روایت امرهای مستمر، همه روز و 

ردا و  در فقر زیستن امروز برای در ثروت در همه جا، تنگدستی امروز برای گشاده دستی ف

ها و عدالتی امروز،  به ضرورت بکاربردن زور برای برداشتن مانعشود. بیزیستن فردا، توجیه می

شود. اما چرا انسانها، برغم تجربه مداوم و نسل بعد از رسیدن به جامعه همه عدل فردا، توجیه می

زیند و  این و آن بیان قدرت فرهنگ قدرت می خورند؟ زیرا در ضدنسل، همچنان، فریب می
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داد به داد توانند ببینند که از فقر به غنی و از بدبختی به نیک بختی و از بیرا در سردارند و نمی

 راهی نیست.  

یل ن دل. توحید همگان در حق ممکن و اشتراک همگان در قدرت ناممکن است. به ای16.3

گوئیم مسلط  ا است. هرگاه رابطه میان نابرابرها باشد،ساده که قدرت  فرآورده روابط قو

ی حرکترف محکوم به بیقدرت است. و هرگاه میان برابرها باشد، دو طسلطه بیباقدرت و زیر

ر دهیم، قرار، هرگاه عدالت را به نابرابری تعریف کنیم و یا محل عمل آن را تغییشوند. بدینمی

 نقانو یا و شویممی درتق تقدیر تسلیم و انگاریممی طبیعی یا را سلطهزیر –رابطه مسلط 

ی زیردست موقعیت شویممی برآن و انگاریممی زورآزمائی راه از بقا برای مبارزه را طبیعت

 خویش را به موقعیت زبردستی بدل گردانیم. 

دگری و ادهنر و  وفن  اما هرگاه عدالت را میزان تمیز حق از ناحق بدانیم، اختلاف در علم و     

ل و گ استقلاانجامد. فرهندوستداری و... از رهگذر برابری جستن، به توحید در علم و ... می

دهد. در یقرار م انهاآزادی، بر میزان عدلت، ابزار گذار از اختلاف به اشتراک را در اختیار انس

آزادند.  وابط قوایابد و انسانها از رپذیر، قدرت نقش نمیجامعه دارای نظام اجتماعی باز و تحول

یمهای فرهنگی روزافزون  پذیر، به یمن میزان عدل، فرآوردهتا رسیدن به نظام باز و تحول

در بیان  قرار، عدل تنهایابند. بدینشوند و روابط قوا امکان تحول به روابط خالی از زور را می

یزان ، عدل میان قدرتییابد. در هیچ باستقلال و آزادی است که جای خود را بمثابه میزان، می

 کند. تواند بعنوان میزان کاربرد پیدااست. زیرا در بیان قدرت، عدالت نمینشده

زادی از آبرد. در حقیقت، فرهنگ استقلال و و میزان عدل را وجدان اخلاقی بکار می      

ت و اس که این اخلاق بخشی از آن فرهنگاخلاق استقلال و آزادی جدائی ناپذیر است. چرا

 نقش دیده بانی را برعهده دارد.   

. هرگاه زور در کار نیاید، هویت انسان، هویتی است که او  از فرهنگ استقلال وآزادی 17

ای بر آن شود که کار برد زور را کاهش دهد، مرزهائی را آورد. پس هر زمان جامعهبدست می
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بخشد. خود هویت پایداری را می کند و به خود و اعضایدارد که زور ایجاد میاز میان بر می

به ترتیبی که سه هویت هر عضو جامعه، اولی هویت خود ساخته او و دومی، 

ای با فرهنگ استقلال و هویت  حاصل از ابتکار و ابداع و خلق در جامعه

کند، این آزادی  و سومی، هویتی که به عنوان عضو جامعه جهانی کسب می

 یابند.همانی می

نی که گانه انسان آزاد حاصل فعالیتهای استعدادهای اوست زماهویتهای سه. اینهمانی 18

قلال و کند. از این روست که او به بیان استزندگی را عمل به حقوق و دفاع از حقوق می

ا و معرف و روشه هنماآزادی، به مثابه اندیشه راهنما نیاز دارد. بیانی که شامل حقوق و اصول را

رمشق سه با کبا استقلال و آزادی انسان حقوقمند باشد. به ترتیبی الگوها و هدف سازگار 

 قراردادن آن؛ 

فق رشد، اشاینده گابه . رابطه انسان با فرهنگ به مثابه قالب، به رابطه انسان با فرهنگ بمث18.1

مه هنسان و اندی به یمن ابتکارها و ابداعها و خلقها، همه ترجمان استقلال و آزادی و حقوقم

یابد که شود. در حقیقت، وقتی فرهنگ قالب نیست، هویت شکلی را نمین، بدل میزیندگا

 ه سوی او. شود باز بر روی هستی هوشمند و در صیرورت بقدرت ساخته است بلکه هویتی می

ها منتشر . در بخشهای وسیعی از جهان، از آنجا که دانشها و فنها در سطح جامعه18.2

شوند و، در ها و خدمتها، از رشد علمی و فنی آگاه میذر فرآوردهشوند و انسانها، از رهگنمی

یابند، فضائی بزرگ و خالی تر میاطلاعتر و خود را از آن بیهمان حال، دانشها و فنها را بغرنج

ها و فکرهای جمعی جبار و ضد اطلاعها و آید که آن را غیر عقلانیها، بیشتر خرافهپدید می

کنند. از این بسا پوچ تصور کردنِ زندگی و بیشتر از همه، خشونت، پر میگرائی و بخت و اقبال

معنوی گرداندن و آزادکردن  ↔را مدار مادی رو، ضرورترین کارها، مدار را باز کردن، آن

جریان دانشها و فنها و شرکت انسانها در بکارگیری دانشها و فنها و مشارکت در اداره امور 
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ها و جامعه ی و فرهنگی خویش است: مدیریت شورائی جامعهسیاسی و اجتماعی و اقتصاد

 جهانی.

ا و بسامانیهها، کمبودها، فقرها، خشونتها، مخدرها، آلودگی محیط زیست، نا. گستره خرافه19

شود، اعلانهای خطر هستند به پرستی که دین جهانیان میآسیبهای اجتماعی و کیش قدرت

زمان  شوند.ساز به موجودهای ضدفرهنگ ساز بدل میانسانها که دارند از موجودهای فرهنگ

ها وردهها را در خود فرآدهند و کمتر دلیل فرآوردهبه زمان، اختیار خویش را بیشتر از دست می

شود، کمتر تر، رابطه نیاز طبیعی با فرآورده یا خدمتی که مصرف مییابند. به سخن روشنمی

کنند، بیشتر نیز ی ویرانگری که انسانها مصرف میها و خدمتهاگردد. بسا سهم فرآوردهمی

ها و ها و خدمتهای ویرانگر چیست؟ در خود فرآوردهشود. دلیل تولید و مصرف فرآوردهمی

ه رت است کتوان یافت. دلیل در بیرون آنها است. دلیل ضد فرهنگ قدخدمتها دلیل آن را نمی

 از انعقاد نطفه تا مرگ، قالب انسانها شده است.

صرف آن د و مهر ساخته ای که دلیل را در بیرون آن باید جست، ساخته قدرت است و تولی   

 علق دارد. تآور است و به ضد فرهنگ قدرت مرگ

، به بزرگسالان نیز، اینوها به دانش آموز و دانشجو ترین آموزشبدین سان، از ضروری    

 است:

دنش در آزادی است که دلیل ساخته شای درخور صفت فرهنگ استقلال و . آن ساخته19.1

 خود آن باشد. چنانکه دلیل هر دست آورد علمی در خود علم است. و 

ای از این نوع، وقتی آزادانه است که انسان مستقل و آزاد را  در . بکار بردن هر ساخته19.2

انسانها  توان تصور کرد بزرگی انقلاب فرهنگی را  وقتیابتکار و ابداع و خلق، بکار آید. می

ها و خدمتهائی بکار اندازند که مستقل و آزاد استعدادهای خود را در تولید و مصرف فرآورده

دلیل هریک در خود آن باشد. هرگاه در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
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باشد،  ها و خدمتها در خود آنهاگذاری شود که دلیل فرآوردهواقعیت اجتماعی، برای آن برنامه

 گردد.شود و رشد انسان جانشین رشد قدرت میجهان وارد عصر استقلال و آزادی می

: د بپرسدز خو. هرگاه هر انسان، در پایان روز کار آن روز خود را موضوع پرسش کند و ا20

عرف و  نابرچند درصد از کارهایم خودانگیخته و چند درصد از آنها، دستوری، تقلیدی و ب

های فرهنگ و ضد فرهنگ و است، او اندازهفتن در این و آن رابطه قوا بودهعادت و قرارگر

های امعهجآورد. در نسبت آمیخته شدنشان را با یکدیگر، دست کم در مورد خود، بدست می

و  تقلیدی ری ودارای موقعیت مسلط و یا زیر سلطه، بخش اعظم کارهای روزانه انسانها، دستو

شود، خودانگیختگی محور میقوا است. به همان نسبت که مصرف بخاطر قرارگرفتن در روابط

شد ، مانع رشود. از این رو، در چنین فضایی حتی استعدادها، خودکمتر و فرمانبری بیشتر می

ه شوند. پس ضرورتر کارها اینست کفرهنگی و عامل بزرگ شدن ضد فرهنگ قدرت می

تر کردن فضای هستردگمان یابند و از راه هرچه بنیادهای جامعه، بر اصل موازنه عدمی، تغییر ساز

ن مائی بیاساز  قرار گیرند. آن اندیشه راهنابتکار و ابداع و خلق، در خدمت انسان فرهنگ

اش رو به یدرنگ خودانگیختگاستقلال و آزادی است که چون هر انسانی بدان عمل کند، بی

 افزایش گذارد.
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ی اخلاق استقلال و اصول راهنمادر  ضمیمه چهارم 

 آزادی

 

یدن م اندیشمقا . اصل اول، موازنه عدمی را راهنمای عقل کردن این همانی جستن با هستی در1

ی و  بادیگر قوا و غافل نشدن از این رابطه در گفتار و کردار و پرهیز از برقرارکردن رابطه

یچگاه هانسان  ی کهبه ترتیباصول و فروع دین و یا هر اندیشه راهنمائی را به این اصل سنجیدن، 

دیشه کند. انلت ناز استقلال و آزادی و از دیگرحقوق و نیز استعدادها و فضلهای ذاتی خود غف

آن  ترجمان د کهراهنمایی را بجوید که ترجمان موازنه عدمی باشد و گفتار و کرداری را بیاب

سان و سوی ان از اصول زیر اصل و این اندیشه راهنما باشد. در قلمرو اخلاق، موازنه عدمی  در

 شود: یها و جامعه جهانی بکاربردنی مجامعه

( و توحید با دیگری را ارزش 77. اصل دوم، اندیشه راهنما را راه و روش محبت شناختن )2

کند که امید و شادی را دانستن است. توحید به مثابه ارزش اخلاقی اول، هنگامی تحقق پیدا می

عداد انس و عشق ورزی را در دوستی بکار بریم و از این امر اساسی ذاتی حیات بدانیم و است

ها، بدون غفلت نکنیم که عشق به حق و میزان کردن حق در دوستی، توحید است. رابطه

کند. بنا بر هائی هستند که قدرت ایجاد و قطع میرعایت این میزان، دوستی نیستند، بلکه رابطه

ست و همکار باید شد و همواره به حق باید عمل کرد و  توحید، در آغاز، بر میزان حق، دو

دیگر هرگز، در قطع کردن تقدم نجست. حتی مشاهده بیرون رفتن از حق و به بندگی قدرت 

باید انسان حقمدار را بر ایستادگی درآمدن دوست، نه تنها نباید سبب قطع رابطه شود، بلکه می

بی که حق گریز خود در گسستن پیوند دوستی بر حق و دعوت به حق  استوارتر کند. به ترتی
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باید عمل به حق را رویه کند و هیچگاه پیشقدم شود. وقتی او چنین کرد، حق مدار همچنان می

 از بازگشت حق گریز به حق، مأیوس نشود. 

بطه دو یگری، راآموزد که رابطه حق ذاتی خود او با حق ذاتی داین اصل اخلاقی به انسان می    

شان با یکدیگر، رابطه قرار، دو تنی که رابطهکنند. بدینکه یکدیگر را ایجاب میحق است 

آموزد که می ر دوهحقوقشان با یکدیگر باشد، از رابطه قوا با یکدیگر رها هستند. این اصل به 

 ز حقاگذشتن از حق خود به خاطر دیگری، دروغ است. من از حق خود گذشتم و شما هم 

 وکس  ول از حق خود گذشتم و بعد از حق کس و کار و دوست، خود خود بگذرید و من او

 خود کار و دوست و دیگری را محکوم حکم زورکردن است. زیرا کسی که به حقوق ذاتی

ور از زکند، تابع زور است و چشم پوشیدن از حق، تسلیم زور شدن است. اگر این عمل نمی

ق حبه  ن از حق دوست نیز هست: عملناحیه دوست باشد، چشم پوشیدن از حق، دفاع نکرد

 خود و دفاع از حق دیگری، دو روش از روشهای پیروزی بر زورمداری هستند.

در نظر  ستند کهنی هتوحید اندیشه راهنما و عمل، اخلاق، همین است. بسیارتر از بسیار کسا     

درت. قل بنده ر عمپیشرو هستند و در کردار واپسگرا، در نظر، جانبدار ارزشهای والا هستند، د

 شود.می کند وقتی عمل ترجمان اندیشه راهنماتوحید بمثابه یک اصل اخلاقی تحقق پیدا می

ان حد عهد بد ی بهوفای به عهد، عمل به توحید به مثابه ارزش اخلاقی اول است. اهمیت وفا    

اکاری فد اند. حقوق معنوی و ارزشهائی چون خدمتگزاری،است که دین را عهدشناسی خوانده

 .ستندو دفاع از حقوق دیگری و... همه ترجمان توحید به مثابه ارزش اخلاقی اول ه

وابط یز در رو ن بکاربردن ارزش توحید، در سازماندهی سیاسی بر اصول استقلال و آزادی      

شود که در اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ را فرهنگ استقلال و آزادی کردن، سبب می

ه  ک. به ترتیبی اجتماعی اصل و تضاد منافع فرع بگردند و بمانندتوحید جامعه، 

با  امعههمواره، اختلاف منافع بر وفق اصل توحید اجتماعی حل و فصل گردد و اعضای ج

 اشند. بهای دیگر، همواره از حق صلح برخوردار یکدیگر و جامعه در روابط خود با جامعه
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ده وم بر عهدآورد. پس اصل اخلاقی ه به عمل در میاما این اصل اخلاقی را انسان است ک     

 ست:اگرفتن مسئولیت رهبری از سوی هر انسان و شرکتش در اداره جمهوری شهروندان 

م ه بنگریکروز . استعداد رهبری را، بر میزان عدل، فعال کردن، اصل سوم است. در جهان ام3

ت در ولای داد رهبری و حق مشارکتجا، انسانها خویشتن را دارای استعبینیم که در هیچ کمی

استعداد را خاص انگارند،اینمی« نخبه»دانند و، در برابر، آنها که خویشتن را جمهور مردم نمی

کنند. خود را صاحب استعداد رهبری شمارند و اطاعت از خود را بر همگان واجب میخود می

 ا رشد دربی صلح آمیز و توأم ره زندگی خویش، زندگاستعداد در ادادانستن و بکاربردن این

ن، هم نده شمرداستعداد و حق را از آن هر انسان و هر موجود ز جامعه را حق خود دانستن و این

رو ز اینو ا حاکی از شعور بر استعدادهای خدادادی در نزد تک تک انسانهاست، هم حق بوده

ه کقی انسانی اصل و ارزش اخلاقی در خور مردمسالاری شورائی است. مسئولیت اخلا

کند که هم خود الگو بگردد و هم کسانی که از استعداد و حق شعور دارد، ایجاب میبراین

 وازی ساستعداد و حق خویش غافل هستند را به استعداد و حق خویش بخواند . اسطوره 

ت. پرستی، ناقض همگانی بودن استعداد و حق رهبری اساسطوره پرستی، به خصوص شخصیت

به  اردنارزش، همگان پاسدار حقوق و کرامت یکدیگر و همگان مسئول همت گم بنابر این

امعه، نی جامور همگانی هستند. هرگاه جمهور مردم بدین مسئولیت عمل کنند، رهبری همگا

نسانها امعی جتبلور اخلاق درخور زندگی شورائی و استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق 

 شود.و حقوق طبیعت و جانداران می

کند ویران یآن کس که رشد نم»و، بدون رشد را ارزش شناختن و آگاهی از این قاعده      

 و عمل به این قاعده، چنین رهبری تحقق نیافتنی است: « کندشود و ویران میمی

. رشد، اصل راهنما و ارزش چهارم اخلاق در خور مردمسالاری شورائی است: هر گاه از 4

د باشد، تنها وقتی هر انسانی از استقلال و آزادی و حقوق خویش رشد، رشد انسان مقصو

های راهنما به ترتیبی که همواره بیان رو، نقد اندیشهشود. از اینبرخوردار است، رشد پذیر می
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سان، ابلاغ و استقلال و آزادی بمانند، حق و وظیفه هر انسان و هر جمع انسانی است. بدین

حق و ارزش اخلاقی است که اندازه بکار رفتنش، اندازه رشد  هشدار و بشارت و انذار، آن

هائی که قدرت دهد. در جامعهانسانها در استقلال و آزادی و رشد هر جامعه را به دست می

است و همگان در پی به دست آوردن این و آن نماد قدرت هستند، رشد انسان ارزش اول گشته

مثابه ابلاغ و هشدار و بشارت و انذار، به تدریج، از  شود و پیامبری بهبا رشد قدرت جانشین می

خیزد. نمونه بارز آن، بحرانهای سخت اقتصادی و مالی هستند که، زمان به زمان، میان بر می

دهند، اما، متصدیان امر و گیرند. هر بار، اهل دانش خبر وقوع بحران را میجهان را فرا می

ها نند. تنها دولتمردان نیستند که تقصیر دارند، جامعهماجمهور مردم روی زمین از آن غافل می

نیز تقصیر دارند. از ارزش خود برانگیزی غافل ماندن و شرکت نکردن در نقد و ابلاغ حق و 

هشدار و انذار نسبت به ناحق و، به لاقیدی، نکوشیدن در بازگرداندن ناحق به حق و 

ردندگان وظیفه پیامبری، گرفتار آمدن به سپاسگزاری نکردن از قیام کنندگان به حق و بجا آو

 کند.های بزرگ را ناگزیر میفاجعه

ر عال و خلاق بودن و دفتفاوتی و لاقیدی و فعل پذیری ضد ارزش بوده، و رو، بیاز این     

زرگ بهای خود برانگیختن بر یکدیگر پیشی گرفتن، ارزش اخلاقی و مسئولیتی از مسئولیت

تفاوتی، سرنوشت پذیری و بیکه فعلکه در خور این عنوان هستند. چرا انسان یا انسانهایی است

 گران قدرت سپردن است.خویش را به قدرتمداران ستمگستر و توجیه

 صل دیگر،خواهد. پس این اصل اخلاق نیازمند دو ااما رشد روش و سمت یابی و هدف می     

 یکی میزان عدل و دیگری هدف داری است:

به مثابه اصل و ارزش اخلاقی در خور  رابطه حق با حق و جمهوری شهروندان . میزان عدل، 5

شرکت کننده در اداره جامعه خویش، بیش از همه، به کار سنجش پندار و گفتار و کردار 

آید: پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک. حق راست گفتن و حق راست شنیدن، آدمیان می

ها شوند قدرت که مجبور کننده انسانها به دروغ است بر رابطهاز حقوق انسان هستند و مانع می
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قرار، عدل به مثابه ارزش اخلاقی، انسانها را از این قاعده بس مهم آگاه حاکم شود. بدین

کند: اندازه رواج دروغ و فریب و فریفتاری و نیرنگ و ریا  و وسوسه و حسد و نفاق و بهتان می

ی و ... و رذائل دیگر، گزارشگر شدت و وسعت و سخن چینی و عیب جوئی و بدگوئ

، شیوع «کنندچنان که هستید بر شما حکومت می»زورگوئی در یک جامعه است. بنا بر قاعدهِ 

دروغ در هر جامعه، اصالت و خدائی جستن قدرت در آن جامعه و سنگین شدن میزان زور در 

است شنیدن در شمار مهمترین خاطر، حق راست گفتن و رکند.  بدینها را گزارش میرابطه

 حقوق و والاترین ارزشهای اخلاقی است.   

الاری ردمسجستجوی میزان عدل و کاربردهای مختلف آن در صحنه زندگی شرط بقای م       

 بیانگر هایِشورایی است. میزان عدل، به خصوص، به کار تمیز پندارها و گفتارها و کردار

 ز:ابارتند عمرو اخلاق، همترین کاربردهای میزان عدل در قلآید. مموازنه عدمی از غیر آن می

قتی ی عادل وآموزد که انسان عادل و جامعه عادل و جامعه جهان. میزان عدل به آدمیان می5.1

ان ندیشه بیکند که عمل آدمی بیانگرِ اصل و اندیشه راهنمای او باشد و این اتحقق پیدا می

محوری کموازنه عدمی سخن گفتن و بر اصل ثنویت تاستقلال و آزادی باشد. چه سود از 

ل ن عدعمل کردن؟ چه سود به داشتن مرامی تظاهر کردن و عملی ناقض آن داشتن؟ میزا

است  ای، جامعهکند: جامعه رشید و در رشدانسانها را از این قاعده بس ارجمند و کارآ آگاه می

ندازه د. ای فرد و جمع سازگار باشکه، در آن، عمل فردی و عمل جمعی با اندیشه راهنما

 زور بر کمیتناسازگاری عمل با باور، گویای میزان ضعف وجدان اخلاقی، نشانگرِ میزان حا

عه، و فتن جامراپس پندار و گفتار و کردار انسانها، بیانگرِ اندازه تخریب نیروهای محرکه و و

ستر و فسادگ ت و ویرانیکفایسرانجام گویایِ تصدی امور جامعه از سوی زورمدارهای بی

 است.

آموزد که تنها قدرت )= زور( انسان را از حقوق خود غافل . میزان عدل به آدمیان می5.2

هائی که بیشتر و بسا عموم مردم معتاد به اطاعت از قدرتند، عادت منت کند. در جامعهمی
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ری از حق خود به خاطر دیگ»، یا «به خاطر شما از حق خود گذشتم»گزاردن بر یکدیگر که 

کند: در هر جامعه، به همان ، به رواج است. میزان عدل، ما را از این قاعده مهم آگاه می«گذشتم

پوشند، نظام اجتماعی ظالمانه و ها با یکدیگر، از حقوق خود چشم میمیزان که انسانها در رابطه

تمدار هستند. از ای، بنیادها قدرضد رشد و ویرانگر نیروهای محرکه است. در چنین جامعه

جمله، دولت نه ترجمان ولایت جمهور مردم که تجسم روابط قوا در درون جامعه و میان 

 های دیگر است.جامعه با جامعه

تحقق  ارها. حق راست گفتن و راست شنیدن، بدون شفاف شدن پندارها و گفتارها و کرد5.3

دستیار  م است کهان مبهم است و ابهاه پندار و گفتار و کردار قدرتمدارکند. از آنجا کپیدا نمی

ل یزان عدمشود. اول آنهاست، شفاف کردن پندارها و گفتارها و کردارها مسئولیتی همگانی می

دهد: میزان می گیرد. افزون بر این، این قاعده را هم به دستاین مسئولیت شناسی را اندازه می

امعه و اد بر جستبدندازه گیری حاکمیت اابهام در پندارها و گفتارها و کردارها، شاخصی برای ا

اینها،  ادی و جزها در بردارند. جنگها و بحرانها و ویرانگریهای اقتصمیزان زوری است که رابطه

که قدرت  میزانی ، بهاز جمله، فرآورده ابهام در پندارها و گفتارها و کردارها هستند. در جامعه

حمیل ورد، اخلاق و رویه درخور خود را تآیمجوید و انسان را به بردگی در اصالت می

شود. در یکند تا جایی که وجود ابهام در پندار و گفتار و کردار ناگزیر و بسا ارزش ممی

و  است: زبان مبهم برای گفتایرانی، اعتیاد به اطاعت از قدرت، دو زبان پدید آوردهجامعه

ای امعهدر ج نخستین، زبان رایجشنود با نامحرم و زبان شفاف برای گفتگو با محرم. زبان 

روست که ابهام زدائی است که راست گفتن و راست شنیدن مجازات سنگین دارد. از اینشده

 استبداد زدائی است.

. واکنش زورگو نگشتن و در همان حال، همه راههای نفوذ را بر او بستن، چنان که با 5.4

زدائی بردن روشهای خشونتزورگوئی جز تخریب زورگو حاصل نشود، عدل است. بکار

برای رها شدن زورگو از بیماری زورگوئی، کاربرد موازنه عدمی در اخلاق است. در اینجا 
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شود که اندازهِ واکنش نشدن و عارف بودن برحق ابتکار عمل و بکار بردن آن عدل میزانی می

 دهد.را، بدست می

ه را هم شود. این عارضض او می. انسان موجودی به طور واقعی تواناست و ناتوانی عار5.5

 اکم کردنآورد. در حقیقت، آن را با ایجاد روابط قدرت و حانسان خود برای خویش پدید می

و او را  رو، پندار و کرداری که توانائی انسان را از یاد او ببردسازد. از اینقدرت بر خود می

ل به یزان عدت. ملاق آزادگان اسگرفتار باور دروغ به ناتوانی خود کند، ستم و رفتاری ضد اخ

هم قاعده م آید. این میزان ما را ازکار سنجش اندازه برخورداری انسان از توانائی خود می

ای که میزان برخورداری اعضای آن از توانائی خویش کند: در هر جامعهدیگری آگاه می

د رخوردارنبخود بیشتر تر، و انسانهای عضو آن از استقلال و آزادی بالاست، آن جامعه مستقل

انی زده، احساس ناتوانی، یک احساس همگها کمتر است. در جامعه استبدادو بار زور در رابطه

 و یأس ترجمان آنست.

مکلف  ش را. اعتماد به نفس، و در عملِ به حق به انتظار دیگری ننشستن، و نفس خوی5.6

گوید چسان و ه میل به انسان و جامعدانستن رفتار اخلاقی بر اصل موازنه عدمی است. میزان عد

خلاقی زش اچه اندازه نفس خویش را مکلف بشمارد و اعتماد به نفس داشته باشد و این ار

 عالی چه اندازه در آموزش و پرورش کاربرد دارد. 

. امروز بیشتر از زمانهای گذشته، فکرهای جمعی جبار، انسانها را از استقلال و آزادی 5.6

های غرب، فرد اصالت جسته است. اما فرد نه گویند در جامعهاند.  میتهخویش محروم ساخ

تنها در برابر قدرت و بنیادهای قدرتمدار تنها گشته، بلکه بیش از پیش، استقلال و آزادی خود 

دهد. میان تولید و مصرف فکرهای جمعی جبار و احساس ناتوانی، است و میرا از دست داده

ای بستگی مستقیم به احساس توانائی دارد. در حقیقت، حیات هر جامعه ای مستقیم  وجودرابطه

اعضای آن جامعه دارد. مبارزه با احساس ناتوانی و کوشش برای درمان این عارضه از جمله در 
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گرو آزاد کردن جامعه از فکرهای جمعی جبار است. میزان عدل، اندازه تولید و مصرف 

 دهد.ازه رهائی جامعه را از این فکرها، به دست میفکرهای جمعی جبار، بنا براین، اند

سنجیدن حق «. سنجندشخص را به حق می»است که، در آن،  ای. جامعه رشد یاب جامعه5.8

ده رستیبه شخص، روش زورپرستان است. با وجود این، در جامعه، به میزانی که قدرت پ

ی رود، بلکه جبری اخلاقشخص، نه تنها ضد اخلاق بشمار نمی شود، سنجیدن حق بهمی

هائی که در جامعهکند: شود. میزان عدل، ما را از این قاعده بس مهم آگاه میانگاشته می

ها بالا و انسان بنده قدرت شود، میزان زور در رابطهحق به شخص سنجیده می

و تحت انواع استبدادها است. اندازه سنجیده شدن شخص به حق، اندازه 

شرکت انسانها در اداره امور جامعه خویش را بدست استقلال و آزادی و 

 دهد. می

شود، تقدم و حاکمیت مصلحتِ بیرون از حق هائی که حق به شخص سنجیده میدر جامعه     

ن ضد شود. علت نشستن ایبر حق، نه تنها پذیرفته است، بلکه دستوری اخلاقی شمرده می

اری سازد. جانبدد و مصلحت را قدرت میسازاخلاق بجای اخلاق آنست که حق با قدرت نمی

بینند، نمی شود. کسی که خود را توانا به این ایستادگیاز حق، ایستادگی در برابر قدرت می

شود آید که ناگزیر میکند و به تدریج چنان به بندگی قدرت در میمصلحت گرایی شیوه می

به حق  عمل وصلحت را اخلاقی ضد اخلاق را جایگزین اخلاق کند. به این معنا که عمل به م

 کند.ناسازگار با خواست قدرت را غیر اخلاقی تلقی 

شود و یا بیان قدرتی اندیشه هائی که دین در مرام استبداد از خود بیگانه می. در جامعه5.9

گردند و برای همدیگر، غیابی، گردد، اعضای آن، قاضی یکدیگر میراهنمای آن می

کنند. بنا بر قاعده، میزان اعتیاد اعضای یک جامعه به حاکم حکمهای محکومیت صادر می

های خود شمردن، اندازه کردن خود و محکوم کردن دیگری و بیگانه را عامل کم و کسری

کاربرد زور در آن جامعه و اندازه نزدیکی اندیشه راهنما به بیان قدرت فراگیر را به دست 
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آید که اندازه اعتیاد و نوع اندیشه راهنمای می رو، میزان عدل هم بکار آندهد. از اینمی

استبدادزده را معین کند و هم ترازوئی است که، بدان، انسانها از شدت اعتیاد و نوع اندیشه 

شوند. زیرا اصل تغییر کن تا تغییر یابی و الگوی تغییر  بگردی، بدون راهنمایشان آگاه می

 گردد.   ه عمل درآوردنی، نمیبکاربردن  میزان عدل بمثابه ارزش اخلاقی، ب

 ورده زور که حق هستی دارد و ناحق فرآو. قیام به حق  به میزان عدل نیاز دارد. چرا5.10

نیرو وجود  ثال،پوششی از دروغ بر حق است. عدالت تمیز هستی دار از هستی ندار است. برای م

ه بت و خود دن به نیرو اسآید. اما زور جهت ویرانگری بخشیدارد و به کار زندگی در رشد می

نسان و ا میان اای میان دو انسان و یا میان انسان و جانداری دیگر و یخود وجود ندارد. رابطه

ر زور و دشود، اگر رابطه تضاد باشد سبب از خود بیگانه کردن نیرو طبیعت برقرار می

ای قطع شود، طهکه چنین رابشود. اما به محض اینبکاررفتنش در تخریب دو طرف رابطه می

انواع از  قرار، عدل به مثابه یک میزان اخلاقی، ما را ازیابد.  بدیننیرو طبیعت خود را باز می

اندازه از آموزد که: کند و این قاعده را میها آگاه میخود بیگانگیها و شدت آنها در جامعه

 استقلالخود بیگانه شدنِ حق در ناحق، در یک جامعه، اندازه  غفلت انسان از 

و آزادی خویش، در آن جامعه، و نیز اندازه نا برخورداری انسان از حقوق 

شت، گ. اخلاق استقلال و آزادی چون وجدان اخلاقی جامعه دهدخویش را نشان می

ی ستقلال و آزادادارد که از راه بازیافتن انگیزد و آنها را بر آن میانسانها را به قیام به حق بر می

 وانی ازفرا عمل به آنها، آن آسیب اجتماعی بسیار سخت را درمان کنند که و حقوق خویش و

 خود بیگانه شدن حق در ناحق است.

اند، در نما ولی در واقع ضد اخلاق رواج یافته. تبعیضهائی که به دلیل سنن اخلاق5.11

به شمار رفته ها، بسیارند. چنانکه هنوز تبعیض میان دختر و پسر، یک امر طبیعی و اخلاقی جامعه

که تبعیض را قدرت رود. غافل از اینو برابری قائل شدن میان این دو، کاری زشت گمان می

کند و هر تبعیضی، زشت کاری است. میزان عدل، ایجاد و بکار رفتن تبعیضها را در ایجاد می

ار رفتنشان گیرد. از آنجا که تبعیضها احکام قدرت فرموده هستند، اندازه به کجامعه، اندازه می
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دهد. و شمار تبعیضها و اندازه بکار رفتن آنها، گزارشگر اندازه بندگی از قدرت را به دست می

ایست که در انحطاط اخلاقی هر جامعه است. جامعه دارای نظام مردمسالاری شورائی، جامعه

نش شود که مسابقه در داآن تمامی تبعیضها ملغی هستند. در آن جامعه، اخلاقی رعایت می

پژوهی و دادگری و  برکرامت افزودن، به یمن تقوا، میان انسانهای مستقل و آزاد و حقوقمند را 

شناسد و جریان رشد را جریان گذار دائمی از نابرابری در دانش به برابری در دانش ارزش می

 گرداند .می

ر دزادگی، آق لا. ناسازگاری نظر با واقعیت و تحمیل نظر بر واقعیت، ستم و به لحاظ اخ5.12

یز افزاید و سرانجام نکه ویرانی بر ویرانی و مرگ بر مرگ میترین کارها است. چراشمار زشت

ود زندهگیرد. برای مثال، وجود استعداد رهبری در هر موجرا می« باطل شد»از واقعیت حکم 

ی یک ی که برااستعداد نبود، موجود زنده نیز نبود. اما نظرای، یک واقعیت است. زیرا اگراین

ا بشود، یک نظر ناسازگار شخص و یا یک گروه ولایت مطلقه بر همه زیندگان قائل می

انی و وری ویرزدانیم چنین واقعیت است. تحمیل این نظر به زورِ نزدیک به مطلق نیاز دارد و می

داد ستعرو، ناشدنی است. و به میزانی که اعضای جامعه اآورد. از اینمرگ همگانی را ببار می

شود و استبداد مستند بدان، اعتبار میبرند، نظر بیرهبری خود را در رشد خویش بکار می

دهد و ما یمگردد. میزان عدل، اندازه سازگاری نظر با واقعیت را به دست محکوم به زوال می

ق های برحا با واقعیتهر اندازه باور، مرام و اندیشه راهنمکند: را از این قاعده آگاه می

، نها. بحراسازگارتر، انسانهای عضو جامعه از استقلال و آزادی و رشد برخوردارتر

به  وی برحق یتهابرای مثال، بحران اقتصادی، از جمله، حاصل ناسازگاری نظرهای رایج با واقع

ها  ههای نظرهایی است که مجازی اند. هرگاه جامعمایهکاربردن زور برای واقعی جلوه دادن بن

ه باشد، ار داشتبسی زادگی بجویند و بپذیرند که نظر نظر است و چه بسا با واقعیت فاصلهاخلاق آ

 خیزد.قدرتمداری از میان برمی

انگیخته، ارزش و نقش مرده در دست مرده شوی . از این جا، ابتکار و ابداع و خلقِ خود5.13

را از  اندازه ابتکارها و شوند. میزان عدل ما را بازی کردن، ضد ارزش و ضد اخلاق آزادگی می



148 
 

هائی ها چگونه جامعهتوان تصور کرد جامعهکند. میابداعها و خلقهای خودانگیخته آگاه می

خوردند. در آن خواهند شد هرگاه، انسانها به جای آنکه از یکدیگر بخورند، از عمل خویش 

موده زشت بشمار روند و اعمال قدرت فرها، انواع استثمارها ضداخلاقی بشمار میجامعه

 شود.آیند و اطاعت از امر و نهی زورمدار، ستم به خود و دیگری دانسته میمی

باشد. این  حق، . خوب آن فعلی است که سازگار با سامانه ارزشهای اخلاقی راهنما، یعنی5.14

سلطه را گر، نخست زیردانیم که سلطهخوب برای همه، در همه جا و همه وقت خوب است. می

« دون انسانها»را از آنِ خود و بد را از آنِ « خوب»برد و آنگاه مار انسانها بیرون میاز ش

تراشد. اما کسی آمیز خود توجیه دینی و یا فلسفی نیز میانگارد و برای این رفتار تبعیضمی

ز کس و ا نپرسیده است که آیا ممکن است خوبی که حق است را بتوان  برای کسی روا دید

وردار برخ داشت؟ به سخن دیگر، چگونه ممکن است مسبطها بتوانند خود از حق دیگری دریغ

کنند؟  دان عملبنند باشند و به حق عمل کنند اما مستضعفان نه این حق را داشته باشند ونه بتوا

توانند سلطهدانند تا خود را از حقوق خویش محروم نکنند، نمیگراهای نگون بخت نمیسلطه

ل و ز استقلاا، ارا محروم گمان برند. رابطه میان زورگو و زورپذیر، هر دو پذیران را از آنه

 پدید سلطهزیر –شوند که  از رابطه سلطه گر کند. هردو برده قدرتی میآزادی، محروم  می

گر و سلطه هم اگر که شودمی سبب آن، به عمل و یکدیگر با حقوقمندها رابطه به علم. آیدمی

تراند. ا بگسسخت کم شمار باشد و نتواند بساط سلطه گری و زورگوئی رزورگویی پیدا شود، 

ل یافت که حقوق ذاتی وجود و حیات اویند و خود باید به آنها عمسلطه درمیو نیز اگر زیر

که هرگاه بخواهد آید برای اینداد. میزان عدل  به کار انسان میگر نمیکند، تن به سلطه سلطه

مان زباید ویران کند و هر که برای زورگویی نخست خود را می زورگوید، به یادش آورد

. استهبرد خواست زور بشنود، خاطرنشانش کند که حق خویشتن و عمل کردن بدان را از یاد

آورد که ممکن نیست کسی آن خوبی را  که حق این میزان به یاد همگان می

  است برای خود بخواهد و از دیگری دریغ کند.
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ه و دافع اذبهجرد میزان عدل در اخلاق، راهنمای پندار و گفتار و کردار کردن .  کارب5.15

که عمل )اندیشیدن و یا گفتن سخنی و یا کردن کاری( خودجوش حق است. توضیح این

باشد، نحق  هرگاه حق باشد، نسبت به هر عملی که حق باشد، جاذبه و نسبت به هر عملی که

ود طور خنباشد نسبت به عمل دیگری که حق نباشد، بدافعه دارد. در عوض، عملی که حق 

 ا  رقابتباید سود و زیان، همدستی و یجوش جاذبه ندارد. بلکه دو مرتکب ناحق، نخست، می

 شود.   و یا دشمنی و یا دوری از یکدیگر را بسنجند و مصلحت حاصل این سنجش می

ای یری رعایت شدن اصول راهنمازه گباید به کار اندقرار، میزان عدل نخست میبدین     

شود. یکی به می محلرو، بدون هدفداری، میزان عدل بیاخلاق استقلال و آزادی بیاید. از این

یزان گردد. به سخن دیگر، مخاطر که هرگاه هدف صیر به حق باشد، راه خط مستقیم میاین

 دهد:می آورد و انحراف از حق را در جا نشانعدل، تمام دقت خویش را بدست می

 داری. ششمین اصل و ارزش اخلاق آزادگی که در خور مردمسالاری شورائی است، هدف6

سان از آموزد که میان هدف با زمان، رابطه مستقیم است وقتی اناست. این اصل به ما می

لًا اشد، اوار باستقلال و آزادی خود برخوردار و عامل به حقوق خویش است. هرگاه او قدرتمد

ستقلال و سان از اشود و ثانیاً،  متناسب با اندازه محرومیت انبا زمان غیرمستقیم می رابطه هدف

 که:شود. توضیح اینآزادی خویش و غفلتش از حقوق خود، زمان کوتاه می

شود. هر اندازه شدت استبداد برقرار می. در استبداد فراگیر، رابطه هدف با زمان از راه این6.1

تر ترین زمان تحقق پذیر باشد، زیادری انسان به گزینش هدفی که در کوتاهاستبداد بیشتر، ناگزی

شود. بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آلودگی محیط زیست حاکی از می

اند. راست بخواهی، از آنجا که این اقتصاددانان، اطلاع بودهآنند که اقتصاددانها از این قاعده بی

ها از اند ببینند که سرمایهتوانستهاند،  نمیشناختهرال را استبداد فراگیر نمیداری لیبسرمایه

اند ببینند توانستهشوند. نمیفعالیتهای تولیدی منصرف و به انواع بورس بازیها جذب می

شوند. میزان تولیدهای ویرانگر و محور تبدیل میمحور به اقتصادهای مصرفاقتصادهای تولید
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کنند که استبداد سرمایه نه تنها بر نیروهای محرکه ما را از  این واقعیت آگاه میمیزان تخریب 

است، بلکه در کار استوار کردن حاکمیت خود بر فضا و زمان، تا سرتاسر جهان حاکم گشته

 های دور است. آینده

زینش گدر نسان اقرار، به نسبتی که رابطه هدف با زمان، مستقیم و استقلال و آزادی بدین      

شود. در درازترین ها کمتر میشود جامعه آزادتر و حضور قدرت در رابطههدف بیشتر می

شود که به همین دلیل شود، هدف وصول به خدا مینهایت میزمان، یعنی وقتی زمان بی

اول  این قاعده، ارزش اخلاقیرسد. بنابراستقلال و آزادی انسان در آن نیز به کمال خویش می

یش و زادی خوآقلال و ید ایجاد رابطه مستقیم میان هدف با زمان به یمن غافل نشدن از استبامی

 گزینش هدف سازگار با استقلال و آزادی و حقوق انسان باشد.

دتهائی ها و عاعرف . ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر یکی و آن نیز  حق است. جز این، سنتها و6.2

ر بالی، دد اقرشد جریان آزاد شدن از آنها است. از ب که حق نیستند، بقا ندارند و جریان

اجباری نیز  ، رعایت سنتها و عرفها و عادتهای قدرت فرموده،«جبر اخلاقی»ها، بنا بر جامعه

روند، مانند و بسا از میان میها که واپس میشوند و جامعههستند. چه بسیار زندگیها که تباه می

 لاق.بخاطر نشستن ضد اخلاق به جای اخ

کنند. اما اگر استبداد های قدرت هستند، زود به زود شکل عوض میها که ساخته. خرافه6.3

« فرهنگی»دینی و استبداد سیاسی و استبداد اقتصادی و استبداد آموزشی و تربیتی و استبداد 

های دهند. فقدان جریانها دراز و بسا تغییر شکل نیز نمیشدت و تداوم داشته باشند، عمر خرافه

سازها ها، زمان و مکان را در اختیار خرافهها و دانشها و هنرها و اطلاعها و دادهآزاد اندیشه

نهد. این عامل همراه است با چرکین شدن وجدان اخلاقی جامعه. وجدان اخلاقی چرکین می

از تواند قطع رابطه با زمان و مکان واقعی را تشخیص و به انسان هشدار دهد. بریدن دیگر نمی

که هدف در زمان و مکان کند. چراواقعیت، زمان و مکان پندار و گفتار و کردار را مجازی می

جنگ »گردد. برای مثال، شود و رابطه هدف با زمان و مکان واقعی قطع میمجازی گزیده می
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« النصر بالرعب»و یا « خاورمیانه بزرگ»آنهم برای استقرار مردمسالاری در « پیشگیرانه

ها و اعضای آنها که های بریده از زمان و مکان واقعی هستند.  چه بسیار جامعهنیگزیهدف

شوند که در زمان و مکان مجازی سنجیده و مجوز بکار بردن زور قربانی هدف و روشهائی می

اند شوند. این نوع هدف و روش گزینیها که ترجمان ثنویت تک محوری هستند، خرافهمی

خواهد سلطه بر جهان را دائمی بگرداند و دومی )=النصر یرانه( میکه اولی )=جنگ پیشگچرا

توان یک خواهد جامعه را تحت ولایت مطلق زور نگاه دارد. این تصور که میبالرعب( می

آید و به که قدرت از ویرانسازی پدید میاست چرا کرد، خرافهرابطه و یک وضعیت را دائمی

رو، هر اندازه شود. از اینمه دادن به ویرانسازی، منحل میجوید و با اداویرانسازی تمرکز می

تر و عمر تر. هر اندازه قدرت متمرکزتر، عمرش کوتاهویرانگری بزرگتر، عمر قدرت کوتاه

تر. سلطه جوئی و ایجاد رعب با اعمال خشونت، عمر قدرت را گزیند نیز کوتاههدفی که می

ی و دراز کردن زمان زندگی باشد، این قدرت است که گرائکند. هرگاه بنا بر واقعیتکوتاه می

 باید منحل گردد. می

ف با ستقیم هدقرار، هرگاه وجدان اخلاقی چرکین باشد و اعضای جامعه را از رابطه مبدین     

ا زمان از راه بآمدهای رابطه هدف زمان و رابطه طول زمان با هدف آگاه نکند و نسبت به پی

 گردد. زدائی از این وجدان و غنی کردن آن، مسئولیتی همگانی میکقدرت هشدار ندهد، چر

از راه  رو، صاحب اختیار زمان گشتن و. زمان فرآورده عمل است و نه به عکس. از این6.4

د و آزا ورشد، زمان خویش را ساختن، ارزش اخلاقیِ برین و کاری در خور انسان مستقل 

ا ت خویش رکند و، از راه تولید، زمان حیاا باز میخلاق است. چنین انسانی پیشاروی خود ر

 گرداند. دراز و درازتر می

براین، قرار، ماندن در گذشته و غفلت از این واقعیت است که، بدون تصور هدف، بنابدین     

دم را »آینده، عمل وجود ندارد. این غفلت غفلت از استقلال و آزادی خویش نیز هست. 

ق کردن حال، اخلاق شایسته مردمسالاری نیست  زیرا رابطه برقرار یا مطل« غنیمت شمردن
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ی مصرف اقتصاد اصطلاح در که –کردن با زمان و مکان از راه ویران شدن و ویران کردن 

 فعالِ  پذیری، فعل و است پذیری فعل گرائی،مصرف قاعده، بر بنا. است –شود خوانده می

 کردن ویران و شدن ویران و ماندن قدرت، از اطاعت اعتیاد در و قدرت اسطوره شناختنِ مایشاء

 .است

و  خلاقا. در مردمسالاری شورائی، کاستن از امکانهای آیندگان، ضد ارزش و خلاف 6.5

های تولید های آیندگان ارزش و عملی اخلاقی است. در جامعهافزودن بر امکانها و داشته

ش ارز« وردکاریم و دیگران خواهند خا میدیگران کاشتند و ما خوردیم م»محور، از دیر باز، 

ود و باید همه روز از خود بپرسد او به خاست. بنا بر این اصل اخلاقی، هرکس میاخلاقی بوده

 تواند بکند؟کند و کدام خدمت را میبه جامعه و وطن خود چه خدمتی را می

د ارزش و خور کردن منابع، ضها است که، در آنها، پیشایرانی، دارای پر شمار پند نامهجامعه    

، عارفان وران افزودن بر امکانهای آیندگان، ارزش است. در اخلاق راهنمای اهل فتوت و عیا

گردانند، اند که بیابان زندگی را بهشت زندگی میرو ستودهپندار و گفتار و کردار نیک از آن

کردن حیات را ئمیروش داهم برای معاصران و هم برای آیندگان. این اخلاق به انسان

ر زمان آموزد: هرگاه تمامی آرزوهای کسی برآورده شود و او هر چه خواهد کند، حداکثمی

رد. واهند خوهایش را خواهند برد و خدر اختیار او، یک عمر صد ساله است. با مرگ او، داشته

ین و به ا ناسداما هرگاه پندار و گفتار و کردار نیک را رویه کند، یعنی حقوق خویش را بش

قرار، از نجوید. بدیحقوق عمل کنند و با همگان رابطه حق با حق برقرار کند، عمر جاوید می

ن، بر دف و زماههای مستقیم و غیر مستقیم میان دیر باز، ربط مستقیم میان عمل و زمان و رابطه

 اند.اهل خرد آشکار بوده

ه که مصرف انبواست. غافل از اینهدر زمان ما، پیشخور کردن و مصرف انبوه ارزش شد      

 ر منابعن عمتنها با اصالت مطلق بخشیدن به قدرت میسر است. حاصل آن، نه تنها کوتاه شد

 است.  ندگیموجود در طبیعت بلکه کوتاه شدن عمر طبیعت و ناسازگار شدن محیط زیست با ز
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 وگفتار  ار ون بر پند. در رابطه با زمان، چندین ضد ارزش وجود دارند که قدرت گرایا6.6 

برای »، و یا، «نفی گذشته، ساختن حال و آینده است»اند. برای مثال، کردار انسانها حاکم کرده

ن جهان، فقر و رنج در ای»و یا، « باید حال خود را قربانی کردای بهتر، میدست یافتن به آینده

 و« شمار غنیمت م است، دم راچون آینده نامعلو»و یا  « ضامن رفتن  به بهشت در آن جهان است

وش، که پیش از تعیین هدف و تشخیص ریا ... تصورهای نادرست و ارزش سوز هستند. چرا

شی و ای وجود ندارد تا به خاطر آن، زمان حال خود را دوران رنج و مشقت یا خوآینده

و دور خویش را  های نزدیکاست که هرکس آیندهق اینگردانیم. ح« غنیمت داندم»

رد. و ا غنیمت شمروجود ندارد تا بتوان آن « حالی»سازد. و، بدون آینده، عمل و، بنا بر این، یم

های گوناگون تجربه است که نفی گذشته نیز ناشدنی است. این تصور دروغ در جامعهحق این

های رژیمهای حاکم بر ایران و است. حاصل تجربهاست و ناممکن بودنش مسلم گشتهشده

ذشته گودن نفی ها نیز ناممکن بوسیه و چین و...  معلوم است. اما پیش از این تجربهترکیه و ر

 شود. وگرنه، کدام انسانکه رشد به نقد گذشته و سرمایه کردن آن میسر میمسلم بود. چرا

سلطه، خالی شدن از های زیراست که بتواند بخش بزرگی از خود را نفی کند؟ در جامعه

توان که بر فرض که باز فرهنگ جامعه مسلط، ارزش گشت غافل از اینفرهنگ خود و پرشدن 

 گیرد.  این محال را ممکن کرد، فرهنگ جامعه مسلط نیز گذشته را در بر می

 ، اخلاقراه رشد استاما وقتی انسان از استقلال و آزادی خویش برخوردار و در راست     

ماند و نه به کند. این انسان نه در گذشته میرمایه آموزد که گذشته را نقد و سرشد به او می

های دیگر را به روزیگذارد درد و رنج و گرسنگی و نگونای آرمانی، میوعده  آینده

 اوتحمیل کنند.

شمول است. در همه . از آنجا که حقوق انسان ذاتی حیات او هستند، وجدان اخلاقی جهان6.7

گوید: انس و هر جامعه انسانی به او و آنها میجا و همه وقت، وجدان اخلاقی هر انسانی و 

دوستی و عشق، خوب، و کینه و نفرت و دشمنی بد هستند؛ نان خوردن از عمل خویش خوب 

و بار خود را بر دوش دیگری گذاشتن بد، زور گفتن و زور پذیرفتن بد و زور نگفتن و زورگو 
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بازی و د است، وسطرا از زورگوئی بازداشتن خوب هستند، داد خوب است و ستم ب

گری بد است، چراکه حق و ناحق در عرض یکدیگر نیستند که آدمی یکی را انتخاب منافق

کند. هرگاه او حق را انتخاب کند، ناحق را نگزیده است و به عکس. پس کسی که میان حق و 

بنا بر قاعده، است. گیرد، در حقیقت، قدرت )= زور( را انتخاب کردهناحق، وسط را می

جدان اخلاقی یک جامعه و نیز جامعه جهانی ضعیف و چرکین است وقتی و

 . پیشگی به رواج استبازی و نفاقوسط

خلاق عام ا»ای اندیشمندان از آن به شمولیِ وجدان اخلاقی یا آنچه پارهیکی از دلایل جهان     

شمول، لاقی جهانز از وجدان اخسازان قدرت نیاست که حتی نظریهکنند، اینتعبیر می« جهانی

که کنند. توضیح اینهای خود و نیز چرکین کردن این وجدان، استفاده میبرای توجیه ساخته

دهند. چون افلاطون و ارسطو که عدالت را دارند و معانی را تغییر میها را نگاه میآنها کلمه

درت قر بیان دن دین کنندگانِ بیاارزش شمردند اما تعریف آن را تغییر دادند و یا چون بیگانه 

یر ا را تغیشناسند ولی تعریفهای آنهکه توحید و دیگر اصول راهنمای اسلام را اصول دین می

ت ازان قدردهند. این کردارها خود برهان هستند بر وجود وجدان اخلاقی، هم نزد نظریه سمی

 نسانها.اها و هم نزد جمهور و بکار برندگان این نظریه

جدان قدرت، و که اعتیاد به اطاعت ازدان اخلاقی جهانی وجود دارد. جز اینقرار، وجبدین     

کند. کوشش برای اخلاقی یک شخص، یک جامعه و جامعه جهانی را مخدوش می

نکه به زدائی و افزودن بر مشترکات وجدان اخلاقی جهان، مسئولیتی همگانی است. چناچرک

شود، می انسانها از حقوق خویش، کوشش میزانی که در کشورهای مختلف، برای برخورداری

أثرتر تر و تجاوز به این حقوق، وجدان اخلاقی جهانی را متوجدان بر این حقوق همگانی

شود و شفافیت و بیداری و هشیاری کامل خویش را زدائی میکند. این وجدان وقتی چرکمی

برخوردار و این وجدان حقوق خویش  وها از کرامت آورد که انسان و همه آفریدهبه دست می

 راهبر جهانیان در راست راه رشد در استقلال و آزادی بگردد.
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 های زبان آزادیویژگی ضمیمه پنجم  در

 

ها معانی که در آغاز داشته اند را، در شوند. کلمههای قدرت در زبان قدرت اظهار میبیان      

نها آدرت به اند که قرت، معانی جستهطول زمان، بنابر تغییرها در روابط قوا، در بیانهای قد

ها معانی است، به کلمهاست. هر بار که بیان استقلال و آزادی به انسانها پیشنهاد شدهبخشیده

ها اند. باوجود این، محور رابطهمایه آنها، استقلال و آزادی و دیگر حقوق، بودهاست که بنداده

ها، است. در حال حاضر، در جامعهجانشین کردهمایه قدرت مایه را با بنگشتن قدرت، این بن

و   هائی چون حق و  استقلال و آزادی و عدالت و امنیت و مصلحت و عشق و دوستیکلمه

وان فرا پدری و مادری و برادری و خواهری و توحید و تضاد و ولایت و همکاری و... و

اند که قدرت است. از ی جستهامایهروند، بنها بکار میهای دیکری که در تنظیم رابطهکلمه

هاد شود، رد، پیشنرو، چون تعریفی از استقلال با معنی که  کلمه در بیان استقلال و آزادی دااین

ت قدرت یابند. آنها هم که در خدمخوانندگان و یا شنوندگان آن، زبان را قابل درک نمی

فی را رت، تعرید و در بیان قدکننهستند، با استفاده از منطق صوری، کلمه را از تعریف جدا می

 کنند.وضوع رد یا قبول میمدهند و آن را خواهند به آن میکه می

ز که جامعه مدنی بطور مداوم، خود بدیل خویش بگردد و همواره ارو، برای ایناز این     

ی یبها به ترتمایه کلمهدموکراسی شورائی برخوردار باشد، در شمار مهمترین کارها، تغییر بن

 ند.کویش خاست که هر شهروند همواره بیان استقلال و آزادی را راهنمای اندیشه و عمل 

 : رتند ازعبا اما تفاوتهای دو زبان، یکی زبان استقلال و آزادی و دیگری زبان قدرت     

. منطقی که در زبان قدرت کاربرد دارد، منطق صوری است. رواج این منطق در سطح 1

های های راهنما بیاناست که اندیشهآیند، بخاطر آنه از پی یکدیگر میها و نسلها کجامعه
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قدرت هستند و زبانها نیز زبانهای قدرتند. این منطق کاربرد دارد زیرا معنائی که هر کلمه، در 

آزادی »است: نمایاند. برای مثال، وقتی تعریف آزادی اینبیان قدرت، دارد، تنها صورت را می

، آزادی تعریف نشده، بلکه «شودت که آزادی دیگری از آنجا شروع میهرکس تا جائی اس

است تعریف است. در این تعریف، تنها حد وجود دارد. بدیهیتعریف شده فرض شده

قدرت هر »است: گذاری جز قدرت وجود ندارد. در واقع، آنچه تعریف شده،اینگوید حدنمی

اما مردمی که این تعریف را «. شودمیکس تا جائی است که قدرت دیگری از آنجا شروع 

دانند که یک فرد دارد؟ بسا یکسره غافل هستند که معنائی پذیرند، آیا آزادی را قدرتی میمی

از آزادی که در سر دارند، همان معنائی است که قدرت دارد. از بسیار واقعیتهای دیگر نیز غافل 

ابری و زاینده نابرابری است. بنابراین، است که قدرت زاده نابرشوند که مهمترینشان اینمی

کند، گویای نابرابری آنها در روابط قوا و افزایش مداوم حدی که قدرت میان افراد ایجاد می

پذیرند که قرار، مردمی که جمهور شهروندان باشند، آن آزادی را میاین نابرابری است. بدین

و اگر کلمه این محتوی را نیز به صورتی بیش نیست. محتوائی دارد که ضد این صورت است 

 ذهن او نیاورد، از خود بیگانگی او کامل است.

تواند به روش کاربرد دارد که، در تعریف، نمیدر برابر، در زبان استقلال و آزادی، آن      

رو، هر تعریف صورت و تمام محتوی را کامل و صورت بسنده کند زیرا کاربرد ندارد. از این

های بیان استقلال و آزادی، از های حق و ویژگیگیرد. از آنجا که ویژگییشفاف، در بر م

تواند هر تعریف را به محک اند، هرکس میپیش، تشخیص و در اختیار همگان نهاده شده

های حق ها نقد کند. در حقیقت، معنی کلمه آزادی، در زبان آزادی، هم با همه ویژگیویژگی

لال و آزادی باید خوانائی داشته و ترجمان موازنه عدمی باشد. های بیان استقو هم با ویژگی

همانی با هستی هوشمند در توانائی گرفتن تصمیم و آزادی را برای مثال، هرگاه، استقلال را این

نامحدود گشتن توانائی گزیدن نوع تصمیم تعریف کنیم، در این تعریف، از قدرت، ذره ای 

قرار، این تعریف از استقلال و آزادی، محتوائی ت هست. بدیننهایها تا بینیست و از توانائی
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جز خود ندارد و بدون محتوی، بکاربردنی نیست. بکار برنده که اندیشه راهنمایش بیان استقلال 

 آورد.و آزادی است، با برزبان آوردن کلمه آزادی، در جا، استقلال را به ذهن می

شوند. چنانکه ت مینی شان قدرت است، ترجمان ثنویمایه معاها وقتی بنقرار، کلمه. بدین2 

ست که اری، تعریف آزادی در بیان قدرتی که لیبرالیسم است، بیانگر دو محور، خود و دیگ

جمان مایه قدرت را ندارد، ترکند. در برابر، کلمه آزادی وقتی بنقدرت میانشان حد ایجاد می

ا رکند.  این ویژگی کران میآزادی را بی موازنه عدمی است: اینهمانی با هستی، استقلال و

 کنند:  تر میتر و ملموسویژگیهای  دیگر، مشخص

اوت نیم، تفکأمل . هرگاه در مثال آزادی در دو بیان، یکی بیان قدرت و دیگری بیان آزادی ت3

 شود. تعریف بریابیم: در بیان قدرت، کلمه آزادی تعریف نمیسوم و بسیار مهمی را در می

ار معنی کند. هرگاه فرض کنیم تعریف اختیائی که وجودی داشته باشد، نیز، دلالت نمیمعن

شود، گوید اختیار هرکس تاجائی است که اختیار دیگری از آنجا شروع میدهد و جمله میمی

ای رابطه طهراب اختیاری که به حدی محدود شود، فرآورده یک رابطه، رابطه قوا است. اما، هر

رش نیز کند. رابطه حق با حق اختیار آدمی را گستاختیار آدمی را محدود نمیقوا نیست و 

گیرند، یک امر است و که، در تعریف آزادی، رابطه حق با حق را نادیده میدهد. اینمی

کند، امری دیگر است. منطق گرداندن که رابطه قوا ایجاد میای را قلمرو اختیار محدوده

دوده حاصل دارد. باوجود این، محه مینسانها را از این دو امر غافل نگاتر از بسیار اصوری بسیار

سان، آزادی دیند. باز روابط قوا،  قمرو اختیار نیست، فضائی است که، در آن، آدمی اختیار دار

 .  شودنمی تعریف باز –دهیم ه ما به آن میک -در معنای اختیار 

ذی  بر وجود زادی هم با استقلال همراه است و همکه در بیان استقلال و آزادی، آحال آن    

دی مطلق کند: استقلال و آزادی انسان است که با هستی که استقلال و آزاوجودی دلالت می

همانی جوید و این انسان است که در مقام خلق، با هستی هوشمند اینهمانی میاست این

 د. هریک از اینها ذی وجود هستند.کنشمارگزینه پیدا میاب، بیجوید و در مقام انتخمی
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با  ، رابطهزادیآ.  به ترتیبی که مشاهده کردیم، در تعریف اول از آزادی، رابطه انسان با 4

که اگر دیگری، آید. غافل از ایناست که از رهگذر رابطه قوا با دیگری پدید میای محدوده

ود درت با خقحدی است که  کند،انسان خود باشد، آن حدی که محدوده آزادی را معین می

رو،  وقتی آدمی شود. از اینکند. روشن بخواهیم، محدوده با صفر مساوی میانسان برقرار می

که، در آن، بتواند این یا آن کند، را نیز ندارد.  ایسپارد، دیگر محدودهخود را به قدرت می

قرار، هر معنی که فضای یندکران هستند.  بکه در تعریف دوم، استقلال و آزادی بیحال این

کند، مایه ای از قدرت دارد و هر معنی که این فضا را باز میکند، بنکار عقل را محدود می

 ترجمان استقلال و آزادی است. و هنوز،

ها داده ها که به کلمهمدار قدرت بسته و مدار استقلال و آزادی باز است. پس معنی     

مایه قدرت بیشتری دارند. برای مثال، بندند، بنعقل را میشوند، بهمان نسبت که فضای می

ن و تیک  هرگاه ولایت را بسط ید یک تن بر همگان معنی کنیم، مدار اندیشه  و عمل آن

ل پایبند کنند. فضای عقای است که، در آن،  همگان از یک تن اطاعت میهمگان، مدار بسته

داری درتمقدستوری حاکم است که از موضع  به این معنی، یکسره بسته است. زیرا بر عقل،

 شود.صادر می

ر ه جای هنجا کآ، از «قرارگرفتن هرچیز درجای خود تعریف کنیم»و نیز، اگر، عدالت را      

ن حدود کردکند،  با عمل به این تعریف، از مچیز را چیز دیگر، در سلسله مراتب، تعیین می

ود نگاه خز را در جای شن است که ناظمی که هرچیرسیم. روفضا، به بستن کامل مدار عقل می

تبی سان، در این تعریف، عدالت تنظیم رابطه با قدرت در سلسله مرادارد، قدرت است. بدینمی

آورد که هر کند. بدین تعریف، کلمه عدالت، قدرتی را به ذهن میشود که قدرت ایجاد میمی

 دهد. چیز را در جای خود قرار می

که هرگاه ولایت را شرکت در رهبری بر وفق موازنه عدمی و  حقوقی چون حق نحال ای      

شود. دوستی و بر میزان عدالت یا رابطه حق با حق تعریف کنیم، مدار اندیشه و عمل باز می
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که هر کس، با برخورداری از استقلال و آزادی خویش، بر گستره استقلال و آزادی چرا

 آورد.  و نیز، ا به ذهن میافزاید: عدالت حق ردیگری می

ر هروند که فضای درون ها چنان بکار میها در جملهدر زبان قدرت، کلمه.  5

ا از هها و جملهکند. در زبان آزادی، کلمهشهروند را تابع مداربسته بیرون می

ل،  . برای مثاشودشوند، فضای درونی با فضای بیرونی محدود نمیآنها ساخته می

نسان آورد که فضای درون اای را  بوجود میل، آزادی در بیرون انسان، مدار بستهدر تعریف او

قرار که این یا آن کنم در درون، تابع رابطه قوائی است که در بیرون برشود. چراتابع آن می

گر، شود. به سخن دیشود. اما در تعریف دوم، به یمن اتصال با هستی، بیرون تابع درون میمی

آورد، رابطه حق با گردند. حتی وقتی دیگری زور در کار میهای حق با حق میابطهها ررابطه

استقلال و آزادی، روش کند و این کران استقلال و آزادی در درون را محدود نمیقدرت، بی

اوان که انسان فرنهد. چرابازگرداندن رابطه حق با قدرت به حق با حق را در اختیار انسان می

 رو دارد برای بازگرداندن آن رابطه به این رابطه.انتخاب پیش 

دار ها و تضادها است. در این مای که مدار رابطه قوا است، محدوده تناقض. اما مدار بسته6

رابطه  ن دربسته، تضاد با یکدیگر، ترجمان تناقض و بسا تناقضهای هریک از شرکت کنندگا

معانی  د در بیرون، پدید آوردنی نیست.ن، تضاکه بدون وجود تناقض در دروقوا است. چرا

 کنند:مایه آنها قدرت است، این تناقض و تضاد را بازگو میها وقتی بنکلمه

درت د اما قه بوبه تعریف از آزادی، در بیان قدرت، بازگردیم، آزادی به قدرت تعریف شد    

یگر( وا با یکدآزادی گزارشگر تضاد )رابطه ق«  تعریف»حال، ناقض آزادی است. در همان

 رت مطلقا قداست.  و باز، ولایت بسط ید یکی بر جان و مال و ناموس دیگران است، کلمه ر

کند یشود. این معنی در تناقض مطلق است با معنی اصلی کلمه  و گزارش ممعنی کردن می

حض مکند دروغ  رابطه قدرت مطلق یکی بر همگان )= تضاد( را. و این تضاد، آشکار  می

 است.معنی را که برای کلمه جعل شده بودن
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ای از قدرت دارد. مایهگویند معنی داده شده به کلمه، بنقرار،  تناقض و تضاد به ما میبدین      

ر، وقتی کنند. در برابمایه را نیز بر ما معلوم میشدت و ضعف تناقض و تضاد، زیاد و کم این بن

یز پدید شود تضاد نها ساخته میه از کلمهای کمعنی کلمه تناقض در برندارد و جمله

 ست.آورند، زبان  بکار رفته، آزادی انمی

که این های بالا، یک به یک، با این ویژگی همراه هستند که ابهام است. توضیح. ویژگی7

کنند، ها پیدا میکند، معانی که کلمهوقتی بیان قدرت زبان را در زبان قدرت از خود بیگانه می

نجا آی از آزادی هرکس تا جائی است که آزادی دیگر»ستند، مبهم هستند. چنانکه شفاف نی

، پاسخ پرسش آزادی چیست نیست. پاسخ پرسش حد قدرت فرد کجاست، «گیردآغاز می

نسان القاء میاست. این تعریف به ااست. ابهام کامل است زیرا  قدرت به آزادی تعریف شده

نی که فریب این کند. تازه انسای میان دو کس حد ایجاد میکند دروغی را که بنابر آن، آزاد

محدود می داند آزادی چیست و چرا  آزادی یکی آزادی دیگری راخورد، نمیتعریف را می

ند و خاطر است که پوشش آزادی قدرت را نیک بپوشاقرار، وجود چند ابهام، بدینکند.  بدین

نها القاء درت به آا بپذیرند و بکار برند که بیان قری آنکه بدانند، آن معنی از آزادانسانها، بی

 کند. می

دهد و ز دست میاقرار، معنی هرکلمه، در فرآیند از خود بیگانه شدن، شفافیت خود را بدین      

 شود، هرکلمه یک معنی دارد کهشود. جمله وقتی ترجمان بیان استقلال و آزادی میمبهم می

ها هشود و کلمرود، مبهم می. اما جمله وقتی در بیان قدرت بکار میدهدخود را عریان نشان می

ها ملهفقیه، ج یم ولایت مطلقهژتوانند معانی گوناگون پیدا کنند. چنانکه در قانون اساسی رمی

برای  است.« بانشورای نگه»رو، تفسیر پذیر هستند و تفسیر بر عهده معانی شفاف ندارند. از این

یف اکمیت، تعرحلیدی چون استقلال و آزادی و عدالت و حق و ولایت و های کمثال، کلمه

اکمان و حکنند که، بنا بر روابط قوا میان شوند. قیدها و شرطها فراوانی معانی را گزارش مینمی

مقرر  این قانون 57و  56توانند پیدا کنند. برای مثال، دو اصل مردم تحت حاکمیت، می

 کنند:می
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ت و هم او، انسان را بر سرنوشطلق بر جهان و انسان از آن خداست : حاکمیت م56اصل 

کند یا  تواند این حق الهی را از انسان سلب.هیچ کس نمیاستاجتماعی خویش حاکم ساخته

ر اصول منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که ددرخدمت 

 کند.آید اعمال میبعد می

ضائیه قوه ق و، قوه مجریه : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه57اصل 

گردند. این ل میکه زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعما

 قوامستقل از یکدیگرند.

د نشأت اون، حاکمیت انسان بر سرنوشت جامعه خویش از حاکمیت مطلق خد56در اصل      

شود. هر دو اصل ، نقض می«ولایت مطلقه امر و امامت امت»، توسط  57گیرد و در  اصل می

داوند خت و مبهم هستند. حاکمیت مطلق خداوند بر جهان، هیچ نه معلوم چگونه حاکمیتی اس

 است. اگر حاکمیت بر سرنوشت خود، حقچگونه انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده

ل و قابل سلب نیست، پس یک حق ذاتی است و چون حق ذاتی است، قاب خدادادی است

ش نویس ، در پیاصل انتقال نیز نیست. اگر قابل انتقال نیست، ولایت مطلقه فقیه باطل است. این

ست، ااند آن را در بیان قدرتی که ولایت مطلقه فقیه تر بود، چون خواستهقانون اساسی، شفاف

 است. شتهباز نویسند، چنین مبهم گ

ق ح، رابطه تر است. هم به این لحاظ که در این اصلمنافع فرد و گروه حاص، بازهم مبهم    

خاطر که ماند و هم به اینحاکمیت با حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی ناگفته می

ویس یش نپ 15قانون اساسی با اصل  56شود داد.  و مقایسه اصل هر معنائی را می« منافع»به 

 کند: قانون اساسی، تفاوت این دو را از لحاظ زبان قدرت، آشکار می

ا یچ فرد یملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هحق حاکمیت - ۱۵اصل 

ختصاصی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اگروهی نمی

 د.خود یا گروه معینی بکاربر
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کند که می است که گرچه کاربرد حق حاکمیت را  معین و مقررایراد وارد به این اصل این   

ه کئی است ظیم قوابکار رود، اما حاکمیت از قدرت مایه دارد و گویای تن« به نفع عموم»تنها  

ست. اکند. حال آنکه کلمه ولایت گویای رهبری بر میزان رابطه حق با حق ملت تصدی می

حقق تکرد ولایت جمهور مردم باید در نیز مبهم است. هرگاه اصل مقرر می« ع عموممناف»

 عضو حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت و حقوق ایران بمثابه

بان  ز هبزبان قانون  جامعه جهانی او  بکار رود که در اصول آینده این قانون، تبیین خواهند شد،

 گشت.تر میآزادی  نزدیک

کند: اگر ولایت ای از زور دارد، بکاربردن زور را ناگزیر میمایهای بن.  وقتی معنای کلمه8

ر در شود، جز برای مشروعیت بخشیدن به بکاربردن زوبسط ید یک تن بر یک جمع معنی می

طور وقتی آزادی هرکس تا جائی است که تواند باشد و نیست. همینتمامی قلمروها نمی

ر هرود تا حد میان گیرد، این قدرت )= زور( است که بکار مییگری از آنجا آغاز میآزادی د

ه زادی، نان آعضو جامعه را با اعضای دیگر، معین کند. در برابر، معنی کلمه ولایت در زب

که قدرت رود برای اینای از قدرت دارد و نه جواز بکاربردن زور است. کلمه بکار میمایهبن

 د نیاید و بکار نرود. )= زور( پدی

مایهند، بنشوها که از آنها ساخته میها و جملهدر زبان قدرت، کلمهقرار، بدین    

 . مایه منزه هستندیابند و در زبان آزادی، از این بنای از زور می

 که این برای بردمی بکار صوری منطق قدرت زبان کهاین مهم بسیار امر – 9

 ا را از چشم عقل بپوشاند. و. واقعیت و حقیقته9.1

 . آمریت را از آن قدرت کند. و9.2

 . قدرتمدار را بستاید و بسا از او اسطوره بسازد. و9.3
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قل یم که عباش . تحسین قدرتمدار را با تخریب حقمدار همراه کند. همواره به یاد داشته9.4

 تواند با تخریب شروع نکند. وقدرتمدار نمی

 ای از زور پیدا کنند. ومایهها را تغییر دهد تا بنکلمه این، معانی. بنابر9.5

 پوشاند.. صورت را ناقض واقعیت و حقیقتی کند که می9.6

ادی و که بکار رفتن ولایت در معنای بسط ید مطلق کسی بر زندگی سیاسی و اقتصچنان   

 اجتماعی و فرهنگی دیگران، هر شش ویژگی بالا را در بردارد:

ش و مور خویاداره را که جامعه و اعضای آن هستند و حق و توانائی آنها را در االف . واقعیت 

هر  استعداد رهبری یکایک اعضای جامعه و وجدان جمعی و رهبری جمعی و حقوق ذاتی

 پوشاند. انسان و چهار دسته حقوق دیگر را در پرده غفلت می

 باوراند. ویمقدرت کند و ذاتی ب . آمریت را داشتن و بکاربردن قدرت معنی می

باید ولایت مطلقه او و کند. زیرا میجوید، تحسین میج . قدرتمداری را که ولایت مطلقه می

باقی  که تردیدی در مشروعیتبکاربردن زور از سوی او را موجه و مشروع کند. برای این

کند و ضد سازد. خداوند را بمثابه توانائی محض تخریب مینماند، از قدرتمدار اسطوره می

ن قدرت، دین نیست و مرامی ستاید. وقتی بیاکند و میخدا را بمنزله قدرت مطلق جانشین او می

 کند.است که بیان قدرت است، همین کار را با منشاء مشروعیت می

ندی کرامتم وقوق حد . توجیه ولایت مطلقه نیازمند تخریب جمهور مردم در دانائی و توانائی و 

د چه خواهد ندارنسان که دین و یا مرام میند و توانائی اداره خویشتن را آناست: مردم نادان

 رسد به توانائی تغییر خود از راه رشد.

 دهد.. کلمه ولایت به قدرت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم تغییر معنی میه

است،  « ندخداوند ولایت مطلقه فقیه بر امت اسلامی را مقرر فرموده ا»و . صورت که  جمله 

محتوی را که خداوند و دین  در بردارنده حقوق انسان و انسان و حقوق ذاتی حیات او و چهار 
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ها و حق و مسئولیت رهبری کند. استعدادها و فضلهای انساندسته حقوق دیگر را نقض می

کند زیرا قدرت کند. خداوند را نقض میخویشتن در تغییرکردن از راه رشد را نیز نقض می

کند. در حقیقت، ناموجود و ناممکن را جانشین لق را جانشین توانائی مطلق )=خداوند( میمط

آید. پس هستی باید باشد که قدرت مطلق از ویرانی مطلق پدید میکند. چراواجب الوجود می

آید. این ناممکن که امکانش برابر است با نابودی مطلق و قدرت از ویرانی مطلق آن پدید

 تواند خدا باشد؟یهستی، کجا م

ین است، چن قرار، وقتی اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی و زبان، زبان آزادیبدین    

است که کسی نسبت به سازد. بنابر این بیان، اصل براینای را عقل مستقل و آزاد نمیجمله

برابری  نای، بمع«ولایت جمهور مردم»تر به این اصل، دیگری، مالک به چیزی نباشد. نزدیک

. ور ( استنیاز از بکاربردن قدرت )= زدر حق شرکت در اداره جامعه بر میزان برابری و بی

پوشاند، بلکه ی، نه تنها هیچ واقعیت و حقی را نم«جمله ولایت با جمهور مردم است»قرار، بدین

کند. یآمریت را از آن حق م«. کسی بر دیگری مالک به چیزی نیست»کند به اصل دلالت می

ای از قدرت ندارد مایهکند. ولایت بنگویای تحسین و تخریبی نیست، تنها حقی را تصدیق می

 و چون صورتی که حقی را بپوشاند نیست، ناقض حقی نیز نیست.

قتی وکند که معنی کلمه های بالا عقل مستقل و آزاد را از این ویژگی نیز آگاه می. ویژگی10

دهد. و بسود قدرت است کند، درجا، به قدرت است که اصالت مییای از قدرت پیدا ممایهبن

شد و که دیدیم در تعریف آزادی، قدرت بود که تعریف میکند. چنانکه تبعیض برقرار می

وان ها و تعیین حدود نیز با قدرت بود. فراکرد و تنظیم رابطهقدرت بود که کاربرد پیدا می

اند و در مقام ستایش ای از قدرت یافتهمایهر زبان قدرت، بنروند که دها در زبان بکار میکلمه

مردانه که ارزش والائی مردی و مرداند مردانگی و جوانروند. از آن جملهقدرت بکار می

یافته است و  ای از قدرتمایهروند اما گویای قدرت مرد هستند. کلمه مرد نیز بنگمان می

 طبیعت است که گویا« قدرتمندی»د مرد به خاطر گویای تبعیض بسود قدرت و تبعیض بسو

 «!تیک پا مرد اس»گویند: کند.  چنانکه در مقام ستایش زن میمرد را از طبیعت زن ممتاز می
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مایه قدرت و باز یافتن زبان ها از بنها، بدون رها کردن معانی کلمهقرار، الغای تبعیضبدین     

انها ه، بر زبه و ناخود آگاه، روزمربسود قدرتی که، آگابرد. زیرا تبعیض آزادی ره بجائی نمی

 کند. ها را بازسازی و معمول میشود، این تبعیضجاری می

ه زن و و کلماهای طبیعی در زبان آزادی، کلمه مرد گویای طبیعت مرد، از جمله، توانائی      

مردی گویای و جوانشوند. مردانگی های طبیعی او میگویای طبیعت زن، از جمله، توانائی

نانگی  دهند و  زنانه و زهای خویش در مقام دفاع از حق معنی میبکاربردن نه قدرت که توانائی

ند، های دیگر که گویای کاستی زن از مرد در قدرتمندی هستو زن خصلت و فراوان کلمه

ها ئیوانادهند که گویای این تهائی میشوند و یا جای به کلمههای زن میگویای توانائی

« سکس»زنی گویای قدرت آورد که در زبان قدرت، جوان زن و جوانهستند. به خاطر می

 هستند.

عنی مد قدرت، هائی است که تبعیض بسود مرد، در واقع، بسودر زبان آزادی، نیاز به کلمه     

رشد وان توانیم در نظر مجسم کنیم تندهند و ترجمان ارزشهائی باشند که حقوق هستند. می

 گردد. شود و زبان  آزادی میزبان را وقتی از بند قدرت رها می

کنند، گویای رابطه  قوا  میان انسان با بیرون ای از قدرت پیدا میمایهها وقتی بن. معانی کلمه11

، در این انسانها شوند. بسا، شمار بزرگی ازاز خود ) با انسانها و جانداران دیگر و طبیعت ( می

«  ط قوانظیم روابت»کنند. برای مثال، کلمه حق، وقتی در بطه، موقعیت مادون را پیدا میتنظیم را

شود، کند و دولت متصدی تنظیم روابط میمعنائی گویای موقعیت در این روابط، پیدا می

ل، شوند و سپس، به قول هگحقوق انسان نخست حقوق موضوعه و نه حقوق ذاتی حیات، می

 وند. شتوانند از آن برخوردار که قدرتمند هستند، میپائیان(، بنابر اینانسانهای معینی )ارو

ده شود. ذاتی حیات هر موجود زنها که دارد تعریف میاما در زبان آزادی، حق به ویژگی    

یگران دهای او با گردد و تنظیم کننده اندیشه و سخن و کردار هر انسان و تنظیم کننده رابطهمی

 آید و کاربرد پیدا کند.قدرت )= زور( از رهگذر روابط قوا پدید آنکهشود بیمی
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را،  مایه آن قدرت باشدها، آدمی هر معنی که به کلمه داده شود که بنبه یمن این ویژگی    

ه شود که زبان  آزادی، در زبان قدرت، از خود بیگاندهد و مانع از آن میدرجا، تشخیص می

ها، حق اجازه اعمال قدرت )= زور( معنی در حال حاضر، در جامعهشود. 

دهد و همین قلب معنی، دلیلی مهم از دلایل گسترش خشونت در جهان می

ز این ادهد؟ اما از کجا بدانیم که کلمه حق قلب معنی جسته و  اینک قدرت معنی می است.

زور رود، شود و، در آن، کلمه حق بکار میای در زبان قدرت ساخته میجا که هر جمله

کند. ای، حق قدرت و بکاربردن آن را توجیه میکند. چراکه، در چنین جملهکاربرد پیدا می

ر استغفا ای، بایدحکم از آن خدا است و تو، علی، چون حکمیت را پذیرفته»چنانکه  در جمله 

  ، حق )حکم از آن خدا است( در توجیه زور گفتن به علی بکار رفته است. «کنی

کنند، گویای زمان و مکانی ای از قدرت پیدا میمایهها وقتی بنرت، کلمه. در زبان قد12

کند. برای مثال، کلمه حق، وقتی به قدرت تعریف شوند که قدرت دارد و  یا  تحمیل میمی

مه ، در ه«واقتنظیم روابط »شود، دیگر در همه جا، یک معنی و همان معنی را ندارد. چراکه می

 کند. یرد و زمان به زمان نیز تغییر میگجا یکسان انجام نمی

ها و رسوم و نت= س باز، بعنوان مثال، مدرنیته وقتی تجدد، بمعنای رها شدن  از گذشته )      

عنی نده(، مر آیدعادتها و باورها( و بسا حال ) = قبول تغییرهای قدرت فرموده برای نو شدن 

های ور، جامعه را به دروازهولو به ز»دارد کند که مأموریت یمدهد، قدرتی را بکاربردنی می

ر ی گشت. دسان بود که قرن بیستم، قرن بکاربردن زور، بنام ترق، برساند. بدین«تمدن بزرگ

ر دبخشی از جهان، این زور صفت چپ و در بخش دیگری از جهان، صفت راست، یافت. 

 در« مدنازه تدرو» ن به همه جا، ستیز با گذشته و تحمیل محرومیت، در زمان حال، شرط رسید

 آینده شد. 

انگیختگی )= استقلال و آزادی( و زندگی از راه عمل به اما چون مدرنیته را بازیافت خود     

حقوق ذاتی، بنابراین، رشد بر میزان عدالت اجتماعی تعریف کنیم، قدرت ویرانگر از میان بر 



167 
 

ای وند. چنانکه نقد گذشته سرمایهشخیزد. زمان و مکان از صفت استمرار، برخوردار میمی

دهد. این سرمایه در زمان حال، همراه با نیروهای انگیخته قرار میبزرگ در اختیار انسانهای خود

تر کردن نظام اجتماعی آنها، پذیرحال، باز و تحولمحرکه دیگر، در رشد انسان و، در همان

که و مکان آن، همین جا است. چراافتند.  گفتن ندارد که زمان قدرت، هم اکنون بکار می

آید حال آنکه زمان استقلال و آزادی از ازل قدرت از رابطه قوا، در زمان و مکان معین پدید می

 کران است. تا ابد و مکان آن، هستی بی

ن کند که بخش بزرگ آ. قدرت وجود ندارد و از رهگذر روابط قوا، وجودی پیدا می13

ها قدرت مایه معانی کلمهشود، بنبیگانه میدر زبان قدرت، از خودمجاز است. حال وقتی زبان، 

است که رابطه با واقعیت را، رابطه از راه کنند، یکی اینها که پیدا میگردد و از ویژگیمی

کند. می د بیگانهکند. چراکه هر رابطه را، در رابطه قوا، از خوقدرت، بنابراین، غیر مستقیم می

روع آزادی هرکس تا جائی است که آزادی دیگری از آنجا ش»گوئیم می برای مثال، وقتی

کند. پس هم با ، برای هرکس، دیگری قدرتی است که حد آزادی او را تعیین می«شودمی

 ر قاعده،بنا بنگرد. دیگری که انسان است و هم باخود که باز انسان است، از دید قدرت می

و رابطه از راه قدرت پر  تررهای مستقیم کم شمابمیزانی که رابطه

. در ایران معاصر، چون این قاعده را گرددشوند، جامعه گرفتار انحطاط میمیترشمار

این، از ، بنابررشد بکار بریم، از اندازه تخریب نیروهای محرکه و نیز از میزان سوختن فرصتهای

 شویم. سان که باید آگاه میمیزان انحطاط جامعه، آن

که است. چناننندهکرار، نقش زبان آزادی، در ادامه حیات یک جامعه در رشد، تعیین قبدین    

قعیت گردد و رابطه با واشود، با استقلال هم ذات و همراه میوقتی آزادی به قدرت تعریف نمی

قرار، دهد واقعیت را همان که هست ببیند. بدینکند و به انسان امکان میرا رابطه مستقیم می

ز سان که هستند، آغاها و مشاهده آنها همانی و فنی از  رابطه مستقیم با واقعیترشد علم

 گیرد. در حقیقت، می
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یابد، امه میکه هست، اد. وقتی علم با مشاهده مستقیم واقعیت آغاز و با شناسائی آن، چنان14

شوند. باوجود نمی غیر علمی از ظن و گمان و...(، تولید« هایدانسته»ها و ها )خرافهغیر عقلانی

کند. می مایه معنی کلمه علم کردن، غیر عقلانی را بزرگ و علم را کوچکاین، قدرت را بن

 گوید؟:زندگی انسانها در جهان امروز، جز این را می

عنی ممایه . هر  تعریف از علم که موضوع و یا روش آن را محدود کند، قدرت را بن14.1

ر ضدیت دلم، یک روش را قانون تببین جهان انگاشتن، از ع کلمه کردن است. چنانکه امروز،

ی است فکر و نیز هر روش علمی دیگر و سانسور هر دست آورد علمبا سود جستن از هر طرز

 که محدودکردن موضوع علم به ماده و، ناسازگار باشد. چنان«استعلمی که مرام شده»که با 

الیسم اترییف کردن، علم را دست نشانده مماده را هرآنچه قابل مشاهده و لمس است، تعر

م سه ست ککردن  و آن را حربه ستیز با خدا باوری و دین کردن، سبب شد که رشد علمی د

دن رها کر کار قرن به تأخیر افتد و،  امروز، بی اساس بودنش به کرسی قبول نشیند: علم در

 ست.انامتعین  تی متعین به هستیبه لاشئی و یا از هس« شئی» ها و گذار ازخویش از محدود کنده

مه را مایه معنی کل. هدف را از پیش معین کردن و علم را به خدمت آن درآوردن، بن14.2

ر روش دف دهی. ژقدرت کردن است. خواه این هدف بنام دین معین شود و خواه بنام ایدئولو

فتن قوانین علم یا گویند هدفگویند علم هدف ندارد و ابزار است و باز میشود. میبیان می

سان نآاست که علم هدف دارد و آن شناختن واقعیت و حقیقت است بنیادی است. راستی این

دف هکه هستند. هدف علم شاختن واقعیت و حقیقت است و روش علم نیز علم است. هر 

شته عیت انگاکند که حقیقت و یا واقدیگری جز این، علم را از پیش زندانی بیرون از علمی می

 شود و روش نیز خودعلم نیست: است که شبه علم جانشین علم میشود. نشانه آن نیز اینمی

، از غیر علم «پذیریابطال». پوزیتویستها مدعی شدند و بسا هستند که علم به ویژگی 14.3

ی، غیر از مرام خود، کردند و ژشود. این ادعا را در مقام ضدیت با دین و هر ایدئولوشناخته می

نند. منطق صوری چشم عقل آنها را از دیدن این حقیقت بازداشت: این نه علم که نا علم کمی
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الیقین نیست، پس در آن، ظن و علم« نظر علمی»خاطر که هر پذیر است. بدیناست که ابطال

گمان نیز وجود دارد، نقد سبب شناسائی ناعلم و ابطال آن و نزدیک شدن علم نسبی به علم 

 ناپذیر است.افزون براین، این حکم خود نیز ابطالگردد. قطعی می

روش روش علمی است که، در آن،  از قدرت هیچ نباشد و مشاهده قرار، آن. بدین14.4

ر، هرگاه  گراهنمای مشاهده « فرضیه علمی»رو، تمامی واقعیت و حقیقت را ممکن کند. از این

وا قر روابط دند و یا پیشاپیش، به علم اشد و یا مشاهده را محدود کرابطه با موضوع علم ببی

 کند. نقش  بدهد، علم را برده قدرت می

انگیختگی خویش )= استقلال و آزادی( غافل که قدرت آدمی را از خود. بنابر این14.5

ا  وسیله غافل رهای بیانگر نظر علمی، آنها و جملهمایه قدرت در معنی کلمهکند، وجود بنمی

رآورده فرو، میزان مجاز در نظر که از اینکند. خودانگیختگی، می کردن آدمی را از

کردن خودانگیختگی انسان و محلمایه نظر شدن زور است را اندازه  بیبن

لی )نظیر منطق صوری و سیر جدا« علمی»قرار، روشهای . بدینها، معلوم کندجمع انسان

ی نیز کنند، غیر علمی هستند و علمیمقاء رود( که جبر را الوقتی قانون لایتغیر هستی گمان می

لمی را حال که نظر عباوراند، لاعلم است. گذار از جبر به لاجبر، در  همانکه جبر پرستی را می

 کند.کند، اندازه تأخیر در رشد علمی را نیز گزارش میاز قدرت )= زور( خالی می

آنکه در  است.  حال« افته علمیی»لیل در است که در علم، د. فارق علم از لاعلم این14.6

یابد، دو امر ت میای از قدرمایهگیرد. وقتی تعریف علم بنلاعلم، دلیل در بیرون آن قرار می

جبر  گیرد و ب . رهبری از انسان ستانده و بهقرار می« علم»شود: الف. دلیل در بیرون واقع می

تی حو یا « مینظریه عل»نام دهد و یا  کند که این علم به خود دینشود. فرق نمیقدرت داده می

ارع ل، قول شکه دلیل صحت ولایت فقیه در خود آن نیست، بنابر ادعا، این دلیعلم قطعی. چنان

رگر در قه کاطب»است. و باز، دلیل صحت دیالکتیک تضاد، در خود آن نیست، بلکه در وسیله 

 است.بودن آن« مبارزه طبقاتی است
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لم رها عکه علم را از نا  پاسخی باشد« علم چیست؟»پاسخ به پرسش  قرار، هرگاهبدین      

 کند. مایه قدرت وجود ندارد و علم در رشد انسان کاربرد پیدا میکند، در کلمه، بنمی

کنند که در بیان قدرت بکار روند و این بیان مایه قدرت پیدا میرو بنها از آن.  معانی کلمه15

ل ماندن در غاف رو، زباندر عمل به اوامر و نواهی قدرت بگردد.  از اینراهنمای زندگی انسانها، 

ته را ، مدرنیمروزاو یا نماندن انسان از خودانگیختگی خویش، نقش تعیین کننده دارد. با آنکه 

ان ز راه زبدانند، مرام قدرت که، با تولد هر انسان، ابازیافتن روزافزون خودانگیختگی می

کند.  این غفلت است که سبب شود، او را از خودانگیختگیش غافل میمیقدرت، به او تلقین 

د. پیدا کن شود، در زندگی انسانها غیر عقلانی که قدرت است، زمان به زمان، نقش بیشتریمی

فن  وشوند و دانش انسانها، بطور روزافزون، به  جبر قدرت معتاد می« بحبوحه تمدن»چنانکه در 

کنند که اند و میمحرکه و محیط زیست را بدان اندازه بزرگ کردهابعاد  تخریب نیروهای 

 است.مرگ طبیعت سخن روز شده

مایه آنها قدرت آید که بنها میقرار، محک خودانگیختگی بکار تعیین اثر معانی کلمهبدین     

ان سدگی، اناست. نقد زبان و یافتن و بکاربردن زبان آزادی، به ترتیبی که از آغاز زنگشته

زندگی  م درخودانگیختگی را تمرین کند، انقلاب بمعنای دقیق کلمه است. برای مثال، سلا

ت جرم قدرلامایه معنای آن، دستوری، تنظیم کننده رابطه قدرت میان مادون با موفق است. بن

یانگر م، باست زیرا گویای مادونی سلام دهنده و مافوقی پاسخ دهنده است. حال اگر سلا

بطه ت با راقدر روی دیگری و گویای رابطه دو خود انیگخته بایکدیگر باشد، رابطه بازشدن به

 انگیختگی(،حق با حق )برخورداری از حق دوستی و صلح و گسترده کردن فراخنای خود

 شود.جانشین می

بیرون و به نزد صادر کننده حکم  برود و « حکم»رود  که دلیل از . زبان قدرت بکار آن می16

را اجرا کنند، خارج و از آن صادر کننده حکم، در « حکم»باید از انسانهائی که میرهبری 

شود. چنانکه در زبان خاطر است که معنی کلمه از خود بیگانه میواقع، قدرت بگردد. بدین
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شود و یا حاکمیتی مندان تعیین میدهد که برای تکلیفقدرت، کلمه حکم تکلیفی معنی می

دهد . در وند )در دین بمثابه بیان قدرت(  به هرکس خواست میشود که خدامعنی می

شود، نیز، حکم همین معنی سازمانهائی که نقش خداوند به سازمان و یا رهبری سازمان داده می

دهد قرار، هم کلمه تکلیف برای فرودستان و حاکمیت برای فرادستان معنی میدهد. بدینرا می

شود و آنها محکوم به اطاعت از قوه رهبری فرادستان می و هم قوه رهبری فرودستان انکار

 گردند. می

شود. پس حکم حقی از که خداوند حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمیحال آن     

 گردد و نه اطاعت از قدرتمدار . پس اگر مراد  رهبریشود و تکلیف عمل به حق میحقوق می

 که  شودبر حق باشد، خواست خداوند این می

ا یی و الف. حاکمیت از آن زورمداران نیست. بنابراین، حکم حاکمیت بمعنای سلطه کس

 دهد وگروهی بر جمهور مردم معنی نمی

گردد. حل نیز  ترجمان حق است، معنی کلمه میحل جوئی بر وفق حق وقتی راهب .  راه 

 مسئولیت این کار با همه صاحبان حقوق است. 

ه گیرد. همانطور کرار میبان و بیان قدرت، تکلیف در بیرون از حق ققرار، در ز.  بدین17

شود و مصلحت بیرون از حق گیرد. تکلیف عمل به حق نمیمصلحت در بیرون از حق قرار می

کند و مصلحت را نیز هم او گردد. تکلیف را صاحب قدرت تعیین میو جانشین حق می

ها معانی داده شوند تا تکلیفی که باید به کلمهمیکند. باوجود این، سنجد و جانشین حق میمی

 حبانعمل به حکم زوری است و مصلحتی که باز حکم قدرت است، جانشین حق شوند و صا

 حق، برغم محروم شدن از حق خود، با رغبت، به تکلیف و مصلحت عمل کنند. 

شود ف خواسته میشود که از مکلدر حقیقت، کلمه تکلیف، اجبار به انجام کاری معنی می    

و مصلحت بیرون از حق، بنا براین، حکم قدرت )= زور( است، اما چاره جز انجام آن نیست. 
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باید مایه معنی هر دو کلمه، قدرت جبار است و صاحبان حقوق، به جبر جبار، میسان، بنبدین

 به چنین تکلیف و مصلحتی عمل کنند. 

 گردد. وسعقرر میمدد  و در حد وسع و توانائی  گردر زبان آزادی، تکلیف عمل به حق می    

کاربردن کنند. تکلیف وقتی بهرکس را مجموع استعدادها و فضلها و حقوق ذاتی او معین می

کردن، حال، عمل به حقوق و بکاربردن استعدادها و فضلها در رشدشود، در همانوسع می

نی دیگر حقوق خویش مع است. صلح وقتی برخورداری دو طرف از استقلال و آزادی و

سان، اصلاح شود. بدیندهد،  از راه بازگرداندن رابطه قوا به رابطه حق با حق، برقرار میمی

ا بابطه حق دهد که میان دو طرف، از راه دادن حق به حق دار، صلح بمعنای رتدبیری معنی می

 کند. حق، را برقرار می

یان بباشند و بنابر  لو در زبان آزادی بکار رفتهروند، وها بکار میها که در جمله. کلمه18

ه ت خو کردمایه قدرت جسته باشند، هرگاه به زبان قدراستقلال و آزادی، معانی خالی از بن

ها در ه کلمهکانی باشیم و اندیشه راهنمائی در سر داشته باشیم که بیان قدرت است، به جای مع

بان ین، در زمایه آنها قدرت است. افزون براکه بندهیم زبان آزادی دارند، معانی به آنها می

روند که یک و همان معنی را داشته باشند. بلکه چنان ها چنان بکار نمیها در جملهقدرت، کلمه

ت است. مایه معانی چند گانه همواره  قدرروند که معانی متعدد داشته باشند. البته بنبکار می

 کند:مقرر می« جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی»برای مثال، اصل بیستم 

قوق ز همه حقرار دارند و ا: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون  20اصل 

 ، اجتماعی وفرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخوردارند. ، اقتصادی، سیاسیانسانی

و از حقوق انسانی و سیاسی و در این متن، همه افراد ملت، از حمایت قانون برخوردار     

شوند. جمله چون در اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بارعایت موازین اسلام، برخوردار می

ها در بردارد که سازندگان است، تناقضزبان قدرت و با، بیان قدرت در سر، ساخته شده

حقوق هستند. زیرا غیر از حقوق انسان و حاکم بر این « موازین اسلام»اند: در این اصل، ندیده



173 
 

اگر همین حقوق بودند، نیازی به این شرط نبود.حال آنکه بنا بر نص قرآن، بیرون از حق، حکم 

موازین »رود. و باز، هرگاه قانون ترجمان حق باشد، با آید و باطل میزور و باطل است. حق می

نی و سیاسی و... تناقض کند. و اگر قانون بیانگر حق نباشد، با حقوق انساتناقض پیدا می« اسلام

توانند پیدا کنند. چنانکه ، معانی گوناگون می«موازین اسلام»کند. هریک از قانون و پیدا می

تواند معنی پیدا گانه تا انکار کامل آنها، می، از حداقل تعارض با حقوق پنج«موازین اسلام»

است حقوقمند خلق گویند انسان مکلف خلق شدهکند. چنانکه هستند زورباورانی که می

 است.نشده

آزادی  وستقلال ایان هرگاه قرار بود جمله در زبان استقلال و آزادی نوشته شود و ترجمان ب     

 شد:باشد، چنین می

وق : تمامی شهروندان، بدون تبعیض و تمایز، از حقوق ذاتی خویش و حقاصل بیستم

وق ز حقاجهانی و طبیعت نیز  شهرزوندی و حقوق ملی و حقوق و حقوق بمثابه عضو جامعه

ان این قوانین ترجم برخوردارند. -انون، یک به یک تعریف خواهند شدکه در این ق -خود

های ابطهحقوق هستند و اجرای آنها، برخورداری شهروندان را از حقوق خویش تضمین و ر

 گردانند.های حقوقمند با حقوقمند میآنها را با یکدیگر، رابطه

ا دارد. معنی ر همان متن، ابهام وجود ندارد. تناقض نیز وجود ندارد. هرکلمه یک ودر این       

گاه . هیچود نداردای که بتوان، بنا بر موقع، به آن، این یا آن معنی را داد، وجدر حقیقت، کلمه

مداری شود و هیچ زورکند. اجرای آن مانع از بازسازی استبداد مینیاز به تفسیر نیز پیدا نمی

 تواند آن را دست آویز کند.ینم

رود. بنابراین، با معانی که به . زبان قدرت فرآورده روابط قوا است و در این رابطه بکار می19

کند. چنانکه استقلال و آزادی هر انسان، قابل پذیر میناپذیر را انتقالدهد، انتقالها میکلمه

قابل انتقال به غیر او نیست.  با این حال،  انتقال به دیگری نیست. استعداد رهبری هر انسان نیز

شود و اعضای یک جامعه حق حاکمیت خود را به یک تن و یا انسان قابل خرید و فروش می
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که چنین انتقالی ممکن شود، حق و  استقلال و آزادی کنند. اما برای اینمنتخبان خود منتقل می

ا میسر و قابل قبول بباورانند.  در حقیقت، در باید معنائی را پیدا کنند که انتقال رو حاکمیت می

« قدرت بر»دهد. لذا، استقلال و آزادی و حاکمیت نیز معنی می« قدرت بر»زبان قدرت، حق 

استقلال و « تواندمی»کنند. و این قدرت، قابل انتقال است. بنابراین، هر کسی معنی پیدا می

حق حاکمیت « توانندمی»عضای یک جامعه آزادی خود را بفروشد و برده دیگری بگردد و یا ا

 خو را به منتخبان خویش انتقال دهند. 

هر  تی زندگیمند و حقوق ذادر زبان آزادی و برابر بیان استقلال و آزادی، حقوق هستی      

قوق مند هستند. وجدان بر حقوق هست و شفاف است وقتی قدرت نیست.  وجدان بر حزندگی

بل خاطر که ذاتی حیات است، قاقدرت حضور دارد. حق، بدین نیست  و تاریک است وقتی

د رهبری استعدا وادی انتقال نیست. هرگاه قرار بر بکاربردن این زبان بگردد، دیگر استقلال و آز

و این  مایه آنها قدرت استکنند که بنانسان نیست که در تابعیت از روابط قوا، معانی پیدا می

 های این حقوق بایکدیگرها هستند که رابطهد. بلکه این رابطهکنحقوق را انتقال پذیر می

ا دهد استقلال و آزادی و دیگر حقوق خویش رشوند. آن انقلاب که به هر انسان امکان میمی

 بازیابد و زندگی را عمل به این حقوق کند، این انقلاب است. 

ها است که الف . حقآندهد، از جمله، بخاطر ها میمعانی که زبان قدرت به کلمه. 20

ای را تشکیل ندهند و ب . هر حقی از حقوق انسان، قابل تجزیه بگردد. برای مثال، مجموعه

جوید. شود که تنظیم رابطه قوا معنی میدهد، به امنیتی نیازمند میمعنی می« قدرت بر»وقتی حق 

رو  است که بنام امنیت، اینپذیرد که حق او تابع وجود امنیت است. از بنابراین، آدمی آسان می

شود معنی شود، استقلال قابل معاوضه می« قدرت بر»شود. باز چون، حق آزادی قابل سلب می

به باور انسانها، دیگر حقوق نیز «! شدنجهانی»و پیوستن به جریان « بازار جهانی»با شرکت در 

ز عمل به حقی، ممانعت از سازند و ممانعت اای را نمیکنند و مجموعهیکدیگر را ایجاب نمی

کنند و برای برخورداری از  این گردد. حقوق سلسله مراتب پیدا میعمل به مجموع حقوق نمی

شود از  حقوق دیگر چشم پوشید. چون، در زبان قدرت، آزادی و آن حق، بسا واجب می
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ی از آن توان در ازای امنیت، از بخشجوید، میمعنی می« قدرت برکردن و یا نکردن کاری»

است که زبان قدرت و بیان قدرت بمثابه اندیشه راهنما صاحبان حق را چشم پوشید. بدیهی

کنند که آن امنیت سالب تمام و یا جزئی از آزادی، ناامنی است. یکسره از این واقعیت غافل می

که کنند و غفلت از حقی، غفلت از حقوق دیگر نیز هست. چنانحقوق یکدیگر را ایجاب می

لت از استقلال، غفلت از آزادی است و غفلت از این دو، غفلت از دیگر حقوق است.  اما غف

 برند. کنند و بسا به غفلت خود پی نیز نمیها را میانسانها، نسل بعد از نسل، این غفلت

مایه قدرت را ندارند، ها بنخاطر که کلمهقرار، در زبان آزادی، بدینبدین      

 و به یمن اندیشه راهنمائی که بیان استقلال و آزادی است،به یمن این زبان 

 . شوندانسانها بر حقوق خویش عارف و به این حقوق عامل می

شود. کنند، جورشان با زبان قدرت جور میای از قدرت پیدا میمایهها بن. وقتی معانی کلمه21

افع قدرت ه تنها دیابد، نمعنی می« قدرت بر»کند، چون خود حق که قدرت را دفع می

رابرنشینی و همنشینی حق و میزان بگردد . الحمایه آن نیز میشود، بلکه تحتنمی

ه یگانباستقلال و آزادی و عدالت و دوستی و... با قدرت، ما را از اندازه از خود 

 کند. ها آگاه میشدن معانی کلمه

هائی که به ها و شنوندهوند، خوانندهرادی بکار میها در زبان آزدر برابر، وقتی این کلمه      

رت، به آن، یابند و یا، در زبان قداند، یا  نوشته و گفته را در نمیزبان قدرت اعتیاد پیدا کرده

ی را شوند، با کاست و افزود، به نوشته یا گفته، به آن، معنائدهند. اغلب مجبور میمعنی می

 خواهند.بدهند که می

مستقل و آزاد چون بر اصل موازنه عدمی و بر وفق بیان استقلال و آزادی با وجود این، عقل      

ها جاذب که معانی کلمهداند حق جاذب حق و دافع قدرت است. پس، برای ایناندیشد، میمی

ها را ها، در جا، جملهباید آنها را تغییر داد. اما تغییر معانی کلمهقدرت و دافع حق بگردند، می

که در زبان استقلال و ، بنابر این«ولایت با جمهور مردم است»برای مثال، کند. متناقض می
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دهد، شرکت جمهور مردم در رهبری وقتی معنی نمی« اعمال قدرت بر دیگری»آزادی، ولایت 

دهد، آنها که، در سر، بیان قدرت از نوع ضد های حق با حق هستند، معنی میها رابطهرابطه

دهند تا به گمان ن قدرت است، به کلمه ولایت، صفت مذهبی میدینی دارند و زبانشان زبا

دهند. در این کار با مشکل نیز می« قدرت مطلق بر»خود آن را از ارزش بیاندازند. به آن، معنی 

« قدرت مطلق بر»است، « اسلام ولایت مطلقه فقیه»روبرو نیستند. زیرا ولایت در بیان قدرتی که 

تند که تنها وقتی ولایت حق شرکت در رهبری بدون اما غافل هسدهد.  معنی می

ولایت با جمهور مردم »توان گفت آنکه پای قدرت بمیان آید، معنی دهد، می

، دیگر «قدرت مطلق بر»معنی دهد، چه رسد به « قدرت بر»و اگر «.  است

ممکن نیست از آن جمهور مردم بگردد و بتوان جمله ولایت با جمهور مردم 

« قدرت بر»شود: تناقض . زیرا جمله متناقض و ناممکن می بر زبان آورد است را ساخت و

گرفتن آن در دست جمهور مردم که ناممکن نیز هست. اعمال قدرت همه بر همه نیز با قرار

معنی شود، « قدرت بر»ناممکن است. چراکه،  قدرت قابل تقسیم نیست. و هرگاه ولایت 

گانه هر شهروند ناقض حقوق پنج« قدرت بر»گیرند و یکایک مردم در برابر یکدیگر قرار می

بود، « قدرت بر»گردد. هرگاه از آغاز بنابر شود.  جامعه صحنه جنگ همه با همه میمی

هابس کاربرد پیدا کند. اما  قدرت مطلق را، بنابر گمان، تنها یک آمد تا نظر ای پدید نمیجامعه

، به خود قدرت، مطلق «رهبر»که در استبدادهای فراگیر، رو است تواند داشته باشد. از اینتن می

 دهد. می

و « حق دادنی نیست»و « حق دادنی است»و « حق گرفتنی است»هائی از نوع . در جمله22

استقلال »و «( آزادی را دادیم لایقش نبودید« )»آزادی دادنی است»و « آزادی گرفتنی است»

شوند. وجود و ها در زبان قدرت ساخته و اظهار میو... تأمل کنیم: این جمله« گرفتنی است

دهد و از قدرت است که با تفوق قدرت در آنها ملحوظ است. زیرا قدرت است که می

گیرند. پنداری بکاربردن قدرت باید گرفت. حق و آزادی و استقلال نیز در بیرون انسان قرار می

یابیم که یشتر کنیم، در میدقت را که باز مالی سخن بمیان است که باید پس گرفت. 
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که تنها قدرت است ایم. چراحق و آزادی و استقلال را نیز قدرت معنی کرده

 . که، رابطه با آن، رابطه با بیرون از خویش است

لال و استق است وچون بگوئیم حق داشتنی و بکاربردنی است و آزادی داشتنی و بکاربردنی     

های حق و گر وجود ندارد و ملحوظ نیست و کلمهداشتنی و بکاربردنی است، قدرت دی

های حق با حق، یعنی ها رابطهشوند. و هرگاه رابطهاستقلال و آزادی، به قدرت تعریف نمی

 کند و زبانیاستقلال و آزادی با استقلال و آزادی باشند، قدرت وجود و محل عمل پیدا نم

 شود.آزادی در زبان قدرت از خود بیگانه نمی

سازیم برای  برقرار کردن رابطه قدرت، تنها با هایی که میقرار، جملهدینب     

ها و ها و چاپلوسیشوند: ناسزاها و بهتانبکاربردن زبان قدرت، ساختنی می

کردن رابطه قوا، ساختنی و بکاربردنی هستند و تا تمامی دروغها، در برقرار

سازیم، در هایی که از آنها میهای از قدرت نداشته باشند، جملمایهها بنکلمه

ها که قدرت و ها، جمله. زیرا با این کلمهیابندتنظیم رابطه با قدرت،  کاربرد  نمی

ارش یز را گزهائی که ستایش و ستکاربرد آن را برسانند، ساختنی و اظهار شدنی نیستند. جمله

دبختی بهرچه »و « یمهرچه داریم از اسلام دار»کنند، به ضرورت، دروغ هستند. چنانکه می

دیق ها که بقصد تصو فراوان جمله« دهیمبرای اسلام هستی خود را می»و « داریم از اسلام داریم

ها تنظیم رابطه با قدرتند، دروغ بریم، وقتی تصدیق و تکذیبسازیم و بکار میو تکذیب می

های مایهو بن تغییر دهیم ها راها تنها وقتی ساختنی هستند که معانی کلمهگونه جملههستند. این

 آنها را قدرت بگردانیم:

هرچه داریم از اسلام داریم، ستایش از اسلام است در رابطه با آنچه داریم. اما اسلام اندیشه     

کنیم و بریم و رشد میراهنما است. این ما هستیم که آن را بمثابه بیان استقلال و آزادی بکار می

کند و باورمندان بدان را گرفتار خود و یکدیگر تخریبی مینه میرا از خود بیگایا قدرت آن

بدیلی در زندگی هر انسان دارد اما این انسانها هستند که آن را بکار کند. اندیشه راهنما نقش بی

ها هستند.  نیروهای برند. استعدادها و فضلها و حقوق را انسانها دارند. نیروی محرکه  انسانمی
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نسانها هستند. اندیشه راهنما وقتی بیان استقلال و آزادی است، انسانها به حقوق محرکه ساز نیز ا

اندازند و کنند. استعدادها و فضلها را بکار میهای حق با حق میها را رابطهخویش عمل و رابطه

ای حاصل این همه است. وقتی جمله« هرچه داریم»برند، نیروهای محرکه را در رشد بکار می

است کند، آن جمله در زبان قدرت ساخته شدههای خویش غافل میا از خود و داشتهانسانها ر

ها را گردد. ترکیب جمله کلمهبریم داریم میقدرتی که گمان می« آنچه داریم»و مراد از 

هر بدبختی داریم از »گوئیم کند ترجمان رابطه با قدرت باشند.  چنین است وقتی میناگزیر می

ابر این جمله، موقعیت ما، موقعیت بدبخت است. بدبختی از ویرانگری و بن«. اسلام است

قوا و وسیله آن ترکیبی است از زور )در اشکالی که  ویرانگری از قدرت است. اما قدرت رابطه

است. بیانگر رابطه « عامل بدبختی اسلام»گیرد( و علم و فن و... است. بنابراین، جمله به خود می

است. اما اسلام وقتی هم در بیان قدرت از خود است که اسلام انگاشته شدهبا قدرت ویرانگری 

گر قدرت است که دین و هر مرامی را که در توجیه خود بیگانه شده باشد، بیان است. ویران

کنیم و کندس این ما هستیم که بایکدیگر رابطه قوا برقرار میبرد، از خود بیگانه میبکار می

برای »کنیم. و باز، کار، آن را از خود بیگانه میکنیم و بدینه توجیه آن میدین یا مرام را وسیل

دروغ و تنظیم رابطه با قدرت است: دشمنی اسلام را تهدید « دهماسلام هستی خود را می

دهیم. ترکیب جمله گویای تنظیم رابطه ما با کند و ما در مقام دفاع از آن، هستی خود را میمی

کند که ما به اسلام بینیم، ترکیب جمله ما را از نقشی آگاه میه کنیم میدشمن است. تأمل ک

رود! جمله با گر دشمنی که جز با حذف یکی از دو طرف، از میان نمیدهیم: توجیهمی

کند: دین برای انسان است و هایی که در بردارد، دروغ بودن ادعا را نیز گزارش میتناقض

ی زیستن در حقوقمندی است. برای دشمنی کردن و دادن و انسان برای دین نیست. دین برا

ستاندن جان نیست. از جمله استعدادهای ذاتی انسان، استعداد جستن و بکاربردن اندیشه راهنما 

است و از جمله حقوق ذاتی انسان، نیز، حق داشتن اندیشه راهنما است. هرگاه قرار بر عمل به 

کند، وقتی مورد تجاوز قرار شه راهنمای خود عمل میاندیشه راهنما باشد، آدمی که به اندی

قرار، هرگاه جمله در زبان کند. بدینگیرد، از حقوق و از زندگی خویش است که دفاع میمی
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کرد: اسلام برای زیستن در حقوقمندی و شد، این ساخت را پیدا میآزادی ساخته می

کنند، از آن و اندیشه راهنمایش دفاع کرامتمندی است. هرگاه زورمداران این زندگی را تهدید 

از حق داشتن » ها باشند: توانند این جملهتر، باز در بیان آزادی، میها کوتاهخواهم کرد. جمله

هرگاه دو جمله را به «. کنمبخاطر اسلام، خشونت زدائی می»و یا « کنمدین اسلام دفاع می

 بیان قرآن است. کند و دومیمحک قرآن بسنجیم، اولی قرآن را نقض می

بار و بار و غمبار و یأسویژگی بارز زبان قدرت، دشمن ساز و خشونت. 23

ها شوند و هم در  کلمهها که ساخته میبار بودن زبان است. هم در جملهترس

ها روند. در برابر، ویژگی زبان آزادی، خالی بودن جملهها بکار میکه در جمله

نت و غم و ناامیدی و ترس روند، از دشمنی و خشوها که در آنها بکار میو کلمه

و پر بودنشان از دوستی و صفا و شادی و امید و شجاعت، از جمله، شجاعت 

و  با اابطه ، یعنی ر«ولایت مطلقه با فقیه است». برای مثال، جمله ورود در ابتلی، است

کند. ظیم میتن ر دومیجمهور مردم، رابطه مطاع و مطیع است. این رابطه را قدرت مطلق اولی ب

سی عقد کتواند دوست داشته باشد و با پس محلی برای دوستی نیست ) قدرت تنها است و نمی

 د. دومیبده اخوت ببندد(. دومی باید از اولی بترسد تا ولایت مطلقه اولی بر دومی معنی

بر  ید اولی باشد که حقوقمند بشمار آید )بسط حقوقمند بشمار نیست، امیدی نیز نباید داشته

س از و یأاجان و ناموس و مال او(. و چون زندگی او در کف قدرت تقدیر ساز اولی است، 

های تحت رو، جامعهیابد. از اینحقوقمندی خود را با غم ناشی از ترس و یأس، همراه می

، حتی دیگراستبداد، بخصوص وقتی فراگیر است، شهروندان  غمگین و مأیوس و ترسان از یک

 بینند شوند و یکدیگر را دشمن میدیکان میاز نز

« ت برقدر»تواند چون، در آن، ولایت نمی« ولایت با جمهور مردم است»در عوض، جمله      

نی ، معمعنی دهد و به ضرورت شرکت در رهبری، بر میزان حقوقمندی و دوستی و برابری

 قوقمندی وکند. ذهن را از حمنی و ترس و یأس و غم را به ذهن متبادر نمیدهد، جمله دشمی

 کند. دوستی و شجاعت و امید و شادی سرشار می
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که در اولی، است جز اینکه در هر دو جمله، کلمه ولایت بکار رفتهدر خور توجه این      

  «. شرکت در»دهد و در دومی معنی می« قدرت بر»

ه میان دو شود. زیرا رابطدر زبان قدرت، جمله براصل ثنویت ساخته می. 24

خواهد عشق و دوستی کند. حتی وقتی گوینده میمحور است که برقرار می

ای بسازد که گویای وجود دو محور و تواند جملهخود را اظهار کند، نمی

 «من مال توام»و نیز جمله « تو مال منی»دوگانگی او و محبوبش نباشد. جمله 

ه ب، رابطه تعلق داشتن یکی از این نوع هستند. رابطه میان گوینده و مخاطب او

دیگری است.  مالکیت گویای رابطه سلطه یکی بر دیگری است. در برابر، من 

تو هستم و تو من هستی، ترجمان موازنه عدمی است. گویای توحید دو در 

   یک است.

تواند رد، نمیا داراین پرسش محل دارد: آیا کسی که قصد سلطه بردیگری و بنابر فریب او       

تواند زیرا عقل قدرتمدار با تخریب است: نمیای بسازد که توحید معنی دهد؟ پاسخ اینملهج

ای ترجمان توحید انشاء کند. حتی اگر جمله را حفظ کند، تواند جملهکند. او نمیآغاز می

 کند.         بهنگام گفتن، آن را با تخریب همراه می

دهیم که، درآن، سازیم، ترکیبی به جمله میله میسان، وقتی با فرض وجود قدرت، جمبدین    

رو، ها، در رابطه با یکدیگر، موقعیت سازنده جمله را در رابطه با قدرت، بیان کند. از اینکلمه

کند که وقتی سازنده اگر سازنده جمله در موقعیت مسلط باشد، جمله همان ترکیب را پیدا نمی

ن، هر دو ساخت گویای موقعیت دو سازنده جمله در سلطه است. باوجود ایآن در موقعیت زیر

سلطه هستیم، زبان قدرت قرار، وقتی در موقعیت مسلط و یا زیررابطه با قدرت هستند.  بدین

جویند ها ترکیبی میمایه آنها قدرت است. جملهدهیم که بنها معانی میبریم و به کلمهبکار می

دانیم، از حقوقی که تی وقتی حق را گرفتنی میگویای چگونگی تنظیم رابطه با قدرت.  ح

کنیم که رابطه قوا است. زبانی ای را برقرار می، رابطه«گرفتن حق»مانیم و بگمان داریم غافل می

بریم، یا بیانگر جای ما در این رابطه است و یا ترجمان موقعیتی است که در روابط که بکار می
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هر دو موقعیت است. این زبان، در همه حال، گزارشگر خواهیم پیدا کنیم و یا گویای قوا می

غفلت ما از حقوق ذاتی و غافل نگاهداشتن یکدیگر از این حقوق است. زبان ما زبانی دیگر 

است وقتی از استقلال و آزادی خود غافل نیستیم و زبان را برای برقرار کردن رابطه حق با حق 

 بریم. بکار می

 وآزادی  وقلال که برشمرده شدند، وقتی زبان خویش را زبان استجامعه مدنی با ویژگی       

پذیر و ای با نظام باز و تحولکند، جامعهاندیشه راهنمای خود را بیان استقلال و آزادی می

های راهنما انواع های کنونی، اندیشهگردد. اما، در جامعهبرخودار از دموکراسی شورائی می

 تند.پذیر هسهای مدنی جمله فعلهای قدرت هستند. جامعهبیانهای قدرت و زبانها، زبان

 

 


